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 پیشگفتار
ای است که دل  هد های صبور و آزا های پاک و جان انقلاب اسلامی پناه قلب

اصیل معرفتی در نمودی های  ند. آرمانا در گرو عشق و ايثار و لبخند نهاده
های تاريخ ساز انقلابی را رقم زد که حاصل آن امنیت، استقلال  روشن حماسه

ساز  تعهد و ايثار  و آزادی بوده است. شکوه و عظمت اين جاودانگی پیوند انسان
های ناب حفظ  های پیشین و پسین آرمان چنان که در فراز و نشیب است. آن
  اند. گرديده

شک آغازگر عصری جديد در  اين انقلاب به رهبری امام خمینی)ره( بی
حیات الهی بشر خاکی است. آنچه اين نهال نوپا را در آغازين روزهای خود، 

جانبه  استوار کرد و به بلوغ رساند؛ وقوع جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع همه
های خود،  ی مشقت و مقدس ملت انقلابی ايران بود. هشت سالی که با همه

های ملت انقلابی اسلامی ايران، امکان  ها و توانايی باعث گرديد همه ظرفیت
 بديل در تاريخ بشری گردد. هايی بی بروز پیدا کند و تبديل به صحنه

ای است که بايد با جديت حفظ شود و به  اين تجربه گرانسنگ گنجینه
يخ درخشان اين های بعدی قرار گیرد تا ضمن حفظ تار امانت در اختیار نسل

ملت انقلابی اسلامی، امکانی را فراهم آورد که در دستاوردهای علمی، 
برنده  بخش و پیش ها، تبديل به منابع تعالی پژوهشی، هنری و ديگر عرصه

 شوند.
های آزاده و غیرتمندی  های سربلند، صبور و انسان خرمشهر، سرزمین نخل

ر دادند تا معبر خرد و دانايی است که در باوری عمیق، عشق را چراغ راه قرا
هماره روشن بماند و آزادگی نقشی خوش از خويش به يادگار بگذارد. در اين 

های جنگ  شکوه با مصائب و دشواریامیانه زنان سربلند آن اقلیم در مصافی ب
چنان ظفرمندانه از آن کارزار برون آمدند که عرصه بر دشمن زبون تنگ و  آن

 تاريک گشت.
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ستا برآن شديم تا خاطرات آن نسل مقاوم و صبور را در قالب در همین را
آثاری از اين دست به چاپ و نشر برآيیم تا راه روشن ايستادگی و ايثار را به 

بها و ارزشمند بنمايانیم. باشد که در پناه الطاف  نسل نو، به عنوان فرصتی گران
 الهی سربلند و بهروز باشید.

 سرتیپ دوم پاسدار  
 پور محمدعلی

   مديرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان خوزستان

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 روایت زنان رزمنده و ایثارگر خوزستان●
 از سقوط و آزادسازی خرمشهر 

9 

 

 

 مقدمه
رفتن اصل اسلام و  های مسلمین يا به مرزهای آن حمله آورد که بیم ازبین هرگاه دشمنی بر سرزمین

مکن به دفاع ی م  ی مسلمین)زن و مرد( واجب است با هر وسیله ی اسلامی از آن برود، بر همه جامعه
 خمینی)ره(، تحريرالوسیله. برخیزند و در اين راه از بذل مال و جان دريغ نکنند. امام

ها  وقتی شیپور جنگ نواخته شد، زنان نیز دوشادوش مردان در برابر تجاوز بعثی
گرفتن اسلحه، در پشتیبانی جنگ، امداد و مداوای  دست ايستادند و علاوه بر به

برای رزمندگان و... نقشی فعال را ايفا کردند. اما در اين ی غذا  مجروحان، تهیه
میان نقش زنان خرمشهر در دفاع از اين شهر و ايثار و اقتداری که زن خرمشهری 

ی حساس از خود نشان داد، چیزی است که تا دنیا دنیاست از ذهن  در اين برهه
خرين نفراتی شود. زنان خرمشهر آ تاريخ اين شهر و اين مرز و بوم فراموش نمی

 بودند که شهر را ترک کردند.
کردند،  در خرمشهر مخالفت می و زنان اولین گروهی که با ماندن دختران

مهاجرت از شهر گرفته بودند  هايی که تصمیم به ها بودند. بسیاری از خانواده خانواده
ان . با اين وجود هیچ مانعی سد راه آنها در شهر بماند مايل نبودند که زنی از آن

 شان شود.  نشد و اجازه ندادند هیچ چیزی مانع از انجام تکلیف دينی و الهی
با توجه به فرمايشات مکرر مقام معظم رهبری)مدظله( در حفظ و نشر خاطرات 

ای از خاطرات شیرزنان خرمشهری را گردآوری  دفاع مقدس، بر آن شديم تا گوشه
ن که برای آزادی اسلام و وطن کنیم و رسالت قلمی خود را در تجلیل و تکريم آنا

از مال و خانمان و جان خويش گذشتند، به انجام برسانیم؛ لذا با همکاری اداره کل 
با  های دفاع مقدس خوزستان و بسیج جامعه زنان استان حفظ آثار و نشر ارزش

وگو پرداختیم. اين زنان ايثارگر با  چندتن از زنان سرفراز و پايدار به مصاحبه و گفت
های تعیین شده، سعی کردند هرآنچه را  ی گشاده از ما استقبال کردند و در زمانروي

 که در خاطرشان به يادگار مانده است، با ما در میان بگذارند.
اين خاطرات در آغاز به صورت کلی و خام بیان شدند که در مراحل بعدی و 

ز بررسی های جديد به تکمیل و گسترش آن اقدام کرديم. پس ا انجام مصاحبه
پس از ويراستاری و ها را بازنويسی کرده و به ويراستار سپرديم.  استناد خاطرات آن
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خوانی، آن را مورد بازبینی نهايی قرار داده و به صورت حاضر در اختیار  نمونه
 ايم. امید که در اين راه سربلند باشیم. خوانندگان قرار داده

ها معصومه آباد و سیده  به خانم لازم به يادآوری است برخی از خاطرات مربوط
زهرا حسینی ممکن است در کتب ديگری به چاپ رسیده باشند که ما اين خاطرات 

ی زنان از اين بانوان  ها پیش توسط بسیج جامعه هايی که سال از اولین مصاحبهرا 
 است.  برداشت نشده ديگر بکت است، در اين جا ذکر کرديم و از بزرگوار گرفته شده

های دفاع مقدس و مديرکل محترم  ان از اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشدر پاي
ی همکاران صمیمانه  و نیز مديرت واحد انتشارات و ادبیات اين اداره کل و مجموعه

 گزاريم. سپاس
 پور عبدالصاحب رومزی
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 * اسارت

 معصومه آباد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های صحرايی و بیمارسـتان   مارستاندر منطقه، گروهی امدادگر بوديم که در بی
 آبادان و خرمشهر مشغول فعالیت بوديم. 

بعد از مدتی به عنوان اسـتراحت يکـی ـ دو روز از طـرف فرمانـداری آبـادان        
مأموريت يافتیم تا اطفال پرورشگاه را به شیراز منتقل کنیم در حـین بازگشـت بـه    

رو شـديم. در   عجیبی روبه ی با صحنهدوازده کیلومتری آبادان بیمارستان صحرايی 
هـای نفـت دراز    ای از برادران سپاه را مشاهده کرديم که در زير لولـه  نگاه اول عده
 کشیده بودند. 

ی  هـا. تنهـا بـه قیافـه     اطـلاع از ماهیـت آن   ها نیروی دشمن بودند و ما بی آن
 شان بسنده کرديم. ماشینی را که همراه داشتیم نگه داشتیم.   ظاهری

ها را پايین  مانی فهمیديم که کار از کار گذشته بود...وقتی که شیشهجريان را ز
های عراقـی هسـتند و در ايـن يکـی ـ دو روزه کـه مـا از         کشیديم، ديديم که نیرو

منطقــه دور بــوديم توانســته بودنــد پیشــروی قابــل تــوجهی داشــته باشــند و بــه  
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اقبال بد زندگی بـه   ( بود که ۱۳مهر۲۴کیلومتری آبادان برسند. و از همان تاريخ )۳
 . ۱درآمديم  ما رو کرد و به اسارت نیروهای عراقی

خاکسـتری   روپوشمنتقل کردند. ما  ۲جا ما را به بازداشتگاه مرزی تنومه از آن 
ها اين مسائل مدّ نظرشان نبـود کـه مـا يـک نیـروی       تنمان بود و اين و سرمه ای

م و نبايد ما را به اسـارت در  اين مسائل، زن هستی ی امدادی هستیم...و جدا از همه
 بیاورند.  

اما بلافاصله حکم مأموريت ما را گرفتند و به بالا خبر دادند. اين مسـأله بـرای   
ها خیلی با اهمیت جلوه کرد که چطور ممکن است در چنین منـاطقی زنـان در    آن

 ها خیلی از اين مسـأله دور بـود کـه بتواننـد ايـن      البته ذهن آن حال فعالیت باشند. 
واقعیت را باورکنند. اسارت ما را در حد خیلی بـالايی بـه آن ارزش داده بودند...بـه    

رو  ها با يک فرمانده ارتش روبـه  طوری که از زمان بازجويی احساس کرديم که اين
پرسیدند. و اين درحالی بـود کـه مـا از     از ما می های نظامی هستند...چون از سیستم

گفتـیم کـه شـما يـک      ها مـی  مرتب هم به آن اين مسائل هیچ اطلاعی نداشتیم و
 را اسیر نکرديد بلکه يک نیروی امدادی را اسیر کرديد.  فرمانده نظامی 

البته بـا   ها عبور دادند.  در ابتدا به خاطر يک سری تبلیغات، ما را از تمامی جبهه
 ی ای به جبهه های بسته. فقط شاهد اين صحنه بوديم که ما را مرتباً از جبهه چشم

پیموديم. برادرانی که  پیاده می کردند و يا گاهی مسافتی را ديگر سوار و يا پیاده می
کردند که  اطلاع داشتند اين مسأله را مطرح می ۴مجروح شده بودند و از قوانین ژنو

                                                 
 .23/7/0359. تاریخ اسارت: 0

 . از شهرهای عراق در مرز ایران.2

اسدت   امضاکننده بسته شدده  یکشورها نیاست که ب یمانیژنو، پ مانیپ ای ژنوِ ونیکنوانس. قوانین 3

زمان  یرا برا یژنو مفاد ونیبشردوستانه است. کنوانس الملل نیحقوق ب ی ماده نیتر تیو پراهم

)بیشتر در حدوزه ی پششد ی و   ستندیدر جنگ ن گریکه د یاست که از افراد جنگ وضع کرده

 وحفاظدت   هدای حدارایی و خدارز از میددان جندگ       ها به بیمارسدتان  انتقال بیماران و زخمی

 .کند یم تیحما
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خوشـی را   تواند دو نفر مجروح برادر را بـا خـود آزاد کنـد و ايـن دل     يک خواهر می
 کنند.  آزاد می دادند که شما را احتمالاً می

از آنجايی که ما دو خواهر بوديم که اسیر شديم، اين مسـأله را مطـرح کـرديم    
هـا بـه    که يکی ـ دو تا از برادران نسبت فامیلی نزديکی با مـا دارنـد و يکـی از آن    

عنوان برادر و ديگری پدر ما هستند...تا اگـرآزاد شـديم توانسـته باشـیم دو نفـر از      
 ايران ببريم.   نیروهای خودمان را به

چون اين مسأله را مطرح کرده بوديم، ديگـر ايـن بـرادران در خیلـی از جاهـا      
کـه بـه    ...تـا ايـن  برد از اين جبهه به آن جبهـه مـی   آمدند. دشمن ما را همراه ما می

های شديدی شروع شد و بعـد از   جا بازجويی بازداشتگاه مرزی تنومه رسیديم. در آن
که چه کسانی به کجا بروند. از بین تمام اسـرايی کـه   بندی انجام گرفت  آن تقسیم
و  ۱شماری به زندان بغداد مهر اسیر شده بوديم تعداد انگشت ۴6مِهر تا  ۱۱از تاريخ 

انتقـال   ۲اتوبوس بـه ناصـريه   ۱۱شد با  مابقی که تعدادشان نزديک به هزار نفر می
 داده شدند. 

الرشـید منتقـل    ود که به زندان ماه ب حدود يک هفته در تنومه بوديم. اوايل آبان
و همراهـانش را آوردنـد و مـا يـک      ۴که وزير نفت شديم. چند روزی گذشت تا اين

آورند. چون از ابتدا  جا می ها را به آن کم ديديم که ايرانی مقدار امنیت پیداکرديم. کم
ا ه ـ بـار آن  برای اولین ۳که رفته بوديم فقط با نیروهای مبارز عراقی در تماس بوديم

 هستید.  اد است و شما در زندان الرشیدجا بغد به ما گفتند که اين

                                                                                              
  0328مدرداد   20) 0949آگوست سدال   02 خیژنو در تار ونیبه حورت چهار کنوانس نیقوان نیا

 میتنظددد  0376خدددرداد  08)0977ژوئدددن سدددال  8 خیآن در تدددار یالاددداق ی هدددا و پروت دددل

 منابع پژوهشی )ویراستار، با ویرایش، به نقل از شد.

 الرشید. . زندان 0

جندو    یلدومتر یک 371شدهر در   نید شهر بشرگ عراق اسدت. ا  نیچهارم ،قار یمرکش استان ذ. 2

 )ویراستار است. بغداد واقع شده یشرق

 )ویراستار .ییرجا یمامدعلشهید ی  نهینفت در کاب ریوز . شهید مامدجواد تندگویان،3

مخالف دولت عراق که در زمان وقوع جندگ تامیلدی، در    . مبارزین عراقی و زندانیان سیاسی4

 بازداشت بودند.)ویراستار  آن کشورهای  و دیگرزندان« الرشید»  زندان
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ها نسبت به برادرانی سپاهی و برادران ارتشی با هـم کـاملاً فـرق     رفتار عراقی
داشت...با برادران بسیجی و سپاهی يک رفتار کـاملاً متفـاوت داشـتند و تنبیهـات     

تند وارد معرکـه شـوند، ولـی    ای نداش ها وظیفه گفتند اين ها بود...می سخت سهم آن
گیرد. ولی يک  يک نیروی ارتشی در تمام طول زندگی از دولتش حقوق و مزايا می

هـا را   که انگیزهای درونی آن بسیجی هیچ مسئولیتی در زمان جنگ ندارند...جز اين
ها سزاوار خیلی مسائل متفاوت با نیروهـای   به جبهه کشانده است. برای همین اين

 ارتشی هستند. 
افتـاد   دادند، اتفاق می ها عبور می زمانی که به همراه ديگربرادران ما را از جبهه

شد ولی بعد از مدت  نشینی دشمن می گرفت و باعث عقب ای را می که ايران منطقه
ا اسـیر  ای ر آمدنـد و عـده   کوتاهی با استفاده از برتری ادوات جنگی، دوباره جلو می

اين صحنه بوديم...برادرانی را که سالم بودند بـه   ت شاهدکردند. ما در آن موقعی می
تر بود منتقـل کردنـد. ايـن گـودال توسـط هواپیماهـای        متر آنطرف ۱۲گودالی که 

نیروهـا را سـعی    ی که نیروهای بعثی هستند بمباران شد و بقیه ايرانی به خیال اين
 ها از بین ببرند.  کردند تا آنجايی که امکان دارد در همان جبهه

وقـت مـا نیـروی     گفتند در زمان جنگ هـیچ  کرديم، می ی که اعتراض میموقع
کنیم...سعی مـا پیشـروی نیروهاسـت.     خود را صرف انتقال اسرا به پشت جبهه نمی

کـه در ابتـدای جنـگ     دانم...شايد به خـاطر ايـن   طور بود. نمی رفتارشان با اسرا اين
اسرا بود. خیلـی کـم پـیش    ريزی نبود. ولی آنچه عینیت داشت، از بین بردن  برنامه
 آمد که اسرا به پشت جبهه منتقل شوند.   می

دانسـتیم. ايـن    چیـز نمـی   گذاشتند...به شکلی که هیچ خبر می جا بی ما را از همه
شـد. از هـیچ وضـعیتی اطـلاع نداشـتیم.       الرشید می قضیه شامل تمام اسرای زندان
شد و تنبیهـات بـه    ی غذايی حذف می گرفت، برنامه موقعی که عملیاتی صورت می

شد. تا مدتی که عملیات ادامه داشت، همـین برنامـه بـود.     شکل شديدی شروع می
گشـت و امـا    حمله، به نفع خودشان بود که اوضاع به حالت اول برمـی  ی اگر نتیجه
بخش باشد؛ وضع ما ازآنچـه   شان رضايت عملیات طوری نبود که برای ی اگر نتیجه

 شد.   که بود بدتر می
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 امـدادی، درمـانی و بهداشـتی در حـد     از قبیل غذا، مسـائل پزشـکی،   امکانات
چرخـد.   مرگ دور سرمان مـی  ی کرديم فرشته جا که احساس می حدأقل بود...تا آن

کردند که تـا پـای مـرگ     ها به شکلی بود که افراد احساس می ی غذايی آن برنامه
وصـیف نبود...چـون   الرشید بـوديم، غـذا قابـل ت     روند. دو سال اول که در زندان می

 ها را کنترل کند يا از کسی ترس و ابايی داشته باشند.  کسی نبود که آن
خاطر همـین،   شدند. به شد بازخواست نمی جا شهید می شد يا نمی اگر کسی آن

رفتند زياد بودند... يا  از بین می کمبود شديد مواد غذايیتعداد برادرانی که به خاطر 
های پی درپی، دچار معلولیت يا قطع دسـت و   اثر شکنجهاينکه تعداد کسانی که بر 

 شد.   شدند روز به روز زيادتر می پا می
های مزمنـی   خاطر کمبود شديد بهداشت و امکانات درمانی، اسرا به بیماری به 

متـر در  ۲ی  انـدازه  ها و کمبود جا ـ حدودا ًبـه   شدند. محیط مرطوبِ سلول مبتلا می
، با ديوارهای پوشیده و تاريک و بسیار سـرد کـه فاقـد    هم فاقد روشنايی متر ـ آن ۲

آمـد. بعـد از مـدتی     روانداز و زير انداز بود از ديگـر مشـکلات مـا بـه حسـاب مـی      
و انـواع   ۱هـايی ماننـد مننژيـت    های گوناگونی به اردوگاه وارد شد. بیمـاری  بیماری

ف را ها عوارضی بـود کـه ضـع    شد. اين اسهال خونی و مزمن که منجر به مرگ می
ای  داديم، از نظر مسائل تغذيه ها می کرد. بیشترين تلفاتی را که در زندان تشديد می

گونه غذا يـا خـوراکی ندهنـد. گـاهی عـدم       روز هیچ بود...چرا که ممکن بود در يک
شد و زندانی را از پـای در   بیماری می گرفتن رعايت مسائل بهداشتی منجر به شدت

   ۲آورد. می

                                                 
 .)ویراستار اطراف مغش و نخاعی غشایا  یتها  و عفونت پرده مغشال .0

. حوادثی که معصومه آباد از سر گذرانده است و جنس و لادن واقعدی و طبیعدی سدخن ایشدان      2

هدا در طدول جندگ جهدانی دوت اسدت.       ت رار حدا و لان طبیعی دکتر .... فران ل در زندان نازی

انساان در سساتجوی   »گذار م تب لوگوتراپی در کتا   دکتر فران ل )دکتر روانشناس و بنیان

بدده شدد لی خوفندداا و آزارنددده د آنگوندده کدده معصددومه آبدداد د حددواد  و رویدددادها و     « معناای

روزمرگی زنددان و اسدارت و هميندین مقاومدت و ش سدت زنددانیان را در       ها، فضا و  مادودیت

باندان بده    گاه به ضمیمۀ توحش و خشونت و گاه تدرحم زنددان   برابر وضعیت روانی و مادی اسارت

دهندده بدرای خوانندده بده تصدویر مدی کشدد و در         حورتی بسیار ملموس با سخنانی پرمغش و ت دان 
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ها را باز کردند و ما را بـه طـرف نـورِ     بار که درِ سلول ی اولینها برا بعد از مدت
ام. دری کـه بـاز شـد     طبیعی بردند، من يکی احساس کـردم کـه در آتـش افتـاده    

تابیـد و   ای بود که سقفش مشبک بـود و نـور خورشـید بـه داخـل آن مـی       محفظه
را بـرای  مـاه يـک بـار زنـدانیان      گیر بود...به اصطلاح اتاقی بود که هر شـش  آفتاب

بردند. موقعی که در باز شد و مرا  جا می دقیقه به آن ۱6الی  ۱گرفتن آفتاب به مدت 
قـدر   از سلول مرطوب بردند، احساس کردم که در آتش افتادم. يعنـی در اتـاق ايـن   

کردم...و من اين احساس را متوجه نبودم تـا زمـانی کـه بـا نـور       احساس سرما می
توانست در درازمدت زندانی را از  زهايی بود که میها چی خورشید برخورد کردم. اين

 بین ببرد.  
زدن نیروهـای صـلیب    های غذايی اردوگاه هم به خاطر تبلیغـات و گـول   برنامه

زدندـ مجبور بودند ظاهرسازی کننـد.   سرخ ـ که هر چندمدتی يک بار به ما سر می 
هـای  » قـاطع » ادی، اسـرای اردوگـاه را بـه   از نظر امکانات رفاهی و بهداشـتی و آز 

کردند و هر قاطع به مـدت محـدود از امکانـات کـمِ اردوگـاه       بندی  مختلف تقسیم
کرد...ماننـد   شد تغییر مـی  البته اين وضعیت، زمانی که عملیات می کرد.  استفاده می

کـه تماسـی داشـته     موصل را بـدون ايـن   ۲ی  آن روز کذايی که درِ اردوگاه شماره
 مدت پنج روز بستند.   باشیم يا غذايی بیاورند ، به

ها تنهاکاری که توانستند انجام دهند اين بود که بعـد از پـنج روز، هجـوم     بچه
 ۳66الـی    ۲66هم ريخت و  دفعه اردوگاه به ها را شکستند. يک آوردند و در و پنجره

سرباز عراقی که از موصل و شهرهای ديگر اعزام شده بودنـد بـه اردوگـاه هجـوم     
خورد، تعدادی از برادران شهید شدند و تعدادی هم بینايی خود  آوردند. در اين زد و

 را از دست دادند و مجروح شدند. تلفات زيادی داشتیم. 
زده و پـنج   ها را کتک فردای آن روز صلیب سرخ اعتراض کرده بود که چرا اين

کـه   ايـد و در را بـاز نکرديـد و ايـن     ها غذا نداده ايد و به آن روز در اتاق زندانی کرده

                                                                                              
رفدت از آن بده    وضعیت رواندی کششدنده و تدبر بدرای بدرون      نهایت او را به حبوری در برابر یك

خواندد.)ر.ا: ....، انسدان در جسدت وی معندی، انتشدارات دانشدگاه        ش ل روانی و جسمی فرا مدی 

  0391 تهران،
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ها بايد بیرون بیاينـد و حـدأقل روزی يـک سـاعت آفتـاب       لوده است و اينآ  محیط
 بگیرند.  

جوابی که به هیأت صلیب سرخ دادند اين بود که خوب پس از اين ما  ولی تنها
عنـوان   کنیم. يعنی منظورشان اين بود که ما شـما را بـه   ها را جلوِ شما تنبیه می اين

ريـم. وقتـی ايـن اتفـاق را ديـديم دلمـان       آو يک هیـأت رسـمی بـه حسـاب نمـی     
شکست...احساس کرديم که از اين به بعد نبايد با کسی جز خـدا صـحبت کنـیم و    

چیز را بايد به او بگويیم و تنهـا اوسـت کـه بايـد بـه داد مـا برسـد. در چنـین          همه
 تواند انجام دهد.  کس کاری برای کسی نمی ای گفتیم پناه بر خدا. هیچ لحظه

شد  آمد. درست موقع اذان که می اتفاقات زيادی در اردوگاه پیش می بعد از آن،
شب که همـه در   کردند يا مثلاً ساعت دو يا سه نیمه های مبتذل پخش می موسیقی

بردنـد و اردوگـاه را بـه يـک      خواب بودند صدای موسیقی را تا آخرين ولت بالا می
شـنج، و يـک حالـت    آوردند...طوری که اعصـاب مـا را مت   آوری در می حالت شوک

خواستیم اقامۀ نماز کنـیم   کردند. يا مثلاً لحظاتی که می روانی در اردوگاه ايجاد می
کرديم، بدتر  کردند. و وقتی اعتراض می های رقص و آواز می شروع به پخش برنامه

 کردند.   می
کرديم، مسأله از آنچه بود صدچندان بدتر  وقتی که مسأله را با هیأت مطرح می

چیـز گذشـته بـوديم.     زده بـوديم و از همـه    چیـز را  برای همین، قیـدِ همـه  شد.  می
خواسـتند غـذا تقسـیم     دادند. در اردوگاه وقتی مـی  ترين اهمیتی به غذا نمی کوچک

بسـتند.   کردنـد و بـه آن آب مـی    وار درست مـی  کنند، يک مقدار برنج را با آب، کته
گفتنـد   . خودشان به آن مـی کردی، آب آن از برنجش جدا بود وقتی به آن نگاه می

اش بود. کمیّتی هم نداشـت...يعنی   آش...حالا اين مسأله بماند که چه اسمی برازنده
بعدازظهر. اين بار  ۲دادند تا حدود ساعت  توانست رفع گرسنگی کند. اين را می نمی

 گذاشتند.  دادند و يک اسمی ديگر روی آن می فرنگی با آب می چند گوجه
هـا غـذا تقسـیم     هايی داشـتند. شـب در بعضـی از اردوگـاه    طی روز چنین غـذا 

دادنـد و   مـی  ۱۲ها سـاعت   کردند. گاهی ظهر از ناهار خبری نبود. بعضی وقت نمی
کردنـد کـه ايـن هـم      فرنگی درست می دوباره ساعت پنج بعدازظهر فقط آب گوجه

بسـتند و دوبـاره شـب بـه      ازهمان غذای باقی مانده ظهر بود و فقط به آن آب می
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هـا همیشـه دچـار رنجـوری و      خاطرکیفیتی کـه نداشـت بچـه    دادند. به خورد ما می
 های ناشی از سوء تغذيه بودند.  ضعف

برادرانی را که به ناصريه بردند، بعدا بًه موصل منتقل کردند. بقیه هم در همان 
روز اعتصاب غذا، مـا را از  ۱۳کردند. بعد از  زندان ناصريه به شکل مفقود زندگی می

دو ماه در بیمارستان بستری بوديم...به خاطر  بردند. ۱الانبار الرشید به اردوگاه  ان زند
که وضع روحی و جسمی ما به يک حالتی برگردد که حدأقل بتـوانیم صـحبت    اين

 کنیم. 
نوشـتیم   مـان مـی   هـای  هايی که به خانواده موقعی که به اردوگاه آمديم در نامه

هـا را يـک    دانستیم که لیسـت ايـن   خود می ی یفهبرديم. ما وظ اسم مفقودين را می
جوری به ايران برسانیم و بگويیم که بچۀ شما اسیر اسـت تـا از زنـده بـودن ايـن      

هـا معمـولاً انگشـت روی افـراد بـه خصوصـی        عزيزان اطلاع داشـته باشـند. ايـن   
دهد...يعنی  سبزی می گذاشتند...افرادی را که به قول خودشان سرشان بوی قرمه می
رترين و معتقدترين افراد از لحـا  تحمـل شـکنجه و ايسـتادگی روی مواضـع      صاب

 دينی و انقلابی خود. 
طور عام نشود اين مسأله را به عنوان شـاکله قـرار داد. چـون بـرادرانِ      شايد به

 .  و معتقد در اردوگاه، زياد داشتیمخیلی خوب و پاک 
تـرين   يم کـه خطرنـاک  الرشید بوديم، احساس کرد بعد از دو سال که در زندان 

اش وزير نفت و شـش نفـر از    آورند. نمونه الرشید می ها( را به زندان افراد )از نظر آن
هايی بودند که ايمان  ها و خلبان رتبۀ مملکتمان و تمامی سرهنگ متخصصین عالی

های بـالايی قـرار    استواری داشتند و همچنین برادران بسیجی و سپاهی که در رده
 ها را در يک طبقه قرار دادند.  نداشتند. همۀ اي

رفتیم و  در اردوگاه برای ما دو حالت وجود داشت يا با مرگ تدريجی از بین می
گفتیم اگر اسیر هستیم بايد بـه اردوگـاه    شديم. اعتراض ما اين بود: می يا کشته می
 جا ساواک شماست. ما را بايـد بـه   جا جايگاه زندانیان سیاسی است...اين برويم...اين

                                                 
الانبددار، بشرگتددرین اسددتان عددراق در غددر  ایددن کشددور   العنبددر در اسددتان   الانبددار یددا  . اردوگدداه0

 است.)ویراستار 
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جا جای شماست...اردوگاه جـای يـک سـری     شود...اين گفتند نمی اردوگاه ببريد. می
اسرای ديگر است. وقتی ديديم که توجه نکردند، تهديدکرديم و گفتیم که اعتصاب 

 کنیم.   غذا می

ی اول به رايزنی پرداختند که اين کار را نکنید و شما با اين عمـل   تا يک هفته
که مـا   ک سری دلايل برای خودشان آوردند. بعد از اينبه جايی نخواهید رسید و ي

کـه   شـان خیلـی اهمیـت دارد بـا وجـود ايـن       احساس کرديم انگار اين برنامه برای
 ، حرکت اعتراضی و اعتصاب غذای خود را شروع کرديم. ۱مفقودالاثر بوديم

خیلی سعی و تلاش کردند تا اعتصاب غذا را بشکنند. از هر راهـی وارد شـدند.   
توانـد در   نیز تا آخرين توانمان ايستادگی کرديم. اما آدم تا حدود مشخصـی مـی  ما 

ها کـاملاً وا رفتـه بـود. اگـر      آيد. بدن برابر گرسنگی مقاومت کند و بعد از پا در می
شد. برای همین شروع کردنـد بـه آوردن    شان بد می افتاد برای مان می اتفاقی برای

 ها را از خودمان جدا کرديم.  دند اما سرمپزشک. به تعدادی از ما سرُم وصل کر

روز دوری از آب و غذا ديگر از توان افتـاده بـوديم و حالـت     ۱۱الی   ۱۳بعد از 
منتقل کردند. وقتـی بـه هـوش     ۲الرشید  ها ما را به بیمارستان  طبیعی نداشتیم. اين

 نمکی به ما تزريق کرده بودند.   ـ  آمديم ديديم که سرُم قندی
ر شده بودند. گفتند که شـما اگـر غـذا بخوريـد مـا صـلیب سـرخ را        ت کمی نرم

تـان نامـه    های دهیم تا شما بتوانید به خانه آوريم که از شما ديدارکند و اجازه می می
اسـیر   ۴سـال  الآن که به صلیب سرخ بگويید مـا در همـین   بنويسید. و به اين شرط 

 . ۱۳سال شديم. يعنی ما در يکی دو ماهۀ اخیر اسیر شديم و نه 
خواهید که ما ديدار داشته باشـیم، هرچـه کـه     ما قبول نکرديم و گفتیم اگر می

گـويیم. بـا مصـاحبۀ راديـويی هـم موافقـت نکـرديم. سـه روز وضـع بـه            بوده می
 کردند.   ها اصرار می گذشت و آن شکل می همین

                                                 
ای از وجدود مدا معلدع بودندد. و بدرای همدین مدا         یب سدر  یدا دولدت ایدران تدا انددازه      البته حدل  .0

 توانند ما را از بین ببرند.)راوی  دانستیم به این سادگی نمی می

 الرشید. )راوی   . بیمارستان نظامی زندان2

 . )راوی 0362. سال 3
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روز نوزدهمِ اعتصاب، حاضر نشديم که به ما سرُم وصل کنند. همان صبح روز 
مـان نامـه    هـای  زدهمِ اعتصاب غذا، هیأت صلیب سرخ آمد و ما هم بـه خـانواده  نو

مان رسیده بـوديم. يـک سـری     های ای به خواسته نوشتیم. با اين اعتصاب، تا اندازه
جـا هسـتیم. از اوضـاع     ها را مطلع کنیم ما ايـن  ها که آن نوشتیم برای خانواده  نامه

گذشت ولی ما  ه از آزادی خرمشهر میداخل کشور اطلاع چندانی نداشتیم. شش ما
را  ۱الحال مثل شیخ علـی تهرانـی   خبر گذاشته بودند. بعضی مواقع افراد معلوم را بی

 شد.  رو می آوردند، که اين موارد با اعتراض ما روبه برای سخنرانی می
سـاله را بـا پرداخـت    ۱۴يـا   ۱۲های رزمندۀ  هايی بچه کردند به شکل سعی می 

خوانـدن را نیـز     شیدن وادار کنند و بعد در دام اعتیاد بیندازند. قرآنپول به سیگار ک
 بسیار محدود کرده بودند. 

که شکنجه شود دچار رعـب و   که شخص، قبل از اين گاهی اوقات به خاطر اين
کردنـد و بـا    شب درِ سلول را بـاز مـی   وحشت بیشتری بشود، ساعت دو يا سه نیمه

دو سـاعت بعـد بـه او    « اهیم شما را اعدام کنـیم  خو می»گفتند:  ای می صدای نکره
توانید زنده بمانیـد. سـعی    گفتند برنامه به فردا شب افتاده است...تا فردا شب می می
آمدند و برنامۀ شـکنجه را اجـرا    کردند روحیۀ او را ضعیف کنند. فردا شب باز می می
شنیديم و در  میهای برقی را  آمد که ما صدای مته کردند. گاهی اوقات پیش می می

پنـاهی   کرديم که ديگر اين آخر مرز است...و ما نیز از شدت بـی  پی آن احساس می
 داشتیم.   دست به دعا برمی
شد، يک کابلْ مخصوص بود که هر وقت  طور عام شامل همه می چیزی که به

شد و همه را بدون اسـتثنا بـا    ها وارد سلول می گرفت اين کابل عملیات صورت می
ی اول و  زمانی کـه ضـربه  ها يک خصوصیتی داشـت...  زدند. اين کابل میآن کابل 

                                                 
دادن  شدان در تداریخ روی  ی. ایتهران یعل خیارنگه، معروف به ش یمرادخان یالاسبت عل ح ت. 0

زبان بغداد به انتقداد   به عراق پناهنده شده بود و در رادیو فارسی 0363ماجرای مذکور، از سال 

 یبده سدو  »در:  ی رفسدن انی، شدم ها الله اکبدر  پرداخت./ به نقل از: آیت و سخنرانی علیه نظات می

نشدر معدارف انقدب ،     ، تهران، دفتر یهاشم  )به اهتمات ماسن0363خاطرات سال  ،«سرنوشت

 .)ویراستار  62، ص0385اول، چاپ 
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هـای اول و دوم را   ضـربه . يعنـی بـدنِ زنـدانی،    شـد  زنند بدن گـرم مـی   دوم را می
...به شکلی کـه ديگـر احسـاس    عادت می کندکند ولی بعد از آن بدن  احساس می

 زنند.  کند درد دارد و يا اينکه دارند او را می نمی
ها، فقط يکـی ـ دو تـا تـاول روی بـدن بـه وجـود         کنجه با اين کابلهنگامِ ش

ها بـه کجـای بـدن خـورده اسـت.       کرد که ضربه ها مشخص می آمد و آن تاول می
کردند که موقعی که کابل میزنند سعی کنید  برادرانی که سابقه داشتند، سفارش می

د نیايـد و يـا در   فقط دستتان را روی ناحیه چشم و سر بگیريد که به مغز صدمه وار
 ی بینايی ايراد و مشکلی پیش نیايد.   ناحیه

در روزهای مقدسی مثل تاسوعا، عاشورا، بعثت پیامبر و روزهايی که سزاوار بود 
اتـاق  »ما جشنی يا عزاداری داشته باشیم، برادران را به اتاق مخصوصی که بـه آن  

مجروح باشد يا دست  بردند و کاری هم به اين نداشتند که فرد گفتند می می« فلک
و پــا نداشــته باشــد. اگــر مجــروح يــک دســت نداشــته باشــد دســت ديگــرش را  

بستند. برادرانی داشتیم کـه نابینـا    بستند...اگر يک پا نداشت پای ديگرش را می می
نـد.  گرفت ها را از دستشان مـی  عصاکفِ لیزِ روی بردند و  حمام میبه ها را  بودند...آن

کردند و به اين شکل يک  با موانع سر راهشان برخورد می ديدند چون جايی را نمی
 شدند.  هايی می سری آزار و اذيت
بردنـد.   هـا مـی   بوديم. بـرادران را بـه قسـمت دوم ايـن حمـام      ۱ما چهار خواهر

ای نبود...چـون لحظـات اول آدم    مسـأله  ،شـديم  اگرخودمان شکنجه يا اذيـت مـی  
کنـد.   شود ديگر چیزی را احساس نمـی  کند ولی بعداً وقتی گرم می احساس درد می

شديم. بزرگترين  شوند، شکنجه می ديديم برادرانمان دارند اذيت می که می اما همین
ها آزار و اذيت برادران در حضور ما بود و بزرگترين شـکنجۀ بـرادران هـم     شکنجه

 شد و اين خیلی دردآور بود.  آزار اذيت ما بود که در حضور آنان انجام می
ها توانسته بودند بفهمند و مرتباً اين مسأله  هم را عراقی سیت نسبت بهاين حسا
ايـد کـه از هـم حراسـت      کردند کـه شـما فقـط همـین را يـاد گرفتـه       را عنوان می

 کنید...شما هیچ اعتقادی نداريد جز حراست از همديگر. 

                                                 
بده نقدل از:     . معصومه آباد، فاطمه ناهیدی، شمسی )مریم  بهرامدی و حلیمده آزموده.)ویراسدتار،   0

  502، ص 0390، خاطرات معصومه آباد، تهران، نشر سوره، «من زنده ات»
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انـد.   ها يک چنین مطلبی را فهمیده گفتیم باز هم جای شکرگزاری دارد که اين
ــ ــل ی از ايــن مســأله سوءاســتفاده مــی ول ــد. کاب ــا   کردن ــه کــف پ هــای زيــادی ب
گذاشـتن پـا بـر روی زمـین       کـرد و در نتیجـه،   زدنـد...بطوری کـه پـا ورم مـی     می

ها مجبور بودند بیشتر در آسايشگاه بنشینند. بعد خـودِ بـرادران    پذير نبود. بچه امکان
 ترکاندند.   ها را می با چیزی تاول

کرد و شکنجۀ ما همسـان بـرادران    ظر جنسیتِ اسرا، فرق نمیاز ن  نوع شکنجه
تـوانیم   گفتند کـه مـا مـی    شدند و می ها برادران ناراحت می شد. گاهی وقت اجرا می

گفتـیم خداونـد    آيیـد  مـی   ها کنار مـی  تحمل کنیم، ولی شما چگونه با اين شکنجه
 هد. د گزيند و قدرت و توان را هم خدا می برای هر کسی تقديری برمی

توانسـتند   کردند که چادر و روسری را از ما جدا کنند، ولی نمی خیلی تلاش می
کنند و توی تلويزيـون   هايی هستند که چادر به سرشان می ها همان گفتند اين میو 

   زنند. شان را می ها عکس دهند و توی روزنامه ها شعار می و راهپیمايی
هـا   ايـن گفـت   داد می تاب می معاون اردوگاه همچنان که کابل را توی دستش

. دهنـد  کنند و شعار مـی  آيند، تظاهرات می ها می هايی هستند که توی خیابان همان
رويـد شـعار    خیابان میکرد که شماها توی  بعد با يک حالت به خصوصی تکرار می

 جا شعار بدهید   ، اين...نهدهید   می
دهـیم.   شد شـعار مـی  جا تظاهرات نیست...هرکجا که تظاهرات با گفتیم که اين

کنیـد. بعـد گفـت نـه، اگـر       جا شما داريد بازجويی می جا میز محاکمه است...اين اين
دادن مهم نیست. گفتم چه بگويم  مترجم،  جا شعار جا شعار بدهید...آن توانید اين می

جا شـعار بـده بگـو     گفت اين های اردوگاه. می زبان بود و يکی از ستون پنجم فارسی
گـويم. شـعار دادم    . بعد من گفتم نه...شعاری که تو بگويی من نمیدرود بر خمینی

ام را  شکنی خمینی. بعد کابل را محکم به کمرم زد و روسری روح منی خمینی...بت
 هان...پس تومی خواهی هنوز همان باشی    کشید و داد زد:

کنـد. اگـر بـودم بـه      گفتم: اگر بمانم همانم و اگر بروم هم همانم...فرقی نمـی 
آيم. وقتی که اين سری مسـائل   جا می فهمیدم يک زمانی اين خاطر اين بود که می

دادنـد. بعـد فهمیدنـد چـون اعتقـاد و       را ديدند، ديگر حساسیتی روی آن نشان نمی
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های اعتقادی  ايمانِ قلبی داريم و حجاب داريم؛ به اين فکر افتادند که بیشتر، جنبه
 شعاری آن را. های  اين مسأله را پیش بکشند تا جنبه

خـواهیم بـا    گفتیم خواسته داريـم و مـی   بعدها که به اردوگاه رفته بوديم و می 
کردنـد و   ها از همان مسائل خودمان استفاده می فرماندۀ اردوگاه صحبت کنیم، اين
خواهیم  کنیم. گفتیم: چرا  ما خواسته داريم...ما می گفتند نه، ما با شما صحبت نمی

 خواهیم حقمان را به ما بدهید   گويیم...اين حق ماست. ما میمان را ب های خواسته
گفتند: نه، چون شما زن هستید، نامحرمید...ما مرد هستیم و نامحرم هسـتیم و  

توانیم با شما صحبت کنیم و بايد يک پرده وسطمان باشد تـا صـحبت کنـیم،     نمی
يک فقط البته  رفتند يک پرده آوردند و بین ما گذاشتند و شروع به صحبت کردند. 

خواسـتند بگیرنـد. چـون آن روزهـا      ای می دانم چه نتیجه بار اين کار را کردند. نمی
مـان   هـای  که گفتیم خواسته داريم و بیايیـد بـه خواسـته    خیلی تعجب کردند از اين

 رسیدگی کنید. 
برادران نیز اين اعتراض را داشتند و از آسايشگاه بیرون ريختنـد و گفتنـد هـر    

خواهران هـم بدهیـد. فرمانـدهان اردوگـاه       دهید بايد به به برادران می امتیازی که
چون نتوانستندکاری بکنند، گفتند خوب، يک پرده بیاوريد بین ما باشـد تـا بـا هـم     

تان را بلند نکنیـد، نـامحرم    گفتند صدای زديم، می صحبت کنیم. موقعی که داد می
ها را عمـل   ما است شما بايد اينهای  گفتیم اين خواسته شنود. می تان را می صدای

شـنود. احسـاس    گفتند نـه، زن نبايـد داد بزند...صـدايش را نـامحرم مـی      کنید. می
کنند...در صورتی کـه اگـر    کرديم از اعتقادات خودمان علیه خودمان استفاده می می

دانستیم چکار بايد بکنیم و در چه شـرايطی چـه رفتـاری بايـد      ما معتقد بوديم، می
 یم.  داشته باش

ها را بـه مـا اختصـاص     الرشید تعدادی سلول بود که يک رديف از آن در زندان 
های مخصوص خود بودنـد و مـا را    داده بودند. ولی در اردوگاه، برادران درآسايشگاه

شد جـا داده بودنـد. در بـین     در اتاقی که ظاهراً رختکن حمام عمومی محسوب می
خـاطر انـدکی امتیـاز، اقـدام بـه       کـه بـه   شـدند  اسرای اردوگاه، افرادی هم پیدا می

 کردند.   فروشی و جاسوسی می آدم
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خـاطر اطلاعـات    ساله را به۱۴ـ ۱۲آمد که يک بسیجی  ها پیش می گاهی وقت
اند. روحیـۀ بـرادران در هـر     ها داده بودند وحشیانه شکنجه کرده غلطی که جاسوس

وقتـی بـرادران را    ديـدم،  بـودم و مـی   ۱حال عالی بود تا آن جايی که من در تماس
گرفتی  يعنـی هـر کابـل را     ۲پرسیدند چند حسََنه گشتند، از هم می زدند و برمی می

گفتند چند حسنه گرفتـی.   گفتند چند کابل خوردی...می دانستند. نمی يک حسنه می
کند کـه افـراد، تعـداد ضـربات را کـه حـس        يعنی اين قدر روح از بدن مفارقت می

 چشند.  شیرينی اين را هم می کنند؛ هیچ، بلکه نمی
گفتند ای کاش مثل يک زندانی به ما  آمد که برادران می گاهی مواقع پیش می

شديم که بعـد   سال است و ما مطمئن می ۳6ـ   ۴6گفتند مدت حبس شما مثلاً  می
سـال ديگـر در    ۴6شويم و از همین امـروز کـه   سال يقیناً آزاد می ۳6يا  ۴6از مدت

چیديم. اما همین که دچار يک شک و ترديد هستیم کـه آيـا    یپیش داريم برنامه م
دانسـت   کـه آدم نمـی   شديم. اين شويم، دچار يک دوگانگی می شويم يا نمی آزاد می

 شد.   سرنوشت به چه شکل رقم خواهد خورد دچار افسردگی می
جا تمام امکانات  کردند در آن شدند سعی می برادران مؤمن ما وقتی که اسیر می

ی خودشــان را آشــکار کننــد. در اردوگــاه، برادرانــی داشــتیم کــه  ی نهفتــه و قــوه
البلاغه خیلی حسـاس بودنـد.    ها نیز نسبت به نهج البلاغه را از حفظ بودند و آن نهج

هـا را حفـظ    البلاغه ندارند ولـی تمـام خطبـه    ها نهج ديدند اين کردند و می نگاه می
ای يا کمتـرين امکانـاتی در    دعا يا رساله الجنان ندارند و کتاب خوانند  يا مفاتیح می

گويند و به بـرادران ديگـر    ها را از حفظ می اختیار برادران نیست ولی آنان تمام چیز
 بردند.  کار می های خود را در جهت يادگیری به ها تمام دانستنی دهند. آن ياد می

روف ها از طريق ستون پنجم سرمنشأِ چنین چیزهايی يا به قول مع گاهی وقت
های ديگـر دور   های بسیار او را از بچه کردند و بعد از شکنجه کتاب مادر را پیدا می

                                                 
هایی بده دیدوار،    ا زدن ضربهاست. مورس، روشی است که زندانیان ب« مورس». منظور، ت نیك 0

کنند و هر ضربه، بیانگر یك حرف یا لادن   گرفتن با سلول بغلی استفاده می از آن برای ارتباط

 است.)ویراستار 

 . عملِ حسنه یا اجر معنوی و پادار نی و.)ویراستار 2
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کردند. ولی چیزی که قابل ارزش است برخورد برادران با سربازان عراقی اسـت   می
که اين مطلب خیلی مشهود بود...به شکلی که فرماندۀ اردوگـاه يـا ريـیس زنـدان،     

اربسته در راهروهای زنـدان گذاشـته بودنـد کـه     های مد اواخر دورۀ اسارت، دوربین
ها قرار نگیرد. بـا وجـود    سرباز يا نگهبان عراقی در اثر مراوده با اسرا تحت تاثیر آن

ی بعـث   شـده  های شـناخته  کردند از مهره که نگهبانانی که در زندان خدمت می اين
هـا   ات ايـن قدر نسبت به احساس ها نبايد شکی داشت؛ ولی آن عراق بودند و در اين

مشکوک بودند که دوربین مداربسته گذاشته بودند که رفت وآمد سربازان را بیشـتر  
 نشان دهد.  ۱از يک بار

گفتند ما از وضع بدِ شما  کردند و می گاهی مواقع سربازهای عراقی اعتراض می
کننـد و بـرای مـا جريمـه      کنیم ولی ما را زندانی مـی  هانمان اعتراض می به فرماند

گويند شما ايرانیان را دوست داريد. اگر بفهمند که ما اين قدر شما  ند و مینويس می
آيیم جای شما...يعنی ما هـم   آيید جای ما و ما می را دوست داريم آن وقت شما می

 . ...شويم اسیر می

                                                 
 . جهت گرفتن یا دادن ظرف غذا.)راوی 0
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هـايی مثـل خـواهرِ شـهید      زمان بـا بچـه   ساله بودم. آن۱7ـ   ساله۱0زمان انقلاب 
، خواهر صديقه زمـانی  {..ايشان ازبانوان مبارز قبل از انقلاب بودند}صديقهآرا جهان

  زاده ارتباط داشتیم. عقیل ی و خانواده
ديـديم،   رفتـیم و آمـوزش قـرآن مـی     مـی  ۱ما به عصـمتیه  ايشان ی به واسطه 
 های ما شد.  فعّالیّت هزمبار جا هم، نقطۀ آغا همان

ا با انقلاب و امام آشنا شديم. يکی از روزها که من در عصـمتیه بـودم   ج در آن
وکلاس احکام داشتیم، مربی به ما گفت: خواهران کتـاب احکـام حضـرت امـام را     

موقع برای من سؤال پیش آمد که امام کیست  و بـه دنبـال شخصـیت     بیاوريد. آن

                                                 
مراسدم دعدا،    ،ی آمدوزر قدرآن، اح دات   هدا  جدا کدبس   . م انی مذهبی در خرمشهر که در آن0

 شد.)ویراستار  های مختلف برگشار می خوانی، جشن و عشاداری به مناسبت روضه
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سـتند کـه بـا    گشتم. بعد متوجه شدم که شخصی به نام حضرت خمینـی ه  امام می
 کنند. رژيم وقت مخالفت می

گونه بـا امـام    حتی کتاب احکام ايشان را ممنوع کرده بودند. در ابتدای راه اين 
ها را بـین همـديگر ردّ و    آشنا شدم. محور فعّالیّت ما با نوارهای امام شروع شد. آن

هـايی را کـه توسـط خـانوادۀ      داديـم يـا اعلامیـه    کرديم و مرتب گوش می بدل می
 کرديم.  ها را دست به دست می رسید مطالعه، و آن زاده به دست ما می عقیل

آيد يک بار، ساواک برادرم را دستگیر کرد. من میزی داشتم کـه روی   يادم می
گذاشتیم. توی کشوِ اين میز، کتـب شـهید مطهـری و دکتـر      ها را می آن رختخواب

 رسید جاسازی کرده بودم.  میهای امام را که به دستم  شريعتی و نوارها و اطلاعیه
رسید که اين میز، کشو داشته باشد. وقتی سـاواک بـرادرم را    اصلاً به نظر نمی

کردن و ناله سر دادن. آرام به اوگفتم: مامان جیـغ   گرفت، مادرم شروع کرد به گريه
نکش، سر و صدا هم نکن که مردم جمـع بشـوند. ناگهـان داد زد: هرچـه هسـت      

 آوری    وار و کتاب توی خانه میتقصیر توست... تو ن
طور گفت، ترسیدم و بـا خـودگفتم الآن اسـت کـه نیروهـای       وقتی مامانم اين

هـا و نوارهـا را جمـع     چیز لو برود. سريع رفـتم کتـاب   ساواک به خانه بريزند و همه
دار  هـا را نگـه   کرد دادم و گفتم اين مان که با ما فعّالیّت می  کردم و به دخترهمسايه

 گیرمشان. می ها از آسیاب بیفتد؛ بعد از تو پس تا آب
کن  گرم هم تمام مدارک را گذاشتم توی تنور آب کند. من گفت پدرم قبول نمی 

ها را پیدا نکند. خوشبختانه به منـزل   که اگر ساواک به خانه حمله کرد، حدأقل اين
 ما نیامدند.  

بودنـد،   اذيـتش کـرده   خیز برده و بسـیار  روز کامل که برادرم را سینه بعد از يک
طور ادامه پیدا کرد تا انقلاب پیروز شد. مـا همـراه بـا     آزاداش کردند. فعّالیّت ما اين

هـا   بقیۀ مردم، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقـلاب، در تظـاهرات و راهپیمـايی   
 کرديم.   شرکت می

تجزيـۀ خوزسـتان ـ در      پس از مدت کوتـاهی جريـان خلـق عـرب ـ بـا نیـت       
های فعـّال   روز به چهارشنبۀ سیاه معروف شد. تعدادی از بچه پا گرفت. آن خرمشهر
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هـا   ای ديگـر در ايـن درگیـری    روز به شهادت رسیده و عده و مؤمن خرمشهر در آن
 ناپديد شدند. 

}که به چهارشنبه سیاه مشـهور اسـت نهـم    بعد از جريان خلق عرب و مهار آن
روزهـای پـر التهـابِ آن،     د. جنـگ و ، صداّم علیه ايران اعلام جنگ کر{۱9خرداد

را بر سرمان افکنده بود. قبل از آن من و خواهرحورسی و چند تـن از   سايۀ شومش
های آموزش نظامی را گذرانـديم و   کسانی بوديم که دوره های ديگر، جزو اوّلین بچه

 گری خواهران انتخاب شديم. کارمان آموزش خواهران خرمشهری بود.  برای مربّی
هـا، در   دورۀ آمـوزشِ نظـامی را طـی کردنـد. ايـن دوره      ، هشت، تا نُهخواهران

بختـور ـ اوّلـین     کیلومتری خرمشهر بود که بعدها به نـام پادگـان شـهید     ۱پادگان 
کـه   عنوان مربی تاکتیک بودم. بعد از ايـن  ـ نام گرفت. من به  ۱شهید سپاه خرمشهر

روزی،  ای و به صورت شبانه جا تمام شد، يک دورۀ دو هفته آموزش خواهران در آن
 برای خواهران پاسدارِ ذخیره برگزار شد. 

زمـان حومـۀ خرمشـهر     بعد از اتمام اين دوره، به شهر شادگان رفتیم که در آن
موقـع   بود. يک دورۀ آموزش نظامی هم برای خواهران شادگان برگـزار کـرديم. آن  

کشـیده   بـه شـهر  که به خرمشهر برگشتم، جنگ  من سال سوم نظری بودم. زمانی
شده بود. سپاه از ما خواست که حضور پیدا کنیم. من سريع رفـتم سـپاه و خـود را    

داشت که به مـا   ۴و ژ. ۱خانۀ سپاه، تعدادی سلاح ام. موقع، اسلحه معرفی کردم. آن
 تحويل دادند.
مقدار مهمـّات اوّلیـه و ابتـدايی بـه خـواهران        را به همراه يک  ۴های ژ. اسلحه

متـری  ۳6ها را به مسجد امام جعفرصادق)ع( واقـع در خیابـان    . ما آنتحويل دادند
ها را بین مردم تقسـیم   آورده و در کتابخانۀ مسجد گذاشتیم. طی مدت کوتاهی آن

هـم   به خرمشهر اصابت کرد. آن۱۴۱۳شهريور  ۴۱گلولۀ توپ، در روز  کرديم. اوّلین
ريـد روزانـۀ خـود و    ای جهـت خ  درحالی که مردم شهر در حال تـردد بـوده و عـده   

 آموزشان به بازار رفته بودند.   های فرزندان دانش نیازمندی
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باران شهر، تعـداد زيـادی از    شد... با گلوله سال تحصیلی جديد داشت شروع می
که به گلزار شهدای خرمشهر رفـتم،   آموزان به شهادت رسیدند. زمانی مردم و دانش

اند و جوی خون به راه افتاده بـود.   شدهديدم انبوهی از اجساد مردم روی هم تلنبار 
 روز به شهادت رسیدند.  نفر از مردم در آن ۳66کنم بیش از  فکر می

اش بیرون افتاده بود. دست و  ای را ديدم که شکمش پاره شده و بچه زن حامله
شد. همۀ مردم به شکل فجیعی بـه   پای قطع شده وحتی سرِ قطع شده هم پیدا می

روزهای اولّ، هم حضور نظامی بـود و   حضور خواهران در آن شهادت رسیده بودند.
ها در بطن جنـگ، حضـور داشـتند. يعنـی خـود مـردم        هم حضور امدادی. خانواده

که نیروهای نظامی ارتش و سپاه و ديگران بجنگنـد...   جنگیدند. صرفاً اين نبود  می
ها از شـهر   بچهکلّ مردم در برابر دشمن سینه سپر کرده بودند. زنان مردان و حتی 

 روز شهر را نگه دارند. ۳۱ها توانستند  کردند و همان دفاع می
زمان با ما بودند، تعدادشان زياد بود. امّا خواهرانِ آموزش ديده به  کسانی که آن
کردنـد. خـواهر ربـاب و سـکینه      شده زير نظر سـپاه فعّالیـّت مـی    شکل سازماندهی

زاده،  خواهر فريبا کريمـی، مـريم ترکـی   زاده،  حورسی، خواهرْفاطمه و نرگس بندری
زاده، خواهر بانويی، خواهرْ زهرا، رقیه دلپسـند   خانم موحد، نوشین نجار، شهلا طالب

 کردند.  موقع حضور داشتند و فعّالیّت می و خواهران زيادی در آن
دادند و برای  عده نیز در مسجد جامع خرمشهر کارهای پشتیبانی انجام می يک

ای بودنـد کـه لبـاس     کردند. عده رفتند آذوقه تهیه می ه خط مقدم میبرادرانی که ب
ای هـم بودنـد کـه کارشـان      دادنـد. عـده   شستند، يا کار دوخت و دوز انجام می می

 ۳۲امدادگری بود. ما هم تعدادی از خواهران بوديم کـه مهمـّاتی را کـه از لشـکر     
هـا را تقسـیم    آنرسید، جاسازی کرده، سپس در خط مقـدم جبهـه    زرهی اهواز می

 کرديم.   می
ها قابل قبول نبود که دخترانشان بعد از خودشان در شهر  زمان برای خانواده آن

شـدند و   ها به ناچـار از شـهر خـارج مـی     بمانند و دفاع کنند. وقتی بعضی از خانواده
دادنـد کـه فلانـی هرکجـا هسـت       خبری از دخترانشان نداشتند به راديو پیـام مـی  

شـد کـه    خبر کند. ما راديوِ کوچکی داشـتیم. هـر موقـع اعـلام مـی     اش را  خانواده



 (2شهرم در امان نیست...) ● 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31 

 

هـا بـا خبـر     ای، درخواستِ يافتن يکی از خواهران را دارد، از اين طريق بچه خانواده
 شان تماس بگیرند.   های شدند که با خانواده می

قـدر پختـه و    ها سخت بود. چون فرهنگ شهر هنـوز آن  ولی برای اکثر خانواده
ها در کنار آقايان بجنگند. اما اجباری هم در کـار نبـود.    ه بپذيرند خانمآماده نبود ک

شـدت   داديـم، بـه   مان را از دسـت مـی   های که در خرمشهر، ما عزيزترين بچه زمانی
جايی مهمّات، هم ارسال آن بـه   فرسا بود. هم جابه شديم. برای ما طاقت ناراحت می

دادند... و مـا   ها را به ما می بچه که هرلحظه خبر شهادت يکی از خط مقدم. هم اين
   شديم. خیلی متأثر می

هـا تصـمیم گرفتنـد هرکسـی بـه       کـرد، بچـه   که شهر داشت سقوط می زمانی 
شان برود و مقداری وسايل مورد نیاز، از گاز گرفته تا چرخ خیاطی و هرچـه را   خانه

 خورد، بیاورند.   کنند به درد مجموعۀ ما می که در منزل هست و فکر می
رسـیده   ۱موقع، نیروهای بعثیِ عراق وارد شـهر شـده و بـه فلکـۀ کشـتارگاه      آن

قدر قوی نبـود   ديد، امّا اين مقاومت آن هايی در برابر خود می بودند. دشمن مقاومت
هـا بـه سـمت کـوی طالقـانی در       مسلح آن شود. عراقی که مانع نیروهای تا دندان

بودند... يکی چـرخ خیـاطی، ديگـری    ها به خانه رفته  حرکت بودند. هرکدام از بچه
سیلندر گاز و آن يکی ترشی و يک سری لوازم شخصی موردنیاز خود را برداشـته و  

 آورده بود. 
طـرف خیابـان     متـری بـه  ۳6مـان از سـمت خیابـان     طـرف خانـه    که به زمانی

شـد  تنهـا    جا ديده نمـی  دويدم، هیچکس نبود. يعنی هیچ بشری آن ارديبهشت می
هايی بود که روی زمین ريخته شده بود و آسمانی پـر   شد، خون می چیزی که ديده

از دود و صدای شلیک توپ و خمپاره، که هرلحظـه و پشـت سـر هـم بـه زمـین       
ها بـه   دويدم. تنها چیزی که به خاطرم آمده بود و درآموزش خورد... من فقط می می

به ما اصابت نکند يـا   ها ما ياد داده بودند، اين بود که بايد زيگزاگی بدويم تا ترکش
 مورد شلیک مستقیم دشمن قرار نگیريم.
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مـان وسـط     دويدم، وارد خیابان اصلی شدم. منـزل  طرف منزل می که به همین 
کس در خانه نبود. در بسته بود و من مجبور بودم خودم را از ديـوار   کوچه بود. هیچ

جا بـه داخـل حیـاط     بالا بکشم. گوشۀ حیاط، اتاقکی بود که بالای آن رفتم و از آن
موقـع بـه    پريدم. داخل حیاط، ماشین برادرم پارک شده بود... اما پـر از تـرکش. آن  

 خاطرکمبود بنزين، مردم نتوانستند وسايل نقلیۀ خود را خارج کنند. 
به اتاق رفتم تا چیزی با خود بیاورم. قسمت آخر اتاق نیز خمپـاره خـورده بـود.    

ام بود  اورم دو تا ساک بود... يکی مدارک تحصیلیتنها چیزی که توانستم با خود بی
ها را برداشتم و از همان مسـیر دوبـاره بـه خیابـان      و ديگری يک دست لباس. آن
طرف مقرمـان کـردم. شـهر داشـت کـاملًا بـه دسـت         پريدم و شروع به دويدن به

 افتاد.   ها می عراقی
ضلع جنـوبی ـ    به ما گفتند بايد از شهر خارج شويد و به آن سمت شط ـ يعنی 

کـه خـواهران بـه اسـارت      خاطر حفظ و نگهداری مهمّات و همچنین اين برويم. به
ماه بود که شـهر   آبان ۳جا که توانستیم از شهر خارج کرديم.  نروند. مهمّات را تا آن

 سقوط کرد. 
ای کـه   ی خود را ترک نکرديم. همین وظیفـه  بعد از سقوط خرمشهر، ما وظیفه

کار  ها هم همین ها. در بیابان رسانی و نگهداری از آن يعنی مهمّات به عهده ما بود...
که ستون پنجم مقر مـا را شناسـايی    خاطر اين آيد به داديم. من يادم می را انجام می

تـر از آن،   جا را مورد اصابت تـوپ و خمپـاره قـرار ندهـد؛ و مهـم      نکند و دشمن آن
های بـین آبـادان و خرمشـهر     بیابان هواپیماهای عراقی ما را کمتر بمباران کنند به

 رفتیم.
جـا گذاشـته، دور تـا دور آن را     جا لودر زمینی را حفر کرد و ما مهمّات را آن آن

 خاکريز زديم. بعد يک توالت صحرايی زدند و ما در بیابان مستقر شديم.
داد نیرو و مهمّات بیايـد.   صدر بر همه آشکار بود... او اجازه نمی های بنی خیانت

کـه بـا دسـت     ای نداشتند جز ايـن  قعاً مردم را در مخمصه قرارداده بود. هیچ چارهوا
خالی جنگ کنند. همین باعث شد که ما بمانیم و مبارزه کنیم. بعد از فرار او، نیـرو  

 رسید. 
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 * فرزند مقاومت

 معصومه لک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن از جملـه  ای از خـواهران و بـرادرا   بعد از تشکیل جهاد سازندگی، ما بـا عـده  
العلـوم   معصومه علامه، رضا علامه، سکینه حورسی، رباب حورسی، سید رسول بحر

هـای   ها در جهاد سازندگی خرمشهر و جهاد سازندگی شـادگان فعالیـت   و بقیۀ بچه
رسانی و امور ديگری را که در  مستمری داشتیم. ما کارهای فرهنگی، امداد و کمک

 م. دادي رابطه با انقلاب بود انجام می
آموزش نظامی را با چند تن از برادران از جمله شهید حیدر حیـدری و مهـدی    

دنیابین در بعضی از مناطق شهر در منازل خواهران و بـرادران خرمشـهری انجـام    
های حوادث غیر مترقّبه چون سـیل و زلزلـه و...    های ما در زمینه داديم. فعالیت می

زمـان بـا    زی شروع شده بـود و چـون آن  نیز بود. قبل از جنگ، درگیری در نوار مر
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های سپاه بود که مرتبـاً   هم يکی از بچه ۱های سپاه در ارتباط بوديم و همسرم بچه
حـوادث و وقـايع نـوار مـرزی آگـاهی       نوار مرزی حضور داشت، کم و بیش بـه در 

 داشتیم و پیگیر قضايا بوديم.  
و عباس  ۲توربود که مصادف با شهادت شهید موسی بخ خرداد۴۱کنم  فکر می

جعفر موسوی در نوار مرزی خرمشهر [سید]ها شهادت  و قبل از آن ۴فرهان اسلامی
ها پل استراتژيکی را که پل مرزی بـین   که بچه بود. وقايع مرزی ادامه داشت تا اين

ايران و عراق بود به منظور عدم پیشروی دشمن تخريب کردند. کسانی که در اين 
پـور   حیدری و اسکندر حیدری و شهید رحمان اقبالکار شرکت داشتند شهید حیدر 

بودند که تقريباً دو روز روی اين برنامه کارکردند تا توانستند به نتیجه برسند و کـار  
 دشمن را مقداری به عقب بیندازند. 

البتـه   حملات سنگین عراق به سطح شـهر آغـاز شـد.     ۱۳شهريور ماه  ۴۱روز 
شـود   کردند و مـی  بینی اين حمله را می د پیشها شب قبل که از مرز آمده بودن بچه

دفاع مرتباً زير حملات تـوپ   گفت که نیروهای نظامی تقريباً مطلع بودند. مردم بی

                                                 
. شددهید حیدددر حیدددری، همسددر اول ایشددان. همسددر دوت ایشددان شددهید اسدد ندر حیدددری         0

 است.)ویراستار 

 است.)ویراستار  0359خرداد  30. شهادت شهید موسی بختور، 2

هدای   اسدت. او بندا بدر روایدت     در خرمشدهر  0339متولدد  . نات درست او عبداس فرحدان اسددی،    3

 یشدهدا  نیاز جمله نخستمشهور، نخستین)؟  شهید دفاع مقدس )پیش از حملۀ رژیم عراق  و 

ا بد  ییاروید در رو ،جندگ  یو قبدل از آغداز رسدم    0359 خدرداد  30سپاه خرمشهر است که در 

او اولدین شدهید سدپاه خرمشدهر اسدت. در چندد        .دیبده شدهادت رسد    عراق ارتش بعث یروهاین

روایت از جمله همین روایتِ معصومه لك، شهید اسدی بده همدراه شدهید بختدور بدا هدم و در       

  ،...«بایسات  وقوع آنچه نمی»  یك درگیری به شهادت رسیدند.)همينین ر.ا: همین کتا ،

 س ینه حورسی 

زاده ، نخسدتین   ندرگس بنددری    ،«هدای آخدرِ شدهر...    نفدس » یتی از همین کتدا )ر.ا:  اما در روا

شدهید  »شهادت مرتبط با حملۀ رسمی عراق را در آغاز جنگ با انتشار رادیویی خبدر شدهادت   

 مربوط به این دو شهید گرانقدر می دانند. )ویراستار  « پور حیدر حیدری و شهید رحمان اقبال



 (2شهرم در امان نیست...) ● 
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ديدی که شب را  می را گرفتند. کسانی های دشمن قرار می و سلاح ۱خمسه و خمسه
 شدند.   میرو  بردند ولی صبح با جنازۀ آنان روبه شان به سر می های در کنار خانواده

همان روزهای اول که همسرم به شهادت رسید، به خاطر اقوام و بستگان کـه  
بعـد از چنـد    ۲به خرمشهر آمده بودند مجبور شديم دو ـ سه روز را به اهواز برويم.  

م مرا وادرا کرد تا به خرمشهر برگردم و پـا بـه پـای بـرادران و     ا روز، تلاطم درونی
زمان مسجد جـامع   ور من در مسجد جامع بود. آنخواهران فعالیت کنم. بیشتر حض

شـدند و   مأمن و مأوا و پايگاهی بود برای نیروهايی که از جاهای ديگـر اعـزام مـی   
 دادند.   های تغذيه ای، پشتیبانی و امدادی را انجام می جا بیشتر کمک آن

شـان ايسـتادند تـا بـه بـرادران رزمنـده        خواهران بنا به تکلیف درونی و انسانی
رانـدن   رسانی نمايند و قوت قلبی برای آنان و ادامۀ جنگ با دشـمن و عقـب   کمک

هـا آذوقـه و    آنان باشند تا دشمن نتواند در شهر نفوذ کند و شهر را تصرف کند. آن
شسـتند. بـه خـاطر     های رزمنـدگان را مـی   کردند و لباس وسايل امدادی را مهیا می

هـای او   و خیانـت  ۴ور وقـت وضعیتی که پیش آمده بود و عدم حمايت ريیس جمه ـ
 پشتیبانی لازم انجام نشد.  

های سپاه بـه نـام نـاجی     من خودم شاهد بودم که همسرم و يکی ديگر از بچه
تحويل بگیرند  ۳های دراگون اهواز آمدند که موشک [زرهی] ۳۲زاده به لشکر  شريح

مهمـّات   گويند ما دستور نـداريم کـه   و به خرمشهر بیاورند اما متأسفانه به آنان می
 بدهیم. 

                                                 
پدنع عددد بده    د ن به حدورت پدنع عددد     آ یها که توپاست از توپخانه  یگروه ،خمسه خمسه. 0

بیسدت و پدنع     شددن،  ند. یعندی در هدر بدار مسدل     کن یم كیشل و به ش ل هراسناکی همراه هم

 گلوله را به حورت پنع تا پنچ تا ش یك می کرد. 

گلولده را  عددد    بود کده در هدر بدار شدلیك، چهدل     « چليله»گونه ابشار جنگی،  نوعی دیگر از این

 ی ی به سمت هدف شلیك می کرد. ی ی

 . به خاطر این ه مردت حاضر در مراسم ختم، مورد ه وت دشمن قرار نگیرند.2

 حدر.. سید ابوالاسن بنی3

 .)ویراستار زرهتانك و  ضدّپرتا  و  . موشكِ دور4
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شهید حیدری مدتی در کنار برادران افغـانی در افغانسـتان مشـغول مبـارزه بـا      
 نیروهای روسی بود و آشنايی زيادی بـا وسـايل و مهمـّات جنگـی داشـت. ارتـش      

های خرمشـهر چنـد    دستور تحويل مهمّات را نداشت اما با پايداری و سماجت بچه
ها توانستند بیشتر مقاومت کننـد و   با آنگیرند که  قبضه موشک از آنان تحويل می

دشمن را کمی به عقب برانند. مظلومیت مردم و فرزندان خرمشهر بیـانگر حـوادث   
هـا کـه    کربلا و شهادت مظلومانه امام حسین )ع( و يـارانش بـود. مظلومیـت بچـه    

 پناه به شهادت رسیدند.  غريبانه جنگیدند و بی
هـا را تشـويق    هـا بودنـد. آن   ی بچـه خواهران رزمنده در شهر، قوت قلبـی بـرا  

کردند که نیروهای دشمن را به عقب برانند. در قسمت نظامی، خواهران بسـیج   می
های امدادی و  بودند و خواهران متفرقه در شهر نیز کمک ۱و خواهران مکتب قرآن

                                                 
مسد د   . مؤسسۀ م تب قرآن، نهادی فرهنگی و وابسته به حوزۀ علمیدۀ خرمشدهر و در نشدی دی   0

روز مقاومت خرمشدهر و پدس از آن، ردپدای ایدن      45های زنان در  جامع بود. در بیشتر روایت

م تب و تأثیر خوهران فعال در این م تب دیده مدی شدود و شدماری از زندان شدهید مقاومدت       

 خرمشهر، از خوهران این نهاد بودند.  

پیداست، زنان فعال م تدب   های زنان ایثارگر و امدادگر دفاع مقدس گونه که از روایت همان

هدای   دهی و پشتیبانی مردمی جنگ و پاسدداری از زاغده   ترین زنانی بودند که در سامان قرآن، مهم

ها پدس از   های امدادی مؤثر و کارآمد)مانند جمع آوری شهدا و زخمی مهمات و همينین فعالیت

مردمدی و رزمنددگان بده    خمپداره و رسدات، انتقدال م روحدان       های تدوپ،  بمباران یا احابت گلوله

غسل و کفن و دفن شهدا و شناسایی  در بیمارستان،  ها ها و مراکش درمانی، مراقبت از آن بیمارستان

و برخورد با عوامل ستون پن م و...  نقش برجسته و حیداتی داشدتند. خدی ده عابددی): عابددینی       

ی  لاظده »ا: همدین کتدا ،   رزمنده و ایثارگر، و همسر سردار و معلمِ شهید مهدی آلبوغبیش، ر.

گیدری و   هدایی اسدت کده در شد ل     س ینه حورسدی  از مهمتدرین شخصدیت     ،«خداحافظی مهدی

 فعالیت این جریان و سپس احیای آن پس از جنگ نقش کلیدی داشت.)ویراستار 

ی فرهندگ   ، در راستای تربیدت زندان مبل د  و اشداعه    0357افتتاح رسمی م تب قرآن در سال 

آمددوز و... و  دار، دانددش بمی بددرای تمددامی خددواهران اعددم از دانشدد و، خانددهقددرآن و معددارف اسدد

 گویی به شبهات آنان بوده است. پاسخ
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کـرد در   دادند. هر کسی به هر نحو و توانی که داشت سعی مـی  پشتیبانی انجام می
 خدمتی را انجام دهد. اين زمینه 
آبان روزی است که خرمشهر سقوط کرد...روزی کـه بـرای مـا بـه يـاد       ۳روز 

روز  گاه از ذهنم خـارج شـود. بـرای مـا يـک      کنم آن روز هیچ ماندنی بود. فکر نمی
بار و بد؛ و نوعی مرگ تدريجی بود. شهر و وطنمان را، جايی کـه عمـری در    تأسف

جـا داشـتیم، چـه غريبانـه از دسـت       زيادی از آن آن زندگی کرده بوديم و خاطرات
 داديم. 

بعد از سقوط خرمشهر مدتی را در اهواز ماندم...بعد به سپاه خرمشـهر ـ کـه در    
ماهشهر مستقر شده بود ـ رفتم و بعد از چند روز با خـواهر نوشـین نجـار و شـهید      

دروِ محمد رضا ربیعی و شهید تقی محسنی فر و برادر فريدون دشتی بـا يـک خـو   
ها در  زمان بچه مستقر بودند. آن ۱سواری عازم سپاه آبادان شديم که در پرشن هتل

هايی را تشکیل داده بودند. از آبادان به طرف کوت شـیخ رفتـیم و    مقر ۲کوت شیخ
جا تعدادی از خـواهران از جملـه خـواهر کبـری      در يکی از مقرها مستقر شديم. آن

سهام طـاقتی و نوشـین نجـار حضـور داشـتند.      زاده،  زاده، خواهر شهلا طالب عارف
 های شناسايی بودند.  ها در حال انجام عملیات جا بوديم. بچه مدتی آن

                                                                                              
توسط دشمنان، زنان ایدن   [خوزستان]ت شیۀ استان  [های ظهور اندیشه]در جریان خلق عر  و 

ایدن  م تب برای ای اد پیوند مستا م و وحدت بین علمای عر  و ع دم بسدیار تدبر کدرد. در     

 راستا جلسات متعددی با حضور علمای عر  و ع م در م تب قرآن برگشار شد.  

زمدان   پس از بازگشت به خرمشهر، مس د م تب قرآن را افتتاح کردندد. در آن  0369در سال 

آمد و همان اهداف گذشته د یعنی تربیت زندانِ مبلد      تنها مرکش علمی د فرهنگیِ شهر به حسا  می 

ی کار خدویش   آن بین عموت خواهران و پاسخگویی به شبهات را در سرلوحهی فرهنگ قر و اشاعه

 قراردادند.)به نقل از: پایگاه مقاومت بسیع طب  مدرسۀ علمیۀ کوثر خرمشهر 

0  .Persian Hotel  تغییر نات  آبادان یهتل آزادتأسیس شد و بعد از جنگ به  0347. در سال

 یافت. )ویراستار 

 )راوی  ی کنونی.آریا. کوی  2
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، شناسـايی را بـدون   «ايـن عملیـات  »بار همسرم شهید حیـدری در   برای اولین
که دستوری از کسی يا جايی داشته باشد انجام داده بود. آن موقع، مـا فقـط بـا     اين

شهر خارج شده بوديم. حتی چیزی که بتواند هويت ما را مشخص يک چادر از خرم
کند همراه نداشتیم. برای همین ايشان به منزل رفته بـود و حلقـۀ ازدواجـش را بـا     

ها به عنوان مدرک آورده بود و گفت که خانۀ ما و اتـاقی کـه در آن    آلبوم  عکس و
 کرديم گلولۀ توپ خورده و ويران شده بود.  زندگی می
که در ايـن عملیـات شناسـايی انجـام شـد و مقـداری اطلاعـات از         ز اينبعد ا
رسید. ايشان خیلی ناراحت شد  ۱آرا جهانآوری شد، اين خبر به گوش  ها جمع عراقی

ها قادرند کـه از جـان خـويش     و با همسرم برخورد کرد...اما بعد متوجه شد که بچه
ه اين سمت منتقل کننـد.  بگذرند و در دل دشمن نفوذ کنند و اطلاعات دشمن را ب

های عملیات شناسـايی را   ريزی کردند و گروه هايی را برنامه به همین دلیل عملیات
 تشکیل دادند. 

زاده، حمید انباشی و شهید حیدری بـرای عملیـات    يک شب شهید قاسم داخل
کننـد و   روند که ناگهان با نیروهای عراقـی برخـورد مـی    شناسايی به آن سمت می

ها فیلم  های درگیری و عراقی برداری از صحنه ند. حتی با دوربین فیلمشو درگیر می
شـوند آن   ها با دوربین میسر نبود مجبور مـی  کنند...اما چون برگشتن آن برداری می

ها مخفی کرده و خودشان به طـور حضـوری اطلاعـات را     را در باغچۀ يکی ازخانه
 گزارش بدهند. 

ايی بوديم که شهید حیدری و شـهید  يک شب ديگر شاهد انجام عملیات شناس
شدت سرد بـود   زاده انجام دادند. تقريباً اواخر پايیز و اوايل زمستان بود. هوا به داخل
کردند. حیدری وسـط   وسیله طناب از اين سمت آب به آن سمت تردد می ها به و آن

بیننـد   ها مـی  زدگی آب، بدنش خشک شده بود...بچه آب، به دلیل سرمای بالا و يخ
شوند او را برگرداننـد   کند. مجبور می دهد و حرکتی نمی العملی نشان نمی که عکس

 کند.  بینند که اصلاً بدنش خشک شده و حرکتی نمی و می
زدگی و انجمـاد   دهند و بدنش را از يخ فوراً هفت ـ هشت نفری او را ماساژ می 

و به حالت اولیـه  کنند. بعد از چند دقیقه، خون در بدنش جريان پیدا کرده  خارج می

                                                 
 .سیدمامدعلی. 0
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شـد. از جملـۀ    هايی توسط برادران رزمنده زياد انجام مـی  گردد. چنین عملیات برمی
سید صالح موسوی همراه شهید رضا دشتی انجـام  ها، عملیاتی بود که  اين عملیات
موقع در کوت شیخ حضور داشتیم. آن روز شهید رضـا دشـتی زخمـی     داد که ما آن

شـوند و او را بـا هـزار زحمـت بـه ايـن        نشینی می بها مجبور به عق شود و بچه می
رسانند...ولی ايشان در اتاق عمـل بـه شـهادت     سمت آب آورده و به بیمارستان می

 رسند.   می
دادنـد.   خواهران در سطح شهر ايثار و فداکاری زيادی از خودشـان نشـان مـی   

م هـای رزمنـده تقـدي    گذشـتند و آن را بـه بچـه    حتی از سهمیۀ غذای خودشان می
کردند تا توان و قوت بگیرند و بتوانند با دشمن مقابله بکنند. برای ايثارگری، هر  می

کردند. مادران به خاطر حضور فرزندانشـان،   چیزی که در توانشان بود کوتاهی نمی
در صحنه باقی ماندند و سنگر را خالی نکردند و دوشادوش فرزندانشـان جنگیدنـد.   

شـان مظلومانـه پرپـر     هـای  یدند و در کنـار بچـه  خواهران زيادی نیز به شهادت رس
شدند...از جمله دو تـن از خـواهران رزمنـده و امـدادگر خرمشـهری شـهید شـهناز        

ما خیلـی   ۲و شهناز محمدی که وقتی خبر شهادت اين دو را به ما دادند ۱شاه حاجی
 متأثر شديم.  

کـه در  گفت منزل مسکونی برادرم نزديک مکتب قرآن بود  يکی از برادران می
خواستم سـیبی را   گفت در بلوار نشسته بودم و می جوار مسجد جامع بود...برادرم می

که به عنوان تغذيه از مسجد جامع گرفته بودم بخورم در ترديد بودم که اين سـیب  
را بخورم يا به کس ديگری بدهم که صدای شلیک خمپاره به گوشم رسید. گوشـۀ  

قتی نزديک رفتم ديدم جسد دو تن از خواهران خیابان دو نفر به هوا پرتاب شدند. و
هـا   آمدنـد. چـون محرمیّتـی بـا آن     مکتب قرآن بود که به سمت مسجد جامع مـی 

ها دست بزنم. بعد از چند دقیقه خواهران ديگـر آمدنـد و    توانستم به آن نداشتم نمی
 ها را به بیمارستان انتقال دادند.  اجساد آن

                                                 
 «.شهدا گلستان در روز یك». نك: تصاویر، 0

 جامعه زنان عیبه سازمان بس ، وابستهزنان شهید  تیسا)به نقل از : 18/17/0359. تاریخ شهادت: 2

 کشور.



 روایت زنان رزمنده و ایثارگر خوزستان●
 از سقوط و آزادسازی خرمشهر 

39 

داديم زياد بود. خـواهران و بـرادران    جام میزمان ان کارهای فرهنگی که در آن
هـای خودسـازی داشـتند.     پرداختنـد و برنامـه   در آن برهه بیشتر به تزکیۀ نفس می

 دادند.  های عقیدتی نیز بود که برادران و خواهران در کنار يکديگر انجام می برنامه
ادری های رزمنده بود...مثل م ـ مسجد جامع پايگاه و مأمن و مأوايی برای بچه 

هـا در کنـار    آوردند. مقاومت و ايثار و شهادت بچـه  بود که رزمندگان به آن پناه می
ها آغشته شده بود و همچنین پـل   زدنی است...کارونی که به خون بچه کارون مثال

هـای   جا انجـام گرفـت. و يـا خانـه     ها در آن خرمشهر که آخرين نبرد و حضور بچه
هر بود...همه و همه تـا ابـد در ذهنمـان بـه     ويرانِ شهر که بیانگر مظلومیت خرمش

 عنوان خاطرات ماندگار حفظ خواهند شد. 
شـد   ها با صدای سوت شلیک، زمانی که گلوله از اسـلحه رهـا مـی    بعضی وقت

گونـه   شـد...اين  کرد و منفجر می که به زمین اصابت می شمرديم تا اين ها را می ثانیه
هايی که در دست  شخیص دهیم. سلاحتوانستیم مسافت و گاهی نوع سلاح را ت می

و يکی ـ دو قبضه آر.پی.جـی و تیربـار و خمپـاره و چنـد       ۱رزمندگان بود شامل ام.
در برابر دشـمنی   ۱روز مقاومت ۳۱بود و مهمّات ناچیزی که باعث  ۴قبضه سلاح ژ.

 کردند.  شد که کشورهايی مثل آمريکا و اسرائیل او را حمايت می

                                                 
ای نیدش مقاومدت را از    های متعددی دربارۀ روزهای مقاومت خرمشهر وجود دارد. عدده  . روایت0

به این ترتیب خرمشهر پدس از سدی و پدنع روز    »روز  می دانند.  35آبان )4ا شهریور ت 30روز 

خرمشهر پایتخت جندگ، سیدقاسدم یاحسدینی،    »)سقوط کرد 0359مقاومت، روز چهارت آبان 

، 0382 هدای دفداع مقددس خوزسدتان و نشدر شداهد، چداپ اول،         بنیاد حفظ آثار و نشدر ارزر 

  «82ص

آغداز شدده    0359هدای اردیبهشدت    خرمشهر از میانهاما در حقیقت، ه وت دشمن و مقاومت 

هدای   بود و در میانۀ خرداد به اوز خود رسید... شهید موسی بختور و دوستانش در همین درگیری

هدای زندان و    سختِ چند ماه پیش از آغاز رسمی جنگ به شهادت رسیدند. در شماری از روایت

هدا و پروازهدای دشدمن     وز پیشتر، شلیكدیگر رزمندگان خرمشهر می بینیم که مردت از چندین ر

هایی به سدع  شدهر برخدورد کدرده      را در خرمشهر و اطراف آن می دیدند. در مواردی نیش گلوله

 است.)ویراستار 
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خرمشهر، برادران ارتشی معتقد و متدينی هم بودنـد...از  های سپاه  در کنار بچه 
متری در نوار مـرزی   میلی ۱60قبضه توپ  جمله برادر سروان رجبی که مسئول يک

هـای نیـروی    البتـه بچـه   های خرمشهر عاشقانه جنگیـد.   او در کنار بچه بود. ۱خینّ
دها و مشـکلاتی از  ها نیز از کمبو دريايی ارتش در کنار برادران سپاه بودند...ولی آن

صـدر کـه    جمله عدم رسیدن مهمّات و سلاح از طرف مقامات بالا به خصوص بنی
بردند. اما اين باعث نشـد کـه از جانشـان مايـه      آمد رنج می وجود می ها به برای آن

 نگذارند. آنان تمام قد در برابر دشمن ايستادند و مردانه تا اوج پر کشیدند. 

                                                 
 . نهر خیّن حوالی شلميه و در قلمرو جغرافیایی ایران است.)ویراستار 0
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 * ورود من به آبادان

 عصومه لکم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خواستیم وارد آبادان شويم، آبادان در محاصرۀ دشمن بود. تمـامی   زمانی که می
به شهر مسدود بودند. فقط يک قسمت از جاده بـه سـمت    ورودیهای اصلی و  راه

قدر انشعاب پیـدا   ماهشهر به آبادان باز بود که جادۀ خاکی بود و اين جادۀ خاکی آن
لی پیدا نبود. به همین دلیل خیلی از برادران و خواهرانی کـه  کرده بود که جاده اص

کردن جادۀ  خواستند از شهر خارج شوند به دلیل اشتباه در تشخیص مسیر، و گم می
ها بر اثر تشنگی و گرسـنگی   شدند يا در بیابان اصلی سرگردان و يا دچار حادثه می

 رفتند.   حتی از بین می
جا به مقر کوت شیخ  به سمت آبادان و از آن خواستیم از ماهشهر موقعی که می

دانستند گفتند با توکل به خدا پیش  ها چون راه را نمی برويم، راه را گم کرديم. بچه
رفتیم ناگهان ديديم مواضع و موانع دشـمن، جلـو    طور که پیش می رويم. همین می

ی متری با دشمن فاصله داشتیم که صـدای فريـاد   ۲6چشم ما ظاهر شدند. حدود 
نفس  دويد که نفس دويد. آن چنان می شنیديم...نیروی خودی بود و به طرف ما می

کـنم   زد. به ما که رسید شیشه ماشین را گرفت و بر سر راننده داد زد. فکـر مـی   می
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خواهیم به  رويد  راننده جواب داد می ها کجا داريد می آقای دشتی بود...گفت احمق
 آبادان برويم.  

الآن در قلـب دشـمن و در    ايـد و   که جاده را اشـتباه رفتـه   دانید گفت شما می 
ها قرار داريد  من ديدم نیروهای خودی هستید...به طرف شما آمـدم تـا    تیررس آن

 به سمت آنان نرويد و به اسارت درنیايید. 
سپس ما را به پشت نوار مرزی هدايت کرد و با راهنمايی ايشـان راه اصـلی را   

ادان برگشتیم. به اين شکل، فداکاری يکی از بـرادران بـود   پیدا نموده و به سمت آب
 که ما را از اسارت دشمن نجات داد. 

های رسمی سپاه خرمشـهر بـود و    با همسر اولم شهید حیدر حیدری که از بچه
بـه شـهادت رسـید، در سـپاه و جهـاد خرمشـهر همکـاری         ۱۳شهريور  ۴۱در روز 

های فرهنگـی   صورت و در جريان فعالیتها به اين  نزديکی داشتیم. ما و ديگر بچه
شديم. با ايشان که آشنا شدم منجـر بـه ازدواج مـا شـد. بعـد از       و امدادی آشنا می

گذشت چند ماه از زندگی مشـترکمان، ايشـان در نـوار مـرزی خـینّ بـه شـهادت        
رسیدند. بعد از يک سال زندگی در کنـار خـانوادۀ ايشـان بـا وسـاطت اطرافیـان و       

 ر شهید )اسکندر حیدری( ازدواج کردم. دوستان با براد
در آن مقطع بیشتر مجوز جهت خـواهران و بـرادران را سـپاه و ارتـش صـادر      

های سپاه، خودی و آشنا بودند و از طريقِ اين آشـنايی در جبهـه    کرد. همۀ بچه می
کرديم. حضور ما بیشتر از طريق سپاه پاسداران بـود کـه    تردد داشتیم و فعالیت می

هايی کـه   شد در صحنه و میدان جنگ حضور داشته باشیم. بیشتر فعالیت باعث می
 های امدادرسانی و پشتیبانی بود.  داديم، فعالیت ما انجام می

کردنـد و در حیطـۀ نظـامی     خواهران ديگری هم بودند که کارهای نظامی می
 زنان بودند مشغول خدمت بودند. زنان در آن برهه نقش حساسی بر عهده داشتند...

ها خالی نماننـد   ها و جبهه کردند که صحنه که همسران و فرزندانشان را هدايت می
يا پشتیبانی جنگ را بـر عهـده داشـتند. خـود مـن شـاهد بـودم کـه مـادر شـهید           
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گذاشـت و خـود را وقـف     در اهواز از جان خويش مايه می ۱الهدی ]سیدحسین[ علم
   کرد. های رزمنده می بچه

از تجمع خواهرانی که کارهای امـداد و شسُـت و   خواهران يک تشکلّ مردمی 
های پشـتیبانی جبهـه را بـه عهـده      های رزمنده و کمک البسۀ بچه شوی ملحفه و 

هـايی بـه همـین صـورت      هـا نیـز پايگـاه    داشتند ايجاد کردند. در اکثـر شهرسـتان  
کردند. در هیچ زمانی زنان پشت جبهه را خالی نکردند و تا آخرين  رسانی می خدمت
يقی که جنگ ادامه داشت دوشادوش مردان حضور داشتند و با چنـگ و دنـدان   دقا

 پاسدار جنگاوری مردانشان بودند. 

                                                 
 بی بتول جشایری. . بی0
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 بايست... * وقوع آنچه نمي

 سکینه حورسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هـای   ی اول دبیرستان و وارد شدن به سـال دوم، فعالیـت   بعد از گذراندن دوره
های مذهبی شـهرمان همچـون    با خانوادهدادم. در اين برهه  ام را گسترش  انقلابی

های شاخص کـه در   آرا آشنا شده و ايجاد ارتباط با چهره خانوادۀ شهید محمد جهان
کردند را در دستور کار خودم قـرار   های بسیاری می جريانات انقلاب و جنگ فعالیت

، شـهید جمشـید   ۱هايی مانند شهید رضا موسوی، شهید ابراهیم علامـه  دادم. چهره
هـا فعالیـت    اصـفهانی  ی انقـلاب در حسـینیه   های هايی که در جريان ی و بچهپناه
تـر شـده و وارد    کردند. همین باعث شد که حضور من در جريـان انقـلاب پويـا    می

 های سیاسی شوم.  صحنه
هـای سیاسـی در آن دوران خیلـی     از نظر جنسیت، حضور يـک زن در صـحنه  
هـا حضـور داشـتند از     ن که در فعالیتخطرناک بود...ولی با تشويق خیلی از خواهرا

                                                 
 «.شهدا گلستان در روز یك». نك: تصاویر، 0
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جمله خانم خديجه عابدی، خانم معصومه علامه، خانم بتول کازرونی و خانم صباح 
مان را در انقلاب  های آرا باعث شد فعالیت ها با شهید جهان زاده؛ و آشنايی آن عقیل

های نزديک به انقلاب باعـث شـد کـه تعـدادی از      زيادتر کنیم...به طوری که سال
 اهران دستگیر شوند.  خو

کـه در محلـۀ مـا     گذراندم و بـه علـت ايـن    آن زمان سال سوم دبیرستان را می
مان کم بود، ساواک به خیابان  های کردند و فاصلۀ خانه های مذهبی زندگی می بچه

حمله کرده و خواهر معصومه علامه، خديجه عابدی، بتول کـازرونی و بـرادر رضـا    
زمـان در   البته خواهر بتـول آن  ديگر را دستگیر کرد. های  علامه و يک عده از بچه

موقع ما هم شناسايی شده بوديم...بعـد از   کرد. همان زندگی می« بازار صفا»منطقۀ 
دستگیری دوستانم، متواری شده و حدود يک هفته يا دو هفته عازم اهواز شدم تـا  

 گردم.  کمی از سر و صداها خوابیده شود و بعد از آن دوباره به شهرم باز
هـا، مسـائل    دلیل اوج فعالیت ای که از شهر دور بودم به در اين يکی ـ دو هفته 

روحی و روانی برای من پیش آمد که باعث شـد سـال سـوم دبیرسـتان رد شـوم.      
الله بايـد   هـای حـزب   مان برای درس اين بود که بچه که انگیزه زمان با وجود اين آن

ــرای  تحصــیل کننــد و وارد دانشــگاه شــوند و در  ــزرگ ب دانشــگاه يــک ســنگر ب
مان تشکیل دهیم؛ متأسفانه اين حرکت باعث شد که خیلـی از   های سیاسی فعالیت
مان خیلی شـديد شـده بود...يـادم هسـت      های ها از درس عقب بیفتند. فعالیت بچه

هـا زيـر نظـر شـهید      ترسـیدم. برنامـه   چیز نمـی  خیلی سر پرشوری داشتم و از هیچ
ها را  هم از دست رژيم پنهان شده بودند...ولی سازماندهی بچهآرا بود...ايشان  جهان

و کريم رفیعی در زندان به  ۱آرا جهان [سیدعلی]ه شنیديم در دست داشتند. زمانی ک
 يم. تر و سازماندهی کرد اند، ما حضورمان را در جريان انقلاب فعال شهادت رسیده

شهیدمان فعالیـت   در سطح شهر هم شهید رضا موسوی به همراه ديگربرادران
هامـان   زاده به شهادت رسـید...ولی مـا فعالیـت    موقع نیز حسن مجتهد داشت. همان

الله و امـام پیـروز    های حـزب  همچنان ادامه داشت. زمانی که انقلاب به دست بچه
هـای   شد ما وظیفه داشتیم به فاز ديگر مبارزاتی بپردازيم. برای همـین بـه فعالیـت   

                                                 
ایشان از مبارزان پیش از انقب    آرا، آرا برادر شهید سیدمامدعلی جهان . سیدعلی جهان0

 های جان اه به شهادت رسیدند. بودند که در زندان ساواا زیر ش ن ه
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های ملی خود را شروع نکرده بوديم  تیم. هنوز فعالیتفرهنگی در سطح شهر پرداخ
مسألۀ قومیت را در سطح اسـتان خوزسـتان بـه     ی که بلافاصله دشمن، پشت پرده

هـا رخ داده   عنوان خلقِ کرُد و کومولـه  ها در کردستان به وجود آورد. قبلاً اين تنش
له در خرمشـهر  ها آغاز شد...از جم عنوان خلق عرب فعالیت بود. در خوزستان هم به

 که فاصلۀ کمی با مرز داشت.  
های گماشتۀ دشمن وارد شهر شدند و تعدادی از مردم ساده را فريب دادند  نیرو

و به عنـوان پشـتیبانی از خلـق عـرب و قومیـت عـرب در خرمشـهر و خوزسـتان         
گـذاری در   هـا بـا بمـب    های سیاسی و نظامی آن فعالیتشان را شروع کردند. فعالیت

 از شد.  سطح شهر آغ
آن زمان من سال آخر دبیرستانم را تمام کرده بودم و خـودم را بـرای ورود بـه    

کـه در شـهر بمـانم و مشـغول      خـاطر ايـن   در آن ايـام بـه  کردم.  دانشگاه آماده می
ادامـه  جـا درسـم را    های ديگر شوم، چند روزی را به بروجرد رفتم تـا در آن  فعالیت
که از قبل در خرمشـهر   هايی گفتند اغتشاشها داشتم،  . طی تماسی که با بچهدهم

بوده خیلی شديدتر شده و ممکن است اتفاقات بزرگی در شهر بیفتد. اما من باز هم 
 به فکر درسم بودم که مبادا از تحصیل عقب بیفتم. 

کیهان اعلام کرد که مسجد جامع خرمشهر به دسـت   ی در همان ايام، روزنامه
جر شده اسـت و چنـدين نفـر هـم بـه شـهادت       عناصر ضدّ انقلاب با نارنجک منف

بـود کـه در    های بسیار خوب و فرهنگی شهر اند. از جمله شهدا، يکی از بچه رسیده
روزی فعالیـت کـرد. روزنامـه، عکـس      بحبوحۀ انقلاب در کنارمان به صورت شبانه

وقتی که من اين را ديدم خیلـی متـأثر    }اسمش يادم نیست{زده بود. ايشان را هم
ها در خرمشـهر تمـاس گـرفتم کـه      وری که طاقت ماندن نداشتم. با بچهشدم...بط

 ببینم چه اتفاقی افتاده است. به من گفتند بیا خرمشهر و درسَت را برای بعد بگذار.  
درسم را رها کردم و به خرمشهر برگشتم. ولی به طـور کامـل بـه مـن نگفتـه      

رمشـهر رسـیدم، متوجـه    بودند که چه اتفاقی افتاده است. در همان زمانی که بـه خ 
شدم که خواهرم که از من کوچکتر بود، چشمش را در جريان انفجار مسجد جـامع  

خاطر اتفاقـاتی   اند. وقتی وارد شهر شدم به از دست داده و او را به شیراز اعزام کرده
 که در اين چند مدت افتاده بود، شهر سوت و کور شده بود.  
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ع کرديم. در رابطه با اغتشاشـات شـهر، تـا    مان را شرو های روز، فعالیت از همان
حال اسلحه در دست نگرفتـه بـوديم،    که تا به آن جايی که يادم هست با وجود اين
. اسـامی  شـناختند، مـا را بـا کلـت مسـلح کردنـد       اما چون من و خانم علامه را می

هـا   زده شده بود و حکـم آن  هايی که در جريان انقلاب فعال بودند در لیست خانواده
ها در جنـگ حضـور پیـدا کـرد.      بود که بعد 1ها خواهر خودم عدام بود. از جملۀ آنا

ها اعلام کردند که اگر دستمان به او  شوندگان بود. آن رباب اسمش در لیست اعدام
شـناختم...از جملـه لیسـت     موقـع مـن همسـرم را نمـی     آن کنیم. برسد اعدامش می

کـه شـامل سـیدعباس و سیدرسـول     های اعدامی، خانوادۀ بحرالعلـوم بـود    خانواده
 شد.   بحرالعلوم می

من و خواهر علامه مسلح شديم. برادران در پادگان دژ گشـتِ شـبانه داشـتند.    
وجود آمدن جنگ شد. امام دستور تشکیل بسـیج   همین اغتشاشات شهری زمینۀ به

عنوان يک نیـروی قـديمی دانسـته و     ...در همان اوايل تشکیل بسیج، من را به۲داد
آرا از من خواست فعالیتم را در بسیج و سـپاه شـروع کـنم. در ابتـدای      جهان شهید

عنـوان مربـی تاکتیـک انتخـاب      زاده بـه  عـارف  [کبری]تشکیل بسیج من و خواهر 
ها مفصل نبود...آن روزها دوران آشنايی من و سـید رسـول    موقع آموزش شديم. آن

د شده بوديم. من توسط سـید  بحرالعلوم بود. ايشان هم پاسدار بودند و ما با هم عق
کردم. يکی ـ دو مـاه    زاده منتقل می ها را فرا گرفتم و به خواهرعارف رسول آموزش

الآن  موقـع مثـل    از تشکیل بسیج گذشته بود که بسیج خـواهران تشـکیل شـد. آن   
 تشکیلاتی و منسجم نبود. 

ر هـا را در سـطح شـه    تاکتیک را يادگرفتیم و بعد وارد صحنه شديم و آمـوزش 
ای يـک   آمـوزان مـدارس بـود. هفتـه     های ما به دانش شروع کرديم. اولین آموزش
داديــم و خیلــی هــم موفــق بــوديم. بعــد از آن از میــان   مدرســه را آمــوزش مــی

آموزانی که انگیزه و معیاری برای انتخاب خودشان در حضور در سپاه داشـتند   دانش
نفـر از خـواهران    ۲۴دود ها يک گزينشی شد و ح ـ انتخاب کرديم و در بسیج از آن

 عنوان پاسدارِذخیره انتخاب شدند.  به

                                                 
 از زنان بسیار فعال در مقاومت و آزادسازی خرمشهر.  . ربا  حورسی،0

 .0358به دستور امات خمینی، . تش یل سازمان بسیع مستضعفین انقب  اسبمی 2
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روز آمـوزش داشـتیم تـا     شـبانه  ۳6تر شد.... حدود  های ما خیلی فشرده آموزش
دو نفـر از بهتـرين    ۱۴۱9های مرزی شـروع شـد. خـرداد سـال      زمانی که درگیری

جريـان  به شهادت رسیدند. مـا تـا پايـان     )حیدری و بختور(های سپاه خرمشهر بچه
به جمع  ۱آرا خلق عرب در پاسگاه مرزی مؤمنین حضور داشتیم. همسرِ شهید جهان

 آرا را داشت.   ما آمد. او با خود بینش و تفکر جهان
چون بعد از انقلاب در مرز هیچ کاری نشده بود و مرزهای ما اکثراً محـل رد و  

که ما يـک سـری   کردن اسلحه و تردد عناصر ضدّ انقلاب بود، قرار بر اين شد  بدل
کارهای فرهنگی و اطلاعاتی در مرزهای خرمشهر انجام دهیم. مسئول مـا همسـر   

هـا شـناخت داشـت     آرا بود. او تعـدادی از خـواهران قـديمی را کـه روی آن     جهان
زاده که خانم مسنّی بود ما را به مرز مؤمنین برد. فاصله  آوری کرد. خانم نعمت جمع

جـا رفتـه و کـار فرهنگـی و      رار اين شد کـه مـا آن  مرز مؤمنین با شهر کم نبود...ق
 اطلاعاتی انجام داده و در اختیار سپاه قرار دهیم. 

زاده، مادر سیدمرتضـی و   من، مرحوم ايمان علوی، مهوش سعادت، خانم نعمت
آرا، کسانی بودند که شیفتمان با هم بود. روزها با هم جهت انجام کار  فاطمه جهان

جا را در رابطه با انقـلاب و دسـت آوردهـايش     و مردم آن رفتیم فرهنگی به مرز می
ی خطرنـاکی   کـرديم. منطقـه   کرديم. در کنار آن، کار اطلاعاتی هم مـی  روشن می

برد و با  جا می بود...يعنی ما هیچ امنیتی نداشتیم. يک ماشین غیر نظامی ما را به آن
 ر بودند. گشتیم. برادران ارتشی در پاسگاه مستق برادران سپاه هم برمی

پذيرفتنـد و روی   وقتی کار را شروع کرديم، روزهای اول مردم اصلاً ما را نمـی 
رفتـیم درس   دادند...طوری شده بود کـه مـا در کلاسـی کـه مـی      خوش نشان نمی

های گوناگون اذيت  کردند و ما را به راه شان به ما سنگ پرتاب می های بدهیم، بچه
شـديم. از   شديم از کلاس خـارج نمـی   ستا میکردند. ما از اول صبح که وارد رو می

آرا سـر همـین مسـائل     البته شهید جهـان  مان بیفتد.  که مبادا اتفاقی برای ترس اين
شـان   مـا بـرای   ی سفارش کرده بود...کم کم بعد از چند روز کار ما و قیافه [امنیتی]

سـازی را   لها استقبال کردند. خیاطی و گ ـ عادی شده بود و آرام آرام مردم از برنامه

                                                 
 . پوران اکبرنژاد.)ویراستار 0
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به شکلی که جذب شوند، توسط خواهرانی که با اين امور آشنايی داشتند بـه آنـان   
 داديم.   آموزش می

در همان بحبوحه متوجـه شـديم کـه وضـعیت مـرز خیلـی خطرنـاک اسـت.         
دست آمده را در اختیار سپاه قرار داديم و همین اطلاعـاتِ   و اطلاعات به ها گزارش

موقـع کـار کمـی     م که کار بزرگی انجام داديم...ولی آنگوي کم، مؤثر واقع شد. نمی
هم برای سپاه نبود. اين اطلاعات شامل اين بود که فاصله تا مرز چقدر اسـت و رد  

هـا را همـان    شود. ايـن گـزارش   کردن سلاح چگونه و چقدر آسان انجام می و بدل
اختیـار ريـیس   آوری اين اطلاعـات، در   داديم چند تا از برادران با جمع اوايل که می

صدر از همان ابتـدا از وضـعیت مـرز و     دادند. بنی می صدر ـ قرار  جمهور وقت ـ بنی 
توانستند از وقوع جنگ  نیروهای عراقی و ضدّ انقلاب اطلاع کافی داشت. يعنی می

هايی بودنـد کـه دسـت بـه      ها خیانت جلوگیری کنند و جنگی اتفاق نیفتد...ولی اين
 ه جنگ اتفاق بیفتد. دست هم داده بودند تا مسأل

مرز خطرناک شده بود. ما  ی کم مسأله ما هم همان مسائل را اطلاع داديم. کم
جـا   توانستیم بمانیم...امنیت زير صفر بـود. مـأموريتی کـه چنـد روز در آن     واقعاً نمی

البته ايـن مأموريـت بايـد ادامـه پیـدا       داشتیم تمام شده بود و ما به شهر برگشتیم. 
ها شروع شده بود، احساس کرديم که جانمان در خطر اسـت   رگیریکرد. چون د می

مان بیفتد...به همین خاطر منطقـه را رهـا کـرديم. ايـن      و ممکن است اتفاقی برای
 [عبـاس ]درگیری بعد از چند ماه باعث شهادت دو تـن از بـرادران بـه نـام شـهید      

 فرحان اسدی و موسی بختور شد. 
شهريور به شـهر اصـابت کـرد. مـا در حـال       ۴۱گلوله و خمپاره در تاريخ  اولین

روز اسـتراحت داده شـد تـا بـه      ها يـک  آموزش ديدن بوديم و در همان ايام به بچه
باش به پادگـان بازگردنـد. يـادم     منزل رفته، وسايل خود را گذاشته و به حالت آماده

ه آرا به ما گفت که امکان دارد جنگ را پیش رو داشت هست همان ايام، شهید جهان
باش نگه دارم. او گفت: امکـان دارد کـه    باشیم. از من خواست که خواهران را آماده

آرا به منزل  ها به دستور شهید جهان از نیروهای شما استفاده شود. برای همین بچه
 رفته و وسايل خود را تحويل خانواده دادند. 



 (2شهرم در امان نیست...) ● 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51 

 

هـا   خـانواده ما از همان زمان در اختیار سپاه خرمشـهر قـرار گـرفتیم. اکثـراً از     
ها بـه شـهر اصـابت کـرد و      اولین گلولهبود که  ۱۴۱۳شهريور  ۴۱اطلاع بوديم.  بی

کـردن   خواستند يک شهر را تصرف کنند...آن هم بـا خـالی   چقدر خطرناک بود. می
گنـاه   های توپ و خمپاره. ما در شهر، شاهد شهادت خیلی از مردم بـی  وگلوله  بمب
هـای   ا شروع کرديم. روزهای اول و دوم به شـکل ...به هرحال ما فعالیتمان ربوديم

بنـدی شـده    ها گروه ها در بیمارستان کرديم. بچه مختلفی در سطح شهر فعالیت می
 باش بوديم.   بودند و يا در مناطقی که نیاز به حضور ما داشتند. به حال آماده

و اين را يادآور شوم که در آن ايام همه مسلح بوديم و گوش بـه زنـگ جهـت    
ها خـورده   ظت شهر در مقابل ستون پنجم. چون درآن زمان چندين ضربه از آنحفا

ــام   ــی در اي ــوديم. حت ــان   ۳۱ب ــا آن ــت يکــی از دشــمنان رو در روی م روز مقاوم
ای کـه   کردند. هر منطقـه  ها کسانی بودند که با خلق عرب همکاری می بودند...اين

آن منطقـه را زيـر تـوپ و    دادنـد و   جا را مـی  کردند، گرای آن رزمندگان فعالیت می
گرفتند و تجمع  دادند و يا وقتی که نیروها کنار هم قرار می خمپاره قرار می ی گلوله

 دادند.  ها نیز مورد اصابت قرار می شد و آن نیرو صورت می گرفت، گرا داده می
وسايل جنگی که داريم از  ی چند روزی که از جنگ گذشت متوجه شديم کلّیه

جک و...که تعدادشان هم خیلی کم بود در پادگان نظامی محل جمله فشنگ و نارن
ی خـواهران و بـرادران بسـیجی و     جا محل آموزش کلّیـه  آموزش ما وجود دارد. آن

دانسـتیم کـه    جا جا مانده بود و خـوب مـی   نیروهای رسمی سپاه بود. مهمّات در آن
جا  م و مهمّات آنها نیاز شديد دارد. برای همین تصمیم گرفتیم که بروي سپاه به آن

دانستیم منطقه چـه وضـعیتی دارد...آيـا بـه      را تخلیه کنیم. از نظر استراتژيکی نمی
شلمچه به طرف اهواز پیشروی  ی تصرف دشمن درآمده يا نه. چون دشمن از جاده

پل نو و شلمچه نزديک بود...برای همـین تصـمیم    ی کرد و اين پادگان به جاده می
تی را که در اتاقی گذاشته بوديم تخلیه کنیم و بیاوريم تـا  گرفتیم برويم و آن مهمّا

 جا هم هیچ اطلاعی نداشتیم.  چیزی از آن به دست دشمن نیفتد. از وضعیت آن
من خواهران را به دو گروه تقسیم کردم...گروهی را به بیمارسـتان فرسـتادم و   

توانیـد   ار مـی ها گفتم که هرکاری از دستتان برآمد انجـام دهید...ببینیـد چک ـ   به آن
آرا روی اين مسأله تأکید داشت که ضمن کمـک در   انجام دهید. چون شهید جهان
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آمیز سطح شهر باشـید و مراقبـت کنیـد     شهر، مواظب اغتشاشات و حرکتهای تنش
التهـاب شـده    نیروهای ضدّ انقلاب از اين طريـق اقـدام نکنـد. شـهر گرفتـار يـک      

جد جـامع بـود. يـک گـروه را هـم بـه       بود...تجمع مردم بیشتر در بیمارستان و مس
مسجد جامع فرستادم و حدوداً ده ـ دوازده نفر بوديم که به سـمت پادگـان بـه راه     
افتاديم. خواهرانی که در جاهای ديگر بودند خبر از وضعیت ما نداشتند که ما کجـا  

ها هـم ذوق و   ها بگويم، آن دانستم اگر اين مسأله را به آن رويم. چون می داريم می
سـر و صـدا و بـدون     وق دارند که همراه ما بیايند...برای همین خیلـی آرام و بـی  ش
 خرمشهر آمديم.  ۱کیلومتری ۱ها بگويیم، به طرف منطقه در  که به آن اين

خصوص وقتی که شـب   ديديم جای وحشتناکی بود...به جايی که ما آموزش می
جـا تخلیـه کنـیم. ديـديم      شد. ما به اين امید رفتیم که سـريعاً مهمـّات را از آن   می
الحمدالله کسی دستش به اين مهمّات نرسیده. اتاق مهمّات شامل چنـد تـا گلولـه     

آر.پی.جی، چند صندوق نارنجک و تعدادی فشنگ بود. ديدم وسايل تـوی ماشـین   
 شود چون ماشین برای حمل اين مهمّات کوچک بود.  جا نمی

ین بزرگتـری را بیاورد...امـا   راننده به شهر برگشت تا برای بردن مهمـّات، ماش ـ 
کیلومتر از شهر دور  ۱ای هم که ما در آن بوديم  زمانی که رفت ديگر نیامد. منطقه

که نزديـک غـروب شـد. آن منطقـه هـم در       گذشت تا اين طور می بود. زمان همین
شد و هیچ نوری هم نبود که آن منطقه را روشن کند.  موقع خیلی وحشتناک می آن

شـهريور هـم آب قطـع     ۴۱در سطح شهر قطع شده بود. از همان  ها هم کلّیۀ برق
ديد. تنهـا چیـزی    بود. آن منطقۀ متروکه، بسیار وحشتناک بود. چشم، چشم را نمی

کـرد وگرنـه    جا را روشن مـی  که ما به آن امید داشتیم، منورهای دشمن بود که آن
 ستاده است. شناختیم که چه کسی در کنارمان اي فقط از راه صدا همديگر را می

شـد کمـی ترسـیده بـوديم.      تـر مـی   گذشت و وضعیت ما وحشتناک زمان می...
دلیل اين بود که مبادا به اسارت برده شويم. از وضعیت منطقه هم خبـر   ترسمان به

کـرد. در   خبر بوديم. دشمن ساعت به ساعت پیشروی مـی  نداشتیم...از شهر هم بی
تـر بـه شـهر     رای آوردن وسیلۀ مناسبکرديم آن برادری که ب آن حال ما تصور می

                                                 
 کیلومتری. 5. پادگان معروف به پادگان 0
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حال نیامده، در جاده مورد اصـابت خمپـاره قـرار گرفتـه و بـه شـهادت        رفته و تا به
   رسیده است.

کردند از وضـعیت مـا خبـر     از آن طرف هم خواهرانی که در بیمارستان کار می
 گذشت و ما هم دعا مـی کـرديم   دانستند که ما کجا رفتیم. زمان می نداشتند و نمی

زاده پیشنهاد داده بود که پیاده بـه سـمت    که کمکی برای ما بفرستند. خواهر عارف
های بیابان چند روزی بـود کـه غـذايی     شهر حرکت کنیم...ولی از آنجايی که سگ

داديم به ما حمله کنند. از طرفی هم گفتیم اگر ما حرکت  نخورده بودند، احتمال می
نیروی دشمن به سـمت مـا تیرانـدازی     کنیم، در آن سیاهی چه نیرویِ خودی، چه

 کنند و اين بود که از اين کار منصرف شديم. 
جـا بمـانیم تـا     پادگان هم با جاده فاصلۀ زيادی داشـت. مجبـور شـديم همـان    

کردم کـه سـعی کنیـد اسـیر      ها سفارش می تکلیفمان مشخص شود. مرتب به بچه
خطـر کرديـد وارد    آرا سفارش کرده بود هـر جـا احسـاس    نشويد. چون برادر جهان

ــوديم و نمــی  توانســتیم خــلاف  نشــويد. مــا هــم منســجم و ســازماندهی شــده ب
ها باشـیم و   موقع در کنار بچه شان عمل کنیم. خیلی دوست داشتیم آن های صحبت

ها قرار بگیريم و برويم خط مقدم تـا   کرديم پشت سر بچه گاهی اوقات پیشنهاد می
ها را تـأمین   و فشنگ يا خشاب کم آوردند آن بتوانیم تأمینشان کنیم. يا اگر اسلحه

گفـت   کنیم. اما ايشان و همسرم سیدرسول بحرالعلوم مخالف اين مسأله بودند...می
شود که ما در جنگیدن فکرمان مشغول حضور شما شود و نتـوانیم   همین باعث می

کردم که مراقب باشـند بـه    ها خیلی سفارش می راحت بجنگیم. برای همین به بچه
ها صدايی شنیدم که از طرف ريل  شدن و متوسل ها رت نیفتند. در همان سفارشاسا

 رسید.   ها به گوشم می راه آهن و میان نخل
آيـد. مـا    زاده گفت: اين صدای تانک است که دارد به سمت ما مـی  خانم عارف

: یمزاده گفت ـ خـانم عـارف  من و ...يک مرتبه  ۱هم يقین پیدا کرديم که دشمن است

                                                 
. وحشت همه را گرفته بود. شاید باورکردنی نباشد که تمات حدواس و کنتدرلم را از دسدت داده    0

زاده  ارفدادت. ی ی از خواهران که ف ر کدنم خدواهر عد    ها روحیه می بودت و از طرفی باید به بيه
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هـاتون رو   کرد و گفـت سـريعاً اسـلحه   روها  به بچه عارف زاده رسوله وصدای سید 
  ۱زمین بگذاريد.

                                                                                              
بود گوشش را روی زمین گذاشت و گفت: بله ماشین یا نفربدر یدا تاندك اسدت. حددای ماشدین       

 های دشمن است.  شد. ما دیگر یقین پیدا کرده بودیم که نیرو طور نشدی تر می همین

که به ریل راه آهن که رسید خامور شد. دیگدر   شد تا این ...حدای ماشین نشدیك و نشدی تر می

ی من بیشتر شدد...   رسید. دلهره زدن به گور می پچ و حرف نیامد. اما حدای پچ حدای ماشین

 خدایا چه کار کنم؟ 

با حدای بلند فریاد زدت ایست! ایست! کی هستید؟ جوا  بده؟ اسلاه را هدم بده سمتشدان مسدل      

 کنم.  کردت و گفتم: کی هستی؟ جوا  بده؟ کی آن است؟ وگرنه شلیك می

کدار   جدا چده   ه گوشم رسید که بده فارسدی گفدت: شدما کدی هسدتید؟ آن      ناگهان حدای آشنایی ب

کنید؟ با خودت گفتم خدایا این حدا چقدر آشناسدت. دوبداره حددا زد: جدوا  بدیدد کدی        می

زاده کردت و گفتم کبری حدا خیلدی آشناسدت...    هستید؟ من با خوشاالی رو به خواهر عارف

 حدای سیده!  

رت سیدرسول بارالعلوت بود. با حدای بلندی کده همدراه   بله... در آن لاظات حساس حدای شوه

کدار   جدا چده   با بغض بود گفتم: سید هستی؟ آن هم با عصبانیت زیاد در جوا  گفت: شما این

احب عبدالصّددد، از تبدددار مل دددوت مدددن و جندددگ، سددد ینه حورسدددی، در:   »)کنیدددد؟  مدددی

  «0393)گردآورنده ، پور رومشی

خاردار رو به طرف بیابان ایسدتاده و تدوی همدین ف در      من و خواهر س ینه حورسی پیش سیم. »0

 آمد...  آید. حدایی می بودیم که حس کردیم حدای ماشین می

مدان را مسدل  کدردیم و     هدای  ها نفهمیدند. رفتیم جلو اسدلاه  ایست دادند، هرچه ایست دادند آن 

 دوباره ایست دادیم. 

تاریك بود. گفتیم برادران ما آشنا هسدتیم...   دیدند. هوا خیلی  وقتی که رسیدیم برادران ما را نمی

شلیك ن نید. خواهر حورسی حدای شدوهرر را شدناخت. گفدت: کبدری ایدن حددای سدید        

ها رفتیم دیددیم بلده،    که به نشدیك آن ها برویم. به ماض این رسول است. بیا زود به سمت آن

اهریدان بودندد...   سید رسول بارالعلوت شوهر خانم حورسی و آقدای مامدد ندورانی و حسدن ط    

)گردآورندده ،  پور احب رومشیعبدالصّ، از تبار مل وتزاده، در:  .)ورود دشمن، کبری عارف

0393»  
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. شـب تـا   از ترس فاصله گرفتیمخداوند قدرتی را به ما داده بود که در آن ايام 
کرديم. حالا شما فکرکنید  گونه خستگی را احساس نمی داديم و هیچ صبح پست می

شـويید، چقـدر از شسـتن آن ظـرف خسـته      گفتند يک ظرف ب آن ايام اگر به ما می
کرديم. ولی در آن ايام تمام همّ و غم مـا   کردن در خانه فرار می شديم...يا از کار می

های  داديم...در آن تاريکی بچه اين بود که شهر سقوط نکند. شب تا صبح پست می
ه زاد وسال مثل خواهر نوشین نجار، فريبا کريمـی، ابراهیمـی و منیـژه عطـار      سن کم

ها من و  ترين آن ساله بود. مسن۱0ـ۱۱يک لحظه آرام و قرار نداشتند. زهرا ديناپور 
 سال داشت.  ۲۴ساله بودم و خواهرم هم  ۲۱خواهرم بوديم که من 

روز  ۳۱وسال با آن روحیات حساس، با چه دلـی و چگونـه     سن های کم آن بچه
ا خـالی نکردنـد. آن   تکـه شـده را ديدنـد و ج ـ    های تکـه  ها و بدن ماندند و شهادت

کردند خیلی سنگین بود. اين نکته را برادران  ها حمل می صندوق مهمّاتی را که آن
دانند کـه منظـورم از سـنگینی ايـن      اند می زمان بودند و ديده و خواهرانی که در آن

جـاکردن و رساندنشـان    صندوق چقدر است. مخصوصاً برای يک خانم حمل و جابه
کـرديم بازوهـای محکمـی بـرای      موقع احسـاس مـی   آن خیلی سخت بود...ولی ما

ها را به دستشان برسانیم و بـه خـاطر    های سپاه هستیم و هرطور شده بايد اين بچه
 مان است به خوبی به پايان برسانیم.   نبودن نیرو آن رسالت بزرگی را که به عهده

 کردنـد نـه بـه میـز و مقام...همـه      ها در آن ايام نه بـه شـهرت فکـر مـی     بچه
مان نباشد. برای همین سعی  بودن ديگر امکان زنده ی دانستیم که شايد تا لحظه می
ها اکثراً روزه بودند. مـا   کرديم در اين راهی که قدم گذاشتیم خالص باشیم. بچه می

شد کـه از   به جز مواد غذايیِ بسیار محدود، چیزی برای خوردن نداشتیم. گاهی می
خورد. اما چون بـرای مانـدن    هم می حالمان بهبس نان خشک و پنیر خورده بوديم 

گرفتند...يکی از خـواهران بـه نـام     ها روزه می کرديم. بچه انگیزه داشتیم تحمل می
رفت و مرتب  می ۱که به ما اطلاع دهد بدون اين -Oزاده با گروه خونی  شهلا طالب
ها  آن سال کنم، در الآن که فکرش را می داد. شايد دو يا سه بار خون داد.  خون می

                                                 
 شویم... دار و ضعف بنیه، ما مانع می دلیل نخوردن غذای کافی و ویتامین دانست به . چون می0
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خدا چه قدرتی به او بخشیده بود که يک دختر جوان توانست مرتـب خـون بدهـد.    
موقـع هـم    البته بعدها عوارض کمی پیدا کرد...بعد از ازدواجش معلوم شد. ولـی آن  

کرد  جا می به های سنگین مهمّات را جا داد و باز هم آن صندوقچه رفت خون می می
 داد.  و شب تا صبح پست می

کردم  اش فکر می کردند. همه ها با هر توانی کار می قرهايی که بوديم، بچهدر م
ای که در آن ايام به ما داده بود؛ هیچ دلیل محکمی برای  جز خداوند و آن انگیزه به

های وجود ما را رضـای خـدا    دادن و ماندن وجود نداشت. در جنگ تمام سلول ادامه
یت ما خبر نداشـت...حتی خـواهرانی هـم    فرا گرفته بود. گاهی اوقات کسی از موقع

کردنـد از موقعیـت مـا خبـر نداشـتند. ضـرورتی هـم         که در مسجد جامع کـار مـی  
کرديم اين بـود   ديديم که از موقعیت ما با خبر شوند. تنها چیزی که ما فکر می نمی

که در کنار رزمندگان باشیم، کمکی کنیم و در نهايت به شهادت برسیم. مـن فکـر   
 لیاقت شهادت را نداشتیم.  کنم ما  می

گـرفتم.   شهادت در وجود من کاملاً متجلی بود...اما مورد پذيرش خدا قرار نمی
خورد.  کرد اما هیچ ترکشی به من نمی های خمپاره به اطرافم اصابت می بارها گلوله

خواسـت چنـد صـباحی     ديديم. شايد خداوند می موقع می ها معجزاتی بود که آن اين
کردم حتماً چیـزی در وجـودم    نیم و خدمتی انجام دهیم. احساس میديگر زنده بما

 ام.   بوده که هنوز لیاقت شهادت و رسیدن به خداوند را نداشته
آمد. احساس  گذشت و شهر داشت به تصرف دشمن در می طور می زمان همین

اش هم نبايـد دسـت    مان مهم هستند...يک گلوله کرديم آن مهمّات خیلی برای می
ها بـه   جا شوند. بچه ها بايد جابه فتد. برای همین به خواهران گفتم که ايندشمن بی

رفـتم. ايـام    کوی بهروز رفتند. ولی من مرتب تردد داشـتم و بـه سـطح شـهر مـی     
 زاده بود.  شاه و شهناز محمدی شهادت شهناز حاجی

بـا هـم    بعد از انقلاب ماه  ۴ـ   ۲و شاه خیلی صمیمی بودم  من با شهناز حاجی
خداوند اين توفیق را داده بود که همراه بقیۀ خواهران مکتب قرآن به ديـدار   يم.بود

شاه هم جز لیست اسامی زيـارت امـام بـود. مـا امـام را از       امام برويم. شهناز حاجی
نزديک زيارت کرديم و من از آن ايام خاطرات زيـادی از شـهناز و تقـوای او دارم.    
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شـد. شـهناز از    دادن کارها داوطلب می انجام موقع وقتی کنار ما بود، چقدر برای آن
 خواهرانی بود که در آن ايام نسبت به او شناخت کامل پیدا کرده بودم.  آن دسته
شـبِ   پور بود. برای من تعريف کرد که همان رزمانش بهجت صالح يکی از هم 

شــهادتش بــا شــهناز محمــدی نشســته بودنــد و روی دســتمال کاغــذی وصــیت 
جـا.   گفتیم بابا بلند بشويد بیايید اين کرديم و می شان می م مسخرهنوشتند و ما ه می

گفـت کـه داريـم وصـیت      ۱شاه هم لبـاس سـفیدی بـه تـن داشـت.      شهناز حاجی
گفت لباس سفید هم پوشیديم کـه لبـاس    نويسیم شايد شهید شديم. به شوخی  می

طـرف  شنوند کـه گويـا از    شود صدای انفجاری را می شهادتمان باشد. صبح که می
ها مکتب قرآن بود که فاصلۀ زيادی با مسجد جامع  مسجد جامع بوده است. مقر آن

روند ببینند چه اتفاقی افتاده است. هـر دو بـا هـم     شنوند می نداشت. صدا را که می
 رسند.  کند و هر دو به شهادت می ها اصابت می ای بین آن بودند که خمپاره

ر بیمارستان است. مـن سـريعاًب بـه    زمانی که مطلع شدم، گفتند که جسدشان د
زاده شـناخت   بیمارستان رفتم. جسد هر دو شهناز روی زمین بود. از شهناز محمدی

شاه طلب حلالیت کردم. من و خواهرم جسدش  زيادی نداشتم ولی از شهناز حاجی
را از روی زمین بلند کرديم تا در تابوت قرار دهیم و تا شهر سقوط نکرده او را دفن 

 کنند. 
موقع آقای محمود ربیعی هم بودند که چون نامحرم بودند، رفتنـد بیـرون و    آن

گفتند شما بگذاريدش در تابوت و تا شهر سقوط نکرده سريعاً ببريم دفـنش کنـیم.   
موقـع هـم    را در تابوت گذاشتیم و بیرون آورديم. همان [شاه حاجی]ما جسد شهناز 
برند و با حضور مادرِ شهناز او را  میرسد و جسد را برداشته و برای دفن  مادرش می
 کنند.  دفن می

                                                 
گویند چی شدده   و میپوشد و خواهران به ا شاه، شب قبل لباس سفید میمثبً شهید حاجی. »0

 لباس سفید پوشیدی؟  

زاده، در: شدهرت   ، کبری عدارف «ح ایت دلدادگی«)»مو پوشیدتُ. بله لباس عروسی»گوید:  می

  «0393 ، تدوین)پور احب رومشیعبدالصّ ، 0در امان نیست...)
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آمـدم. بعـد از کـوی آريـا بـه       ۱بعد از سقوط خرمشهر، به منطقـۀ کـوی آريـا    
روزه ۳6 ی مقرهايی رفتم که خواهران سپاه بودند. بعد از اتمام کار رزمی، يک دوره

،  دورهايـن  هـا تصـمیم داشـتند بعـد از      مامايی اصفهان داشـتیم. آن  ی در دانشکده
سازمان بهداری سپاه را تشکیل داده و کار امـدادی انجـام دهنـد. در آن ايـام مـن      

 گذراندم.  را می ام ماهگی 0ـ۱باردار بودم و دوران 
شدـ رفته  ها برای آموزش به ماهشهر ـ که تقريباً پشت جبهه محسوب می  بچه
 ی هـا دوره  کـه بچـه   گشتم. تا اين رفتم و برمی هم بسیار تردد داشتم...می بودند. من
موقع زمان زايمانم بود.  هم آن شان به اتمام رسید و به منطقه برگشتند. من آموزشی
روز از زايمـانم   ۱0ـ ـ۱۱به دنیا آمـد. تقريبـاً    [بحرالعلوم]پسرم سید مهدی بالاخره 

بـود.   ۱۴06آرا را شـنیدم. مِهـر سـال     گذشته بود که خبـر شـهادت شـهید جهـان    
آرا بـه   ن اين جريان، من برای برگزاری مراسم شـهید جهـان  بلافاصله بعد از شنید

منطقه برگشتم. بچۀ دوم و سومم هم در بیمارسـتان آبـادان متولـد شـدند. بعـدها      
بـود گرفتنـد و هـر     ۴روی پرشن هتل سپاه خرمشهر را که روبه ۲منازل صدا و سیما

 ها زندگی کنیم.  خانه را به يکی دادند تا ما در آن
هـای سـپاه ازدواج کردنـد و هـر      تأهل شدند. اکثرا با خودِ بچـه دخترها بعدها م

گذرانیديم تا  کرديم و زندگی خود را می کدام از ما در يکی از اين واحدها زندگی می
 مصادف شد با آزادی خرمشهر.  

شـود در   بعد از مدتی خرمشهر آرامش نسبی پیدا کرد و احساس کرديم که می
پورحیدری چند ماهی را در خرمشهر گذرانديم. بعد  جا زندگی کرد؛ با مادر شهید آن

جا مانديم و زندگی کرديم. ولی  هم مادر شهید حسین عیدی آمدند و چند ماهی آن
که دشمن بخواهد دوبـاره   ها واقعاً زياد است و احتمال اين بعد ديديم اصابت خمپاره

                                                 
 . کوت شیخ قدیم.0

 . بریم.2

یلدی، متروکده مدی مانودد و پدس از      . این هتل متعلق به سپاه نبود، بل ه به دلیل وقدوع جندگ تام  3

هدا و مراکدش بدشرگ و مسدتا م خرمشدهر، مادل حضدور         چنددی مانندد بسدیاری از سداختمان    

نات آن پدس از جندگ،    نیروهای مردمی و رزمندگان ارتشی و سپاهی و نگهداری مهمات بود.

 تغییر یافت.)ویراستار « آبادان یهتل آزاد»به 
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 ـ  خواهـد   ود کـه مـی  خرمشهر را پس بگیرد وجود دارد. از طرفی هم اعلام کـرده ب
 منطقه را بمب شیمیايی بزند. 

دوباره از شهر خارج شديم و به محل قبلی در محل بريم آبـادان برگشـتیم...تا   
کـه رزمنـدگان قصـدگرفتن فـاو را داشـتند. عـراق اکثـر         9اينکه عملیات والفجـر  

فجـر، بهبهـان را موشـک زد و     ی شـهرهای ايـران بمبـاران کـرد و در ايـام دهـه      
شهید ارجعی، مادر و خواهر شهید به شهادت رسیدند. وقتی که اکثر جاها  ی خانواده

 ها بايد شهر را تخلیه را بمباران کرد، آقای جمی حکم شرعی دادند که تمام خانواده
آبـادان بـود شـهر را تـرک کـرديم و بـه        -کنند. چون عملیات از سمت خرمشـهر 

بوديم تا عملیـات فـاو انجـام     جا مان رفتیم و دوـ سه ماهی آن ماهشهر نزد خانواده
 شد و دوباره برگشتیم.  

تصويب شـد.   [۱۳9]ما مدام تردد داشتیم اما از منطقه خارج نشديم تا قطعنامه 
بعد از قبول قطعنامه ضرورت ديديم که در صحنه فرهنگی حضور يابیم. وقتی وارد 

شـهر بـه   شهر شدم به ياد شعاری که شهید بهروز مرادی داده بود افتادم کـه ايـن   
زمـان خیلـی بـرای     ی حجاب آن خون شهدا آغشته است با وضو وارد شويد. مسأله

بازسازی رسیده بود،  ی من مهم بود. بعد از قطعنامه و زمانی که خرمشهر به مرحله
که منکری در شهر شهدا انجـام نشـود بـرای همـه اهمیـت       حجاب و اين ی مسأله

مدم کـار فرهنگـی انجـام بـدهم.     داشت. برای همین سعی کردم حالا که به شهرآ
ها برنامه فرهنگی  محرّم برای خانم تعداد کمی از مردم به شهر برگشته بودند. اولین

 داشتیم.  
پیشنهاد من اين بود که يک پايگاه فرهنگی تأسیس شود و چون مکتب قـرآن  

زاده رسـالت خودمـان را    قبل از جنگ فعال بود با همین مجموعه، مثل خواهرعارف
ــار ــوزه        در ک ــال درس ح ــک س ــام ي ــان اي ــن هم ــیم. م ــام ده ــی انج فرهنگ

خواندم...مسئولان گفتند بسیج خواهران بايد کار خود را شـروع کنـد و نظـر لطـف     
برادران سپاه بود که اين پیشنهاد را به من دادند چون قبلاً در جريان مسائل بـودم  

خـواهران   مسـئول بسـیج   ۱۴76های بسیج داشـتم، سـال    و آشنايی کافی با برنامه
 شدم. 
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جـا را   ما تقريباً بسیج را منسجم کرديم و با تمام مشکلاتی که وجود داشت آن
دادم و  رو به راه کرديم. من، هم مسئول بسیج بودم و هم کار پرسـنلی انجـام مـی   

آمدند و  ها می کردم. وقتی بچه هم سرباز در ورودی بودم و هم کارهای خدماتی می
کردنـد. بـرايم مهـم     کـنم، تعجـب مـی    ارو يا نظافت مـی ديدند مثلاً من دارم ج می

آرا بود. دوست داشتم بـه نحـو    نبود...اين مهم بود که بسیج يادگاری از شهید جهان
 احسن اين مسئولیت را به پايان برسانم.  

داری باعـث شـد کـه اجـازه نـدهم       از طرفی مسائل خانواده، شوهرداری و بچه
توانستم يک بـازوی فرهنگـی    که می و از اينکانون گرم خانواده دچار مشکل شود 

برای شهر باشم و رسالت خون شهدا را بر دوش بکشم خوشحال بودم. کار، خیلـی  
ام برسم برای همـین اسـتعفا    سنگین و پیچیده بود...دوست داشتم بیشتر به خانواده

دادم ولی پذيرفته نشد. بعد از شش ماه که متوجه شدند مـن در قصـد خـود راسـخ     
 استعفای من پذيرفته شد.   هستم،

در مدت استراحت، با کمیسیون بانوان فرمانداری و هیأت رزمندگان و سـازمان  
 کردم.  تبلیغات اسلامی همکاری می
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 * لحظۀ خداحافظي مهدي

 سکینه حورسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها چون در حال پیشروی بودند، به جادۀ کمربندی نفـوذ کـرده و وارد    ...عراقی
کردنـد.   ها مقابلشان دفاع می های کوی طالقانی شده بودند و بچه کوچهکوچه پس 

شهر تقريباً از نیروهـای کمکـیِ خـواهر تخلیـه شـده بـود. خـواهران سـپاه بـرای          
 دو تیـپ ارتشـی کـه    محافظت از مهمّات به ماهشهر عازم شده بودنـد... از آمـدن  

 ود. های نظامی هیچ خبری نشده ب قول داده بود و از کمک صدر بنی
هم بـا بتـول در کنـار     مهر من ۲۴خواهران مکتب قرآن هم مانده بودند. تاريخ 

شود و اگر نیازی به کمک هست بتوانیم بـه   ها بوديم تا ببینیم سرنوشت چه می آن
شب بود که خواهران به مـن خبـر دادنـد و گفتنـد      ۱۲ها کمک کنیم. ساعت  بچه

تم متوجه شدم که سید به همراه خانم حورسی، شوهرت دم در کارت دارد. وقتی رف
اسماعیل خسروی ـ شوهر خواهرم ـ است. خیلی آرام مسائلی را بـا آقـای نـوری و      

شـان بـود. سـید     کنند و يک حالت آشـفتگی در چهـره   آقای سلیمانی فر مطرح می
جـا   وقتی که چشمش به من افتاد گفـت سـريعاً خـواهران را خبـر کـن تـا از ايـن       
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کنـد و   خديجه عابدی گفتم ظاهراً خطری ما را تهديد میشان. من به خواهر  ببريم
 ترک کنیم. ايشان ممانعت کرد و حاضر نشد بیايد.  بايد سريعاً شهر را 

ها، واقع در کوی آريـا رفتـیم.    به هر حال من و بتول با سید به سمت مقر بچه
رزه های سپاه خیلی خسته بودند. چند ساعتی مبـا  جا رسیديم ديديم بچه وقتی به آن

کرده بودند و گفتند ما خیلی گرسنه هستیم. چند روزی هست کـه غـذا نخـورديم.    
ها استانبولی درست کنیم...هر چـی جلـوِ    من و بتول سريعاً تصمیم گرفتیم برای آن

دستمان بود آماده کرديم. يادم است حتی پیاز هم گیرمان نیامد. ولی در آن تاريکی 
پخـت(   کـرده بـوديم، يـک اسـتانبولی )دم     که با يک نور شمع آشپزخانه را روشـن 

ها بیايند و دور هم باشند و بعد از چنـد روز   ای درست کرديم و گذاشتیم تا بچه شله
 با هم غذا بخورند.  

نفری کـه آمـد امیـر رفیعـی بـود.       بوی مطبوعی در مقر به راه افتاده بود. اولین
گفتم امیر برايت وقتی بوی غذای گرم به مشامش رسید خیلی خوشحال شد. به او 

ها بیايند تا دور هم باشـیم...ما چنـد روز    غذا را آماده کنیم  گفت نه، صبر کنید بچه
ها بعد از يک نبرد  است که غذا نخورديم. ظاهراً ساعت يک و نیم شب بود که بچه

کـه   های گرسنه به مقر آمدند و مـا خوشـحال از ايـن    کننده با شکم سخت و خسته
  کـردن سـفره بـوديم کـه يـک      ها تهیه کنیم. در حال پهن آنتوانستیم شامی برای 
آلبوغبیش را به ما بدهد. ما مهدی   آمد تا خبر شهادت مهدی ۱مرتبه برادر عبودزاده

هـا پـرواز    را صبح ديده بوديم. همان احساسی کـه گفتـه بـودم مهـدی در آسـمان     
 کند حقیقت بود و مسألۀ شهادتش.  می

هم ريخت...هر  ها به ه ما دادند، جمع همۀ بچهوقتی که خبر شهادت مهدی را ب
ای از غـذا را   رفت و اشک ريخت. هـر کـاری کـرديم کـه لقمـه      ای کس به گوشه

بخورند نشد. من نگران سید و احمد شده بودم و لحظۀ خداحافظی مهدی در نظرم 
هـا   ای هم در فکر خانم عابدی ـ همسر مهدی ـ رفتم کـه آن   شد. لحظه تداعی می

چیز ديگر تمام شده است. هر کدام  کنند. احساس کردم همه جا چه کار می الآن آن 
ای حسی پیـدا   ها جايی را پیدا کردند و نشستند و اشک ريختند. برای لحظه از بچه

                                                 
غبیش بدود و زمدانی در کندار ی ددیگر در کدوت شدیخ       آلبدو   . ی ی از دوستان حدمیمیِ مهددی  0

 کردند و با هم در مبارزات جریان انقب  نیش هم رزت بودند.)راوی  زندگی می
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هايش برايم هیچ ارزشی ندارد. در همین حال  کردم که خرمشهر بدون بهترين بچه
اهران مکتـب قرآن...بـرو دنبـال    بود که سید به مقر آمد. گفتم رسول برو دنبال خو

 خانم عابدی. 
ها رفـت، دشـمن داشـت نفـوذ      کرد، سريعاً به سمت آن چون احساس خطر می

ای  ها تصرف کرده بودند فاصلههايی که عراقی مکتب قرآن هم با قسمت کرد و می
جز سـید رسـول و اسـماعیل خسـروی، خبـر نداشـت کـه         کس هم به نداشت. هیچ
 . جا هستند خواهران آن

هـا را سـوار جیـپ     ای نداشـتیم همـۀ آن   سید رسول سريعاً رفت و چون وسیله
های سپاه به سمت مقر  ها را با بچه شب بود که آن کرد و ساعت دو و نیم  م.م۱60

ما آوردند. وقتی چشمم به خانم عابدی افتاد هر دو دسـتان همـديگر را گـرفتیم و    
گفت قلـبم   کرد و مرتب می ريه میشروع به گريه کرديم. خانم عابدی خیلی آرام گ

سوخت... مهدی که رفت قلبم سوخت. آن شب تا صبح بیدار بوديم و صـبح بـرادر   
 آرا به خواهر عابدی گفت تو را به خدا از شهر بیرون برويد.   جهان
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 هم افتخار کنیم... * ما بايد به

 یباباد ژهیمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حاکم بود و فقط هـر از گـاهی   جا  آن شب، شب وحشتناکی بود سکوت بر همه
رسید. شب سرد و تاريکی بود. انگار همۀ دنیا به  صدای نالۀ مجروحان به گوش می

ديـده   عزا نشسته بود. جز سیاهی و تاريکی هیچ نبـود و بـه زور کسـی از نزديـک     
 شد.   می

ام تب داشـت و مـن    شد. آن شب پسر چهارساله ها مرتب قطع و وصل می برق
ام را به همـراه   توانستم شیفتم را نروم، بچه کردم و نمی یت میچون احساس مسئول

بـُر دادم و بـاز بـه     کردم و به او تـب  شا هپاشويخودم به اورژانس برده بودم. کمی 
 رفتم.   ها سراغ مريض

آورد.  ش زياد بود و مدام اسم مادر و خواهرهايش را مـی ا ريزی پسر جوان خون 
کـرد   تکه می زد و قلبم را تکه ام را چنگ می صحنۀ دلخراشی بود. گويی کسی سینه

التماس چشـمانش را بـاز کـرد و از مـن       کشید. بالای سرش رفتم. با و به آتش می
 درخواست آب کرد. 
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دانستم چـه کـنم.    رفت نمی او نوبت عمل داشت و بايد سريع به اتاق عمل می
حـش را تکـان   رو های خشک و سیاه و بـی  گوشۀ لباسم را آرام کشید و عاجزانه لب

آب.... قلـبم تیـر کشـید و     )ع(داد و آهسته گفت خواهر آب...تـو را بـه امـام حسـین    
ای خـیس کـردم و بـر روی لبـان      اختیار سرازير شـد کـه پنبـه    هايم چنان بی اشک
که حتی توان فشردن و زورزدن را نداشـت پنبـه را میـان     جانش گذاشتم. با اين بی

 م چیزی گفت. هايش آرام فشرد و زير لب آرا دندان
خاطر مـیهن و   هايی که به دلم کباب شده بود. به او افتخار کردم. به همۀ جوان

شوند تا بقیه راحت زندگی  بازند و زجر را متحمل می پاسداری از کشورشان جان می
ام را پـاک از دسـت داده بـودم. بـالای سـرش فقـط گريـه         دانم...روحیه کنند. نمی

هق بـه   نگريست. با هق آلود، ولی لبخندزنان مرا می کردم و او با چشمانی اشک می
چیز  خواهی به من بگو. ولی او هیچ او گفتم منهم جای مادر و خواهرت...هر چه می

 نگفت. 
ها به سراغم آمد و از من خواست که او را دلداری بـدهم و بـه او    يکی از برادر

شـتیم... دل داشـتیم.   توانستم...ما هم احسـاس دا  روحیه بدهم نه اينکه.... ولی نمی
کـردن را نداشـتیم. مـرا بـه اتـاق       سوخت. ولی حتی حقّ ِ گريه دلم برای برادرم می

مجاور بردند. کنار پسرم نشستم. کمی بهتر شده بود. بوسیدمش. رو به مـن کـرد و   
های مـا   های بدی که برادر خاطر آدم کنی  گفتم پسرم به گفت مامان چرا گريه می

 کنند.  می شان کشند و زخمی ها را می نکنند و آ را اذيت می
پسرم از جا بلند شد و گفت راستی مامان بگو بیايند از من خون بگیرند. تعجب 

 کردم و پرسیدم چرا  
خواهم به آن عمو که خیلی خون از او رفته خون بدهم. حال و هوای  گفت می

ها از ذهـنم   ها و حتی آن صحنه ها و غصه عجیبی در من پديد آمد. گويی تمام غم
پاک شده بود. به طرفش رفتم و او را در آغوش کشیدم بوسیدم و بـه سـمت پسـر    

هايش را آرام بسـته و   جوان حرکت کردم. وقتی بالای سر او رسیدم ديدم که چشم
گرايیـد...او   جانش نشسته بود و رنگـش بـه زردی مـی    های بی لبخندی بر روی لب

 شهید شده بود. 
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کـرد.   دست داد کـه حتـی پسـرم بـا مـن گريـه مـی        دانم چه حالی به من نمی
نـوعش را دوسـت دارد و    هم هـم  خواستم به او بگويم که حتی پسر کوچک من می
خواستم به او بگويم که ما همه با هم هسـتیم و بـا    خواهد به او کمک کند. می می

کنیم...درست است که در صـحنۀ   جنگیم و با هم از اين مرز و بوم دفاع می هم می
هـم افتخـار    افتخار حضور را نداريم، ولـی بـه يادتـان هسـتیم. مـا بايـد بـه       جنگ 

قـدر ايـران را و مردمـانش را دوسـت دارنـد.       مـان کـه ايـن    کنیم...حتی به کودکان
روزهای جنگ تمام شان تبلور بزرگی جوانان ايران بود. هرروزش اين چنین بر مـا  

 میگذشت.به خصوص ابتدای جنگ..
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 * شهادت میترا ماهر 

 مرضیه پرنیانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يکی از روزهای آغاز جنگ با دوستم ـ میترا ماهرـ که هر دو امدادگر بـوديم و   
هـا بـوديم کـه ريـیس      مشـغول رسـیدگی بـه زخمـی     ۱در بیمارستان شهید بهشتی

بیمارستان اعلام کرد نیاز فوری به لوازم پانسمان و قیچی داريم...هر کدام از شـما  
 ها را بیاوريد.  در منزل داريد، فوراً رفته و آنلوازم اولیۀ پزشکی 

های پزشکی بـود، مـن بـه     چون روزهای اول جنگ کمبود شديد لوازم فوريت
اتفاق دوستم از بیمارستان شهیدبهشتی به منزل آمديم و چون موقـع نمـاز و نهـار    
بود، دوستم گفت بهتـر اسـت نمـاز بخـوانیم و ناهـاررا بخـوريم بعـد لـوازم را بـه          

رستان ببريم. ايشان به منزل خودشان که يک کوچه با ما فاصله داشت، رفت و بیما
هم به منزل خودمان. حدود ده دقیقه يـا بیشـتر بـود کـه صـدای هواپیماهـای        من

                                                 
 پیشین.)راوی  شیر و خورشید. 0
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 ـرا بمباران کردند. منزل دوستم هم که  ۱عراقی آمد و تمام آن قسمت سده  یندر ل
 ار گرفت.  تر از ما بود مورد هدف هواپیماهای عراقی قر پايین

ها پهن بوده و ايشان بعد  شود، سفرۀ نهار آن ای که دوستم وارد منزل می لحظه
از نماز مشغول خوردن غذا بودند که هـدف قـرار گرفتنـد و خـودش و پـدرش بـه       
شهادت رسیدند و مادر و برادرانش زخمی شدند و دسـت يکـی از بـرادرانش قطـع     

 شده بود. 
وقتی دود و گرد و غبار خوابیـد و بـاورکردم   هر دوشهید در آبادان دفن هستند. 

که زنده هستم، به سمت خانۀ میترا حرکت کردم تا ببینم او با بمباران چه کارکرده 
بـار بـود بمبـاران را     است و با هم به بیمارسـتان بـرويم. مـن در آن موقـع، اولـین     

دويدنـد و فريـاد    طـرف مـی   طـرف و آن  ديدم. ديدم که مردم سراسیمه بـه ايـن   می
 زدند.  می
، ۲های آتشِ پالايشـگاه  شکلی که شعله جا را دود و آتش فرا گرفته بود...به همه 

سوزاند. من با همان حال که داشـتم، از در منـزل بـه خیابـان      صورت انسان را می
آمدم تا ببینم کجا و کدام منزل احتیاج به کمک دارد. چون صدا خیلی نزديـک   می

نشـانی ايسـتاده و همـه     دم ديدم آمبولانس و آتـش منزل ما بود وقتی به خیابان آم
 دويدند و مردم همه جمع شده بودند.  ای که منزل دوستم بود می طرف کوچه به

صورت تلی از خـاک شـده، و آتـش و     تا وارد کوچه شدم، منزل ايشان تقريباً به
 جا را فرا گرفته بود. از يکی پرسیدم خانه کی بمباران شده  گفتنـد منـزل   دود همه

لحظه انگار که دنیا روی سرم خراب شد...يک حالـت عصـبی بـه     آقای ماهر. همان
توانستم باور کنم که در عـرض نـیم سـاعت يـا کمتـر،       من دست داد و هرگز نمی

کـرديم از دسـت    یها با هم در جهاد سازندگی به مردم خدمت م دوستی را که سال
ها کمـک   ارستان به زخمیعنوان بسیجی در بیم همراه من به .دوستی که بهبدهم..

                                                 
 . ی ی از مناطق آبادان.0

. پالایشگاه نفت آبادان. به نوعی نخستین جای مهم و کلیدی کشور بود کده حددّات دسدتور داد    2

چنان آسیب دیدد کده هیيگداه قابدل       های شدید، ان شود. این پالایشگاه بعد از آن بمبارانبمبار

شدده سداخته    هدای بمبداران   بازسازی نبود و پالایشگاه جدید، پس از جنگ  و در کندار مخدشن  

 شد.)ویراستار 
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وسايلی کـه در منـزل داشـتیم بـه خانـه       سرکشی به خاطر الآن هم به کرديم و  می
   برگشته بوديم.

چیز عوض شد. جلو رفتم و از گروه نجات پرسیدم آقـا سـاکنانِ    اما اين بار همه
دانـم امـا فکـر     خانه در چه حالی هستند  امیدی هست يا نه  گفت خـواهرم نمـی  

چیـز را   ها به شهادت رسـیده باشـند. جـز نـاراحتی و غـم هـیچ       آن ی کنم همه می
 جا بیهوش شدم.  ديدم و ناگهان همان نمی
کـه ديگردوسـتانم هـم     وقتی به هوش آمدم خودم را در بیمارستان و درحـالی  

بالای سرم بودند، ديدم. وقتی فهمیدم دوستم به شهادت رسیده و من ايـن افتخـار   
با خدای خـودم صـحبت کـردم. ايـن مسـأله خیلـی در        نصیبم شده، گريه کردم و

يکـی از   من اثر گذاشت و مدتی افسردگی پیداکردم. بعداً متوجه شدم کـه  ی روحیه
  بايد صبر و تحمل کرد.برای همین ...و شدن است جنگ کشته و مجروح بدی های

ل رفتم در منز از آن روز به بعد، ماندن در خانه را صلاح ندانستم و هرجا که می
و در بیمارستان، در حال خواب يا انجام وظیفه، روح شهید بـا مـن بـود و صـحبت     

داد و به ظاهر او از من جدا شده بود اما روح او همیشه  من دلداری می  کرد و به می
توانستم نه بخوابم و نـه غـذا    همراه من و مشوق من بود. طوری شده بودم که نمی

 جا با من بود.  بخورم...همه
گفت خـودش   پرسیدم، می مادر میترا جريان بمباران و شهادت او را می وقتی از

شود. وقتی وارد منزل شد و ديد سفره پهـن اسـت؛ گفـتم     خبر داشت که شهید می
شود. گفت ديگر وقت نیست...اول نماز  بعداً هم کـه   مادر بیا نهار بخور که سرد می

خـورم و روزهـای    ار مـی آمد سر سفره گفت من امروز روز آخر است که با شما نه ـ
الآن هم عجلـه دارم...بايـد    کنم به منزل بیايم و با شما غذا بخورم.  ديگر وقت نمی

موقـع هواپیماهـای عراقـی     زود بخورم و خودم را به بیمارستان برسانم و در همـین 
کـه کسـی مـا را بلنـد      مرتبه مثل اين ها را شنیديم و يک آمدند و ما فقط صدای آن

 جا تاريک شد و ديگر چیزی نفهمیديم.  زد و همهکرد و به زمین 
کـس   هايم را گرفتم هیچ هوش آمدم، سراغ شوهر و بچه وقتی در بیمارستان به

دادنـد،   گفت. حدس زدم که میترا شهید شده. وقتی ايشان را غسل مـی  چیزی نمی
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بینی او بیرون آمـده بـود. ديگـر     انگار خواب بود و فقط يک مقدار خون از گوش و 
 جای بدن او سالم بود.  ههم

هايی  شروع به ساختن سنگرکردند تا خانواده ۲6 )کوچه(ینانتهای لدر سده، در 
رفتنـد و   جا مانده بودند، جای امنی داشته باشند. روزها بـه سـر کـار مـی     که در آن

 خوابیدند...   ها در سنگر می شب
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  51خمپاره  ي * گلوله

 مرضیه پرنیانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يـک بـرادر بسـیجی اهـل      ۱ر اورژانس بیمارستان شرکت نفت آبادانروز د يک

به کمر او خورده بود ولی  9۱خمپاره  ی کرمان را از جبهه آوردند. در حالی که گلوله
عمل نکرده بود. اين واقعاً يـک معجـزه بـود. ايشـان را آورده بودنـد اورژانـس. در       

را خنثـی کـرد يـا در اتـاق      شد گلوله اورژانس جلسه گرفتند که آيا قبل از عمل می
عمل اين کار را بکنند. اين در حالی بود که هر لحظه ممکن بـود خمپـاره منفجـر    

 ای را به شهادت برساند.   شود و عده
کردنـد   کس از اين مسأله ترسی نداشت. هر چه همه را از اتاق بیرون می هیچ 

برادر  نکه اي ر از اينت شود و مهم خواستند بدانند آخر چه می گشتند. می باز هم برمی
گفت حتماً گناهی داشتم و خداوند خواسـته بـه ايـن     خنديد و می بسیجی مرتب می

وسیله گناه مرا پاک کند و به ديگران هم بفهماند که تا خواست خـدا نباشـد هـیچ    

                                                 
 . بیمارستان امات خمینی فعلی.0
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که تصـمیم گرفتنـد بـرادران     ی عجیبی داشت. تا اين شود...روحیه کاری انجام نمی
تخصص داشتند از سپاه آبادان بیايند و اين گلولـه را خنثـی   سپاهی که در اين کار 

 کردن منفجر شود.  رفت در حین خنثی کنند و اين در حالی بود که احتمال می
قـدری زيـاد بـود کـه      ها از خودگذشتگی، فـداکاری و بزرگـواری بـه    در آن روز

خصـوص ايـن    کس به فکر جان خودش نبود. همه به فکر ديگـران بودنـد بـه    هیچ
ای بسـیار   آوردند، همه عاشق شهادت بودند و روحیه ها را که می ها و بسیجی میزخ

 بالا داشتند.  
ها آن گلوله خنثـی شـد و آن بـرادر بـا همـان       با صلوات و دعای بچهبالاخره  

گلوله در کمر ايشان بود بـه اتـاق عمـل     ی حالت که روی شکم خوابیده بود و بقیه
 تأسفانه بعد از چند روز ايشان به شهادت رسیدند. بردند و او را عمل کردند. اما م

بعداً که از دکتر علت شهادت را پرسیدم گفتند گلوله تمام ستون فقرات، نخاع، 
مانـد   های ايشان را از بین برده و آسیب فراوان ديده بود...اگر زنده می ها و ريه کلّیه

 بود و درواقع خداوند او را دوست داشت.  تمام عمر فلج می
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 ي جنگ...  * بچه

 خیر ريیسی قدم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من و همسـرم بـرای   ( ماه های ابتدای جنگروز تابستانی) يک جنگ بود، صبح
خريد بیرون رفتیم. نصف راه را رفته بوديم که ناگهان باران موشـک و خمپـاره بـر    

 سرمان باريد. 
ا ديدم کـه  جیغِ زنان و کودکان گوش شهر را کر کرده بود. ناگهان زنی تنها ر 

زد. دقیق که نگـاهش کـردم    گوشۀ خیابان دست به کمر و تکیه بر درخت جیغ می
متوجه شدم باردار است. از ماشین پیاده شدم و به سرعت خـودم را بـه او رسـاندم.    

 مشخص بود که ماه آخرش است. 
دادم. از تـرس بمبـاران دردش شـروع شـده       دست او را گرفتم و به او دلگرمی

هیاهو او را سوار ماشین کردم و به همسرم گفـتم مـا را بـه بیمارسـتان     بود. در آن 
 برساند.  
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شـد کـه زودتـر بـه بیمارسـتان برسـیم. فريادهـای زن         ازدحام مردم مانع مـی 
شد. ترسیدم اگر ديرتر به بیمارستان برسیم بلايی سر ايـن   لحظه بیشتر می به لحظه

 بیايد.  اش زن، و بچه
آيد.... به شوهرم گفتم مرَد پیاده  دارد می  آيد...بچه می ناگهان زن فرياد زد داره 

 گويد     شنوی چه می شو  مگر نمی
شوهرم پیاده شد و کمی از ماشین فاصله گرفت. مـن کـه تجربـۀ ايـن کـار را      

که مبادا موشـک بـه سـرمان بخـورد،      البته با ترس و دلهره از اين  نداشتم؛ با دعا و
 اش را در ماشین به دنیا بیاورد.  چهتوانستم به آن زن کمک کنم و ب
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 هاي آخرِ شهر... * نفس

 زاده نرگس بندری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
با تأسیس جهاد سازندگی مشغول خدمت بـه مـردم شـهر و روسـتای منطقـه       

شديم. بعد از مدتی از انجمن اسلامی دبیرسـتان وارد بسـیج خـواهران شـده و بـه      
های نظـامی را بـه همـراه     يک سری آموزشعنوان نیروی ذخیره وارد سپاه شديم. 

دروس ايدئولوژی در پادگان گذرانديم. با پايان اين دوره، جنگ هم آغاز شد. ما بـه  
آرا و از طريق راديو، نیروهای پاسدار  مرخصی رفته بوديم که به دستور شهید جهان

 خواهر به استاديوم فراخوانده شدند. 
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های دشمن بود و برای مـا جنـگ    ک گلولهجا رفتیم. استاديوم زير شلی ما به آن
های مرزی شروع شده بـود و خبـر    البته آغاز جنگ، از درگیری جا شروع شد.  از آن

 را در استاديوم شنیديم.   ۱اولین شهادت
استاديوم چون نزديک مـرز بـود، محـل تجمـع مـا تغییـر پیـدا کـرد و تقريبـاً          

بود تا امدادی. خـواهرانی کـه   های پل مستقر شديم و کار ما بیشتر نظامی  نزديکی
مهمـّات بـود. در    ی جا بودندکارشان حمل، نگهداری، تنظیف سلاح و تخلیـه  در آن

آورده بودنـد.   ۱مسجد امام جعفر صادق)ع( که يکی از مقرهای مـا بـود، سـلاح ام.   
گذاری و  بود و ما شب تا صبح را به تنظیف سلاح، فشنگ ۱پر از سلاح ام. صندوق
 ل بوديم.  گذاری مشغو خشاب

صبح که شد، دستور رسید که در قبال گرفتن شناسنامه از مـردم، يـک قبضـه    
ها تحويل دهیم. مـا هـم از صـبح شـروع بـه انجـام وظیفـه کـرديم.          سلاح به آن

سپاه، از جمله  ی نفر از خواهران پاسدار ذخیره ۲۴زمان با ما بودند،  خواهرانی که آن
ده، خواهر نجار، لیلا ابراهیمی، خواهر عطارزا فاطمه بانويی، فاطمه نجارزاده، نوشین

زاده، رباب حورسی، سـکینه   خواه، فاطمه بندری  ، صالحه وطندنیاپور، خواهر راج پور
خـواه، خـانم    زاده، خانم کريمی، فريبـا موحـد، خـواهر ايـران     حورسی، کبری عارف

مـا بـا    زاده و خواهر رجبی بودند. خواهران ديگری هم در سطح شهر بودند و ترکی
، سوسن عابدی، صفیه ۲ [عابدينی]عابدی  [خديجه]خانم  ها آشنايی داشتیم...حاج آن
 کردند.  و خیلی از خواهران ديگر که هر کدام به شکلی فعالیت می ۴ینمیمغ

يک گروه از خواهران در مکتب قرآن بودند و گروه ديگر آزادانه در سطح شهر 
خـاطر   تان در حال خـدمت بودنـد. مـا بـه    کردند و گروهی نیز در بیمارس فعالیت می

موقعیتی که داشتیم، نگهداری مهمّات را بر عهده داشتیم و زياد با اين خواهران در 
ها مطلع بوديم و گاهی در رفت و آمدهايی که از مقر  ارتباط نبوديم...اما از وجود آن

ی مسـیر  به مسجد جامع و يا مأموريت در بیمارستان و گلزار شهدا داشتیم يا در ط ـ

                                                 
 پور)راوی  . شهید حیدر حیدری و شهید رحمان اقبال0

 گذار م تب قرآن خواهران حوزۀ علمیۀ خرمشهر.)راوی  یان. بن2
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ديـديم، از اتفاقـات و ماجراهـايی کـه      خواهرانی را که با ما هم گـروه نبودنـد مـی   
 شديم.   آمد با خبر می شان پیش می برای

هـا   از روزهای اول که خرمشهر بوديم چیزهايی به خاطرم هسـت. يکـی از آن  
خاطر ازدحام زياد مردم از ما درخواست کمک بـرای نظـم و     گلزار شهدا بود که به

آوردنـد... بـرای چنـدروزی     جا را کرده بودنـد. شـهدای زنِ زيـادی مـی     ضباط آنان
 جا را بر عهده بگیريم.   مأموريت گرفتیم که به گلزار شهدا برويم تا محافظت آن

کرد و شـهر چـون پـر از مهـاجر      باران می عراق معمولاً مناطق شهری را گلوله
هـای زيـادی از بـین     هـا خـانواده   شدند و طبعاً کنار آن ای شهید می مرزی بود، عده

گرفت و من که مسـلح بـودم،    خانه صورت می رفتند. اين تجمع بیشتر در غسال می
جا رفتـه بـودم. از طرفـی سـتون پـنجم بـرای تـرس و         برای نظم و انضباط به آن

خانــه شــدم  کــرد. وقتــی وارد غســال پراکنــی مــی وحشــت مــردم در شــهر شــايعه
هـا روی هـم    اً برايم سخت بود. از بـس کـه جنـازه   ای را که ديدم واقع صحنه اولین

ای که دسـت   انباشته شده بودند خون روی زمین جاری شده بود. زنی حامله با بچه
خانـه را فـرا    و پايش قطع شده بود، وضع ناجوری داشت. بوی خـون تمـام غسـال   

 گرفته بود. 
 هـای اول، شـهدا را غسـل داده و کفـن     به خاطر گرمی هوا در همان سـاعت  
هـا را بـدون    قدر زياد شده بود کـه بعضـی   کردند. اما چند ساعت بعد، ازدحام آن می

سپردند. و اواخـر کـار کـه آتـش      غسل و کفن و با همان لباس تنشان به خاک می
های عزيزانی که شهید شـده بودنـد دوبـاره کنـار      تر شده بود، جنازه دشمن سنگین

 گرفت.   کش قرار میهمان مزارهای خودشان مورد اصابت خمپاره و تر
جا به حفاظـت از بیمارسـتان پـرداختیم.     بعد از آن به بیمارستان آمديم و در آن

جا خیلی بارز و مشخص بود، رفـت و آمـد زيـاد مـردم بـه       ی ديگری که آن مسأله
امـن   ی يـک منطقـه   ۱که آن منطقه را طبق قانون ژنو بیمارستان بود...به دلیل اين

شدند و آنهايی که  توانستند از شهر بیرون بروند خارج می دانستند. آنهايی که می می
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واقعاً جا و مکانی نداشتند يـا وسـیله نداشـتند، خـود را بـه بیمارسـتان ـ کـه فکـر          
زمـان کـه مـا در     رسـاندند. مـن يـادم هسـت آن     کردند محل امنی است ـ مـی   می

بودنـد و   ما اين بود برادرانی را که زخمـی شـده   ی بیمارستان مستقر بوديم، وظیفه
شـان را   آوردنـد و سـلاح داشـتند، اسـلحه     ها را به بیمارستان مـی  رزمندگانی که آن

داديـم.   ها پـس مـی   آورديم و دوباره سلاح را به آن گرفتیم، خشاب آن را در می می
خـاطر فراوانـی     ورود با سلاح و خشابِ پرُ به داخل بیمارستان ممنوع بود و اين بـه 

هـا حضـوری فعـال داشـتند...در همـان اوان       د. آنوجود ستون پـنجم در شـهر بـو   
ها، يک اسیر عراقی برای ما آوردند. من و خواهر رباب حورسی بازرسـی را   درگیری

های سپاه ما را صدا زد و گفت يک اسیر داريم. او  به عهده داشتیم که يکی از بچه
رشـت و  ها گذاشتند. وقتی ما وارد شديم، مجروحی بـا هیکلـی د   را در يکی از اتاق

 هايی باند پیچی شده روی صندلی نشسته بود.  دست
دو برادرِ سپاهی رفتند ماشینی بیاورند تا آن اسیر را به خارج از خرمشهر منتقل 

ديديم...آن هم به اين شکل. بعـد از   بار بود که از نزديک يک عراقی می کنند. اولین
قر اصلی. بعـد از چنـد روز   دو ساعت آمدند و اسیر را بردند. ما دوباره برگشتیم به م

جـايی مهمـّات، نگهـداری و تحويـل آن بـه       دوباره دور هم جمع شديم و در جابـه 
کرديم...مهمّاتی که ممکن بود با شـلیک يـک گلولـه يـا      برادران سپاهی کمک می

کـس بـه    ترين جرقه، فاجعه بیافريند و همه را از بین ببرد. اما هـیچ  برخورد کوچک
کردن دشـمن از خرمشـهر    ..تنها چیزی که مهم بود، خارجاين چیزها توجه نداشت.

 بود. 
کردنـد، بـه رديـف رو بـه ديـوار       مردمی که دور تا دور بیمارسـتان تجمـع مـی   

هـا   چسـباندند. بیمارسـتان خیلـی بـزرگ بـود...اين      ايستادند و خود را به آن می می
م دهنـد جـز   توانستند انجـا  گرفتند و کاری بیش از آن نمی شان را بغل می های بچه
ها نیسـت،   که فقط منتظر بمانند. وقتی ديدند که بیمارستان جای امنی برای آن اين
ديديم که مردم بـا   گدازی بود. وقتی می جان های از شهر خارج شدند. صحنه کم کم

ها وجود نـدارد   شدند و از طرفی هیچ امنیتی برای آن چه امیدی وارد بیمارستان می
بخـاطر  هايی که  ها بوديم...بچه خیلی از بچه پر کشیدن شديم. ما شاهد ناراحت می

   می شدند.کمبود سلاح جهت مقابله با دشمن مظلومانه شهید 
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در ابتدای جنگ رزمندگان هیچ سلاح خاص يا مهمّاتی نداشتند که بتواننـد در  
هـا يکـی پـس از     بیاورند و از اين لحا  بچه عراق دوام آماده رزممقابل لشکرهای 

جای شان را به سختی کسی پر می افتند و  برگ خزان روی زمین می ديگری مثل
تا  ۲6قدر زياد بودند که به دلیل کمبود امکانات و پزشک، در حد مجروحان آن کرد.
شدند و يا به  % بودند، يا شهید می76يا ۱6هايی که بالای شوند و آن % مداوا می۴6

 نبودند.  گو هم جواب آنجا البته کردند... آبادان منتقل می
يـک   ما خواهران هر کدامداديم،  را به برادران می ۱های ام. زمانی که ما سلاح

های خودتـان   گفتند سلاح ديدند می ما را می همراهمان بود. وقتی ۴سلاح ژ. قبضه
توانیـدکاری انجـام    خواهید چه کنید  توی شـهر کـه نمـی    را به ما بدهید...شما می

دهید کـه بتـوانیم بـرويم و لااقـل مقاومـت کنـیم. از       ها را به ما ب دهید...اين سلاح
بـه ديگـری   دادن  ها تحويل ما بود، مشخص بود که تحويل طرفی چون اين سلاح

توانیم اين کار را بکنیم. همـان زمـان نیـز     برای ما مسئولیت داشت...ما گفتیم نمی
اگر آمدند و دوست داشتند کمک کنند. گفتیم  خواهرانی بودند که از سطح شهر می

را بیاوريد. خواهران رفتند شیشـه و   ۱مولوتوف توانید برويد وسايل ساخت کوکتل می
مولوتوف لازم بـود آوردنـد و    کردن کوکتل بنزين و تمام وسايلی را که برای درست

 در همان صحن مسجد شروع به کار کردند. 
نـد.  کرد ها را برای ساخت سنگر پر از خاک مـی  هايی را آورده بودند و آن گونی

خـاطر وجـود    زنان خرمشهر واقعاً خودشان را با جنگ عجین کرده بودنـد. اگـر بـه   
شان و اصرار سرپرست خانواده نبود که بايد از شهر خارج شـوند،   های خانواده و بچه

ها هم با خانواده تـا   هیچ کدام از آنان دوست نداشت که از شهر خارج شود و خیلی
های سپاه بود کـه از خرمشـهر    به اصرار بچهروزهای آخر سقوط خرمشهر ماندند و 

مـان   مانیم... اگر قرار باشد اتفـاقی بـرای   خارج شدند. ولی ته دلشان اين بود که می
بـالاخره  کنیم.  بیفتد، يا کشته شويم و يا شهر سقوط کند، ما هم با شهر سقوط می

 ها را از شهر بیرون کردند.  با زور، آن
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خواهراني بودند که با برادران مسـتقیما   . زنان نقش زيادی در جنگ داشتند

روزه  ۳۱نفر بودند و شايد مقاومـت   ۱0الی ۱۱. تعداد اين خواهران رفتند به خط مي
خاطر وجود خواهرانی بود که در شهر مانده بودنـد و بـا آشـپزی و      در خرمشهر، به

، ۱ها و يا همان حضورشان در شهر و مسجد جامع کردن زخمی پخت نان و پانسمان
خیلی جدی و مؤثر بود. در عملیات نظامی، به آن صورتی که تشکلّ خاصی از زنان 

خـواهرانِ پاسـدار بـه همـراه خـواهر       ی باشد وجود نداشت. يک بار از گروه ذخیره
 ۲کیلومتری ۱ها را بر عهده داشتند، به پادگان  زاده و حورسی که مسئولیت آن عارف

ديديم و يک سری مهمّات  های نظامی می جا آموزش رفتند که قبل از جنگ در آن
 که واقعاً به عنوان خط اول و خط مقدم جبهه بودـ به عقب آوردند.  جا ـ را از آن

های خرمشهر آورده بود، بايـد   با آن لشکرها و نیروهايی که عراق پشت دروازه
هـا   روز مقاومت کرد و هر روزِ آن برای بچه ۳۱کرد...اما  روز دوم و سوم سقوط می

سالی بود. با چنگ و دندان آن را نگه داشتند. از نظر نظامی و استراتژيکی هم اگـر  
آيـد و در   های متعارف دنیـا جـور در نمـی    چیز آن با جنگ بخواهیم نگاه کنیم هیچ

هـا کـه از جنـگ     الآن بعـد از سـال   حقیقت جز يک معجزه، چیز ديگری نیست...و 
سان خداوند که ما را احاطه کرده کنم که جز وجود ملائک و اح گذشته احساس می

 بودند، چیز ديگری نبود. 
به طور مثال يک بار خمپاره به فاصله دومتری ما خورد، ولی حتی موجش نیـز  

خورد ولی فقط آستین مـا را   های خیلی بزرگی نزديک ما می ما را نگرفت و يا رسام
یبـی بـود کـه    هـا و امـدادهای غ   رفت. همین کمک کرد و به ديوار فرو می پاره می
گر سقوط شـهر   ها نظاره ها طی آن شهر را نگه داشتند. اما زمانی رسید که بچه بچه

 ی بودند. آخرين کسی را که از خود به جا گذاشتند امیـر رفیعـی بـود کـه در فلکـه     
ديدند هـیچ کـاری از    که اسارت او را می ها با وجود اين فرمانداری زخمی شد و بچه

 دستشان ساخته نبود. 

                                                 
 گشتند.)راوی  . جایی که رزمندگان برای تغذیه یا استراحت به عقب بر می0

 ، به پادگان شهید بختدور  0359خرداد  30ور)پس از شهادت شهید موسی بخت  . نات این پادگان،2

 تغییر یافت.)ویراستار 
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ها به آب زدند و خود را به اين سمت  های آخرِ شهر بود... هر کدام از بچه نفس
هـم سـقوط شـهر     جا بود که بدترين خبر تمام عمرمان را دادنـد و آن  رساندند و آن

دانسـتند کـه ديگـر     ها ديگر قطع امیـد کردنـد و مـی    مان خرمشهر بود. بچه زيبای
آبــان اعــلام  ۳شـهر رســماً  تواننــد بازگشــتی داشـته باشــند. روز ســقوط خرم  نمـی 

شد...روزی که آخرين نفرات از شهر بیرون آمدند. وقتی که خرمشهر سـقوط کـرد،   
ها  اند. اين جا خدا بود که به آن چیزشان را از دست داده ها همه مثل اين بود که بچه

ی قوی داد و توانستند خودشـان را جمـع و جـور کننـد و بـه حالـت عـادی         روحیه
تـر از آن قبـول    که در موقعیت کنونی چه کاری بايد بکنند و مهم برگردند و بدانند

 گیری آن بايد بکنند.  کنند که خرمشهر از دست رفته است و فکری برای بازپس
آرا و ديگر برادران در اين زمینـه فعالیـت زيـادی از     طور شد که برادر جهان اين

جـا مسـتقر    و در آن ها مقری را در کوی آريـا انتخـاب کردنـد    خود نشان دادند. آن
رفتنـد. شـايد    جا بود. برادران برای شناسايی به خرمشهر می شدند. مقر ما نیز در آن

ها مرتباً خرمشـهر بودنـد. سـر     در طول زمان سقوط خرمشهر تا آزادسازی آن، بچه
ها يکسری وسايل و مهر نمازشان را  آوردند. آن جا مُهر نماز هم می زدند و از آن می
هـايی   انـد. حتـی مـا بچـه     ها به خرمشهر رفته کرد بچه واقعاً ثابت می آوردند که می

های خرمشهر تا روزهای  گرفتند. يعنی پاهای بچه داريم که در خرمشهر عکس می
 آخر با خرمشهرآشنا بود. 

بعد از سقوط خرمشهر ما به اين سمت شهر، بـه منطقـۀ کـوت شـیخ آمـديم.      
هـا گفتـه    های زيادی دربـاره آن  صحبتخواهران زيادی نیز به شهادت رسیدند که 
نفر بودنـد ولـی اگـر شـما بـه گلـزار        ۲6شده است. خواهرانی که فعال بودند حدود

شويد که بیشتر، خواهران  ها را ببینید متوجه می شهدای خرمشهر برويد و اسامی آن
شاه و خواهر شهناز  بودند که مظلومانه به شهادت رسیدند. مثل خواهر شهناز حاجی

دانسـتند کـه بـه     ها با آگاهی کامل قدم در اين راه گذاشته بودنـد...می  ی. آنمحمد
هـا کـه در شـهر بودنـد      روند و انتهای اين راه کجاسـت. هرکـدام از بچـه    کجا می

شـدن و بـه شـهادت     دانستند که چیزی جز توپ و خمپـاره و تـرکش و زخمـی    می
ــد و در رســیدن چیــز ديگــری نیســت. امــا آن خــواهرانی کــه در منازلشــان   بودن
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کردنـد و بـا شـلیک ناگهـانی خمپـاره از بـین        شان با آرامش زندگی مـی  های خانه
 ها واقعاً مظلومانه شهید شدند.  رسیدند آن رفتند و به شهادت می می

گرفـت.   من زمانی را به ياد دارم که حملات عراق به کل شهرها صـورت مـی  
 کی از شـهرها مرخصـی رفـتم.   من به يکرد،  موقع که به شهرها حمله می اتفاقاً آن

کردنـد کـه چـرا     چند روزی درآنجا بودم. برخی مردم خرمشهر را خیلی شماتت می
شهر را رها کرديد و گذاشتید شهر سقوط کند  چرا نجنگیديد و نمانديد دفاع کنید  

رفتیم وجـود داشـت. مخصوصـاً     ها در محافلی که می خیلی از اين بحث و صحبت
ا ازدحام جمعیت بود و از نظر اقتصـادی مشـکلاتی بـرای    ه زمانی که در شهرستان

 های اولیه هم در شهر وجود نداشت.  مردم ايجاد کرده بود و آن هماهنگی
روزی که ما در آن شهرستان بوديم، يکی از مناطق مهم شـهر مـورد اصـابت    

کردم با خودم گفتم اين چنـد روزی کـه در    قرار گرفت. از کنار بیمارستان عبور می
آيد انجـام بـدهم. چـون بـا مسـائل جنـگ        جا هستم اگر کمکی از دستم بر می اين

گفت شما  آشنايی داشتم، خواهری از همان شهر مرا در بغل گرفت و با افسوس می
 فهمیم که درد شما چه بود.  الآن ما می هايی کشیديد...  چه سختی
عنی داشـت و  ها در شهر، يک م فهمیدند که ماندن خواهران و خانواده ها می آن

هـای   ها را به زور از شهر بیرون کردند...حالا يا به زور بچـه  هم ايثار بود. تازه آن آن
کـرد. واقعـاً    هايی که عراق بر سر مردم خـالی مـی   ها و سلاح سپاه يا به زور خمپاره

دوستی، خواه و ناخواه وجود  ها هجرت کردند. در جنگ مسائل فرهنگی و انسان آن
جنگ نگـاه   ی ين مسأله را از جنگ جدا کرد. اگر در کل به مسألهشود ا داشت. نمی
اش خشــونت اســت. امــا کارهــای فرهنگــی و اعتقــادی   گــويیم همــه کنــیم مــی

دار  ها از خود و شدن، گذشت بچه لحظه در آن وجود داشت...شهادت، زخمی به لحظه
ناسبی وجود افتاد آب هم نداشتیم که بخوريم و يا غذای م و ندارشان. گاه اتفاق می

غذا نان خشک بود با مقدار کمی خرما...اين يعنی گذشـتن از   ی نداشت. يک وعده
ها ماندند فقط و فقط به خـاطر   کس به زور در شهر نبود. اگر بچه لذات زندگی. هیچ

 سرافرازی کشور و دينشان بود. 
لی کرد. و توانستیم برويم...کسی به رفتن ما اعتراض نمی اگر ناراحت بوديم، می

نفس بـود... بـرای رسـیدن بـه عـرش و       ی ها برای تزکیه ها، و تحمل سختی بودن
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شـود   گذاشـتیم. و ايـن معنـی اش مـی     رسیدن به خدا بايد اين لـذات را کنـار مـی   
 شود تزکیه نفس.   عبادت...می

در مورد مسجد جامع بايد بگويم که من شخصاً مسجد جامع را قلب خرمشـهر  
دهد. وقتی وارد نمازخانـه يـا    ساسی به من دست میدانم. همیشه يک چنین اح می

آوری شده بود و با يک پرده مسجد به  های آن جمع شديم، قالی محراب مسجد می
های مواد غذايی بود و قسـمت ديگـرِ    شد...يک قسمت کارتن دو قسمت تقسیم می

های رزمنـده بـود کـه بـه خـط       گاه بچه آن وسايل امداد و در جای ديگر استراحت
 گشتند.   فتند و برمیر می

بخش ديگـری از مسـجد جهـت مجروحـانی بـود کـه از جبهـه بـرای مـداوا          
گروهـی بـود کـه    . شـد  چیـز در مسـجد جـامع خلاصـه مـی      آوردند. يعنی همه می

بـرداری   گذشتگی و امدادرسانی آن زنـان را فـیلم   های از جان لحظه صحنه به لحظه
تان مورد اصابت قرار گرفته بود، در روز زمانی که بیمارس آيد يک يادم می کردند. می

شهید شده بودند و تنها يـک   آنهاای را آوردند که سیزده نفر از  پشت وانت، خانواده
مرد از اين خانواده باقی مانده بـود و او هـم هراسـان بـه ايـن طـرف و آن طـرف        

 توانست خودش را جان که نمینیمه يک جسم ايستاد...مثل  رفت و يک جا نمی می
ام از  گفت: چکار کنم  چکار کنم...خـانواده  کاری انجام دهد می ین بکشد وروی زم

 دستم رفت  
ها در آن پا گذاشتند و با شهر خداحافظی کردند، همان  آخرين قسمتی که بچه

شط بود. وقتی خرمشهر سقوط کرد ما به اين سمت آب آمـديم. بعـد از مـدتی بـه     
زاده، خـواهر   . مـن و خـواهر ترکـی   کـرديم  اهواز رفته و بـا سـپاه اهـواز همکـاری     

 زاده ـ در قسمت بهداری سپاه فرودگاه بوديم.   و خواهرم ـ فاطمه بندری زاده ديمی
آوردنـد تـا از    داشتیم مجروحانی را که از خـط مـی    آن زمان در فرودگاه وظیفه

هـای سـپاه را    ها و بچه ها جهت مداوا انتقال دهند، اسامی آن فرودگاه به شهرستان
یم و در لیستی وارد کنیم. صحبت از حزب جهموری اسلامی و شـهید دکتـر   بنويس
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خوابند و  می ۱ها در وان شیر ها خیلی داغ بود که مثلاً اين بهشتی بود و اين صحبت
 ها. از اين جور نقل قول

رفت، حضور داشتم. خواهرم  من در قسمت سالن فرودگاه که به سمت باند می 
 ای هم حضور دارند.  گفت نگاه کن...آقای خامنه همراه من بود...صدايم کرد و

طـوری   ها اين خواستند به تهران بروند. اين همه راجع به اين موقع می ايشان آن
شـان هـم    کردند، ايشان از منطقه آمده بود و حتی يک قسمتی از عبای صحبت می

اتـو  شـان   هـای  تر دو سه نفر از نهضت آزادی بودنـد. شـلوار   پاره شده بود. آن طرف
ای صـحبت   کشیده و کیف به دست آماده بودند تا به شهرستان بروند. آقای خامنـه 

ما را شنید...نزديک به ما شد، سلام کـرد و خسـته نباشـید گفـت و لبخنـدی زد و      
 رفت. 

شـد و   ها و پیشروی عراق به خرمشهر سپری مـی  ها به سختی با شهادت زمان
هـا وارد   ر خالی از سکنه شد. عراقـی که شه کردند تا اين مردم همچنان مقاومت می

آرا برای حفظ مهماّت و هم  شهر شده بودند و اکثر جاها را گرفته بودند. برادر جهان
 ـ       برای اين آن  که خواهری در خرمشهر نباشد، مـا را از خرمشـهر بـه کـوی بهـروز 

جا را هم زيـر تـوپ و خمپـاره     ها آن طرفِ آب ـ در يک مدرسه مستقرکردند. بعثی 
تند. بعد از مدتی باز جای خود را تغییـر داده و ايـن بـار بـه خـارج از شـهر، در       گرف

آبادان ـ ماهشهر مسـتقر شـديم. خـاکريز بسـیار بزرگـی در آن        ی های جاده بیابان
جـا   زده بودند. ما درآن چادر زديم و مهمّات را همان بیابان برای رزمندگان در جنگ

 ۳ه مجبور بوديم برای پوشش حفـاظتی  جاسازی کرديم. بزرگیِ آن به حدی بود ک
ها تـا صـبح دو سـاعت بـه دو سـاعت       های مختلف خاکريز شب نفر در جهت 0تا 

که خرمشهر به طور کامل سقوط کرد و ما بعد از مـدتها بـه    نگهبانی بدهیم...تا اين
 آبادان آمديم. 

                                                 
  است. در زمدان  Milkدر استخر یا وان شیر) کردن . ی ی از مظاهر زندگی اشرافی، شنا و آبتنی0

بارۀ اشرف پهلوی رایع و مشهور بدود و در شدماری از   خاندان پهلوی، این کار بیشتر در ح ومت

مدیبدی  بده ایدن     2103م ضدد ایراندی آرگدو، ماصدول کشدور آمری دا،       ها)مانند فدیل  اسناد و فیلم

 موضوع اشاره شده است.)ویراستار 
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ما مهمّات دست  ی همان اوايل که کار ما نگهداری مهمّات بود و در واقع زاغه
جـا خبـر نداشـت.     بود، محدود بوديم. جايی که ما بوديم کسی از موقعیت ما در آن

آرا ـ کـه    مان ـ آقای محمـد جهـان    ای که می شد، به فرمانده همیشه به هر وسیله
کرديم که ما را به خط ببريد تا سلاح به دست بگیريم  آوردند؛ اصرار می تشريف می

روز خیلی به ايشـان اصـرارکرديم    آيد ما يک و رو در رو با دشمن بجنگیم. يادم می
گروه کنید و هر چند نفر يک بار به منطقه برويم. ايشـان   شود ما را گروه که اگر می

ای  دهید، در منطقـه  الآن کاری را که داريد انجام می خیلی مصر بودند که نه، شما 
يد منطقـه  فرستید...شما دار خطرناک است و در قلب جبهه هستید...شما مهمّات می

الآن داريـد چـه    دانیدکـه   گفتند شما نمـی  کنید. و ايشان در يک کلام  را تأمین می
رسد که شما  دهید. حالا شما در اين ماجرا محو هستید و زمانی می کاری انجام می

 فهمید چه کار کرديد و چه کار زينبی انجام داده ايد.  می
ه جـزو امـدادهای غیبـی    گـرفتیم ک ـ  گاهی اوقات در شرايطی از جنگ قرار می

خـورد، يـک تـرکش کوچـک يـا       بود...وقتی که در اطراف زاغه مهمّات خمپاره می
ما پودر شويم و به هوا برويم. اما بـه فضـل خـدا     ی شلیکِ تیری کافی بود تا همه

هـا   گويم. اگر خداونـد آن  گويم، خواهران ديگر را می طور نشد. من خودم را نمی اين
ها راوی جنگ باشند. اگـر مـوانعی هـم     ین روزی بود که آنرا نگه داشت، برای چن

سر راه خواهران بود، خدا ايجادکرده بود که بمانند و بگويند چـه شـد و مظلومیـت    
 های خرمشهر را بازگو کنند.  های شهر و مظلومیت بچه بچه
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 وار* زينب
 نژاد پروانه باوی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امدادگری مشغول بودند و هر کـاری   تعدادی از خواهران در بیمارستان شهر به
دادند...از شستشوی لباس، ظرف و محیط  توانستند برای مجروحان انجام می که می

بیمارستان تا امدادگری. روزی که مقر برادران بسیجی و سپاهی بـا خمپـاره مـورد    
هـا را بـه بیمارسـتان     ها مجـروح شـدند، آن   اصابت قرار گرفت و تعداد زيادی از آن

مشـغول کـار و امدادرسـانی بـه مجروحـان       مهر ردند. تمام کادر بیمارستاناعزام ک
}خواهران خرمشهر ابتدای جنگ چند گروه بودند.گروهی با سـپاه همکـاری   بودند. 

می کردند که از مهمات سپاه نگهداری می کردند و در مکان ثـابتی مسـتقر شـده    
شـده بودند.عـده ای    بودند.عده ای هم امدادگر بودند که در مناطق مختلف مستقر

هم در مطب دکتر شیبانی بودند.برخی نیز در بیمارستانها بودند.اما روزهای آخر جـا  
 ومکان امن و ثابتی وجود نداشت و به مناطق درگیری می رفتیم{.

ها و انجام کارهای اولیه  اين حادثه، نزديک ظهر اتفاق افتاد. بعد از پانسمان آن
شـدن فرسـتاده شـدند. بخـش از      جهـت بسـتری  توسط کادر بیمارستان، به بخش 
خوردند و  ها بايد غذای ساده می ای از آن که عده مجروح پر شده بود. با توجه به اين
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توانستند اين کار را انجام دهند؛ بايد تعدادی از خـواهران   خود به علت جراحت نمی
 کردند که بتوانند غذای خود را بخورند.  ها کمک می به آن

خواست برای خوردن سـوپ بـه بـرادر مجروحـی کمـک       ان میيکی از خواهر
کنند...آن برادر از خوردن امتناع کرد. وقتی از او خواستیم کـه سـوپ را بخـورد، در    

تـوانم در تخـت    حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود گفت: چطـور مـن مـی   
بخوابم و خواهران من زحمت بکشند و به من غذا بدهند  اين باعث شرمندگی من 

 شود    می
رفتارِ اين برادر به ما نشان داد که يک بسیجی همیشه و در همه حـال، دارای  

 متانت، صبر و سپاسگزاری است.  
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 * امدادگران شهر

 نژاد پروانه باوی
تعدادی از خواهران امدادگر در روزهای اول جنگ، کار امدادرسانی به افـرادی   

 ران زير آوار مانده بودند. دادند که بر اثر خمپاره يا بمبا را انجام می
خورد، دو تا از خـواهران   شد يا خمپاره می ای از شهر که بمباران می ما در نقطه

هـا   فرسـتاديم تـا اگـر خـواهری از آن      جـا مـی   امدادگر را به همراه آمبولانس به آن
های اولیـه دارنـد، بـه وسـیله خـواهران امـدادگر        مجروح شد و نیاز به انجام کمک

 شود.  رسانی  کمک
کردنـد و راهـی    های خود را تـرک مـی   کم خانه که مردم عادی کم به علت اين

ديدگان عادی که در منزل سـاکن بودنـد،    شدند، آسیب های دور و نزديک می مکان
شد. خواهران امدادگر فقط به مناطق مـورد نظـر رفتـه و وقتـی مطمـئن       کمتر می

 گشتند.   ود برمیجا مجروحی وجود ندارد به سر کار خ شدند که آن می
روز يکی از خواهران به مسئول خـود گلِـه کـرد کـه چـرا مـا نبايـد بـرای          يک
رسانی به خط مقدم برويم  و خیلی اظهار ناراحتی کرده بود که چرا فقط بايـد   امداد

رسانی، آن برادران مجـروح يـا    جا بروند. گاهی در زمان امداد برادران امدادگر به آن
ها خوابش  شد...به طوری که بعضی از شب یلی ناراحت میشدند. ايشان خ شهید می

خواسـت وضـعیتی بـرای او پـیش بیـاورد تـا او بتوانـد از         برد و دائم از خدا می نمی
 امدادی خود بهتر به جبهه و جنگ خدمت کند.  ی رشته

رسـانی بـه آن    زده بودند و اين خواهر برای امداد ای از شهر را روز که نقطه يک
رسانی به چند خواهر که در منزل مورد اصابت ترکش  د، بعد از کمکنقطه اعزام ش

قرار گرفته بودند، خود نیز مورد اصابت ترکش قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. 
بعد از مداوای اولیه با اصرار و فشـار زيـاد، او را از شـهر خـارج کـرديم. او دوسـت       

 ان جنگی خدمت کند. داشت با پای مجروح نیز در شهر بماند و به مجروح
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 مرد کوچک * حسین...آن بزرگ

 هاديان  مريم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آوردنـد. همـه مشـغول     بود. پشت سر هـم مجـروح مـی    ۱المقدس عملیات بیت
ها پـر   بوديم. تا صبح کسی چرت نزد. تمام بیمارستان پر از مجروح بود. تمام بخش

الای سـرش رفتم...پسـری   ای نحیف و رنجور ديدم. ب بود. در میان مجروحان، جثه
ساله که روی برانکارد خوابیده بـود و رنـگ بـه چهـره نداشـت. نـامش       ۱۳ـ۱۴بود 

 ۲حسین شیخ بود. 
هايش غرق به خون بود. فقط يک چیز گفت: کمکم کن...تو را خدا.  تمام لباس

سريع دکتر خبر کرديم. پـايش خمپـاره خـورده بـود و لـه شـده بود...امـا خـودش         
وارد اتاق عمل شد. يکی از برادرهای سپاه گفت: هوای حسـین  دانست. حسین  نمی

                                                 
 .0360خرداد  . عملیات آزادسازی خرمشهر،0

 . اعشامی از زن ان، شهرستان ابهر.)راوی 2
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را داشته باش...چون قرار است پايش را قطع کنند. او خیلی بچه اسـت و تحملـش   
 کبم. 

سـرش   تمام شد و بیرونش آوردند. بـالای  جراحیتا پشت درِ اتاق عمل ماندم 
، فکر کـردم  بودم. وقتی به هوش آمد به من گفت آبجی...بعد فوری گفت: ببخشید

 خواهرم هستید. گفتم: فرقی ندارد.  
کردم. شده بوديم مثل يک خواهر  بودم و با او صحبت می مواظبشتا روز آخر 
 و برادر واقعی.  
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 * تور قرمز...خرمشهر...آزادي...

  هاديان  مريم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کرديم. به همراه تعدادی از خواهران در بیمارستان سینا به مجروحان کمک می
من از بهبهـان و    هر کداممان از شهری آمده بوديم. يکی از تهران، يکی از شمال،
روزی بـود   9ـ ـ7تعدادی از اهواز بودند. خواهری به نام زهرا که از شمال آمده بـود  

 که ازدواج کرده بود و با شوهرش راهی جنگ شده بود. 
عجلـه   کرد. چون بـا  خط مقدم، و زهرا پشت جبهه کمک می ی شوهرش روانه

آمده بود، لباس زيادی همراه خود نداشت. من و زهرا و يکی از خـواهران اهـوازی   
ها تک و توکی باز بودند. و مرتب صدای آژير، تغییـر   البته مغازه به بازار شهر رفتیم. 

آن حاج آقـای   ی فروشی که فروشنده پارچه ی کرد. به مغازه ها را اعلام می وضعیت
چه تور قرمـز رنـگ کـه خیلـی چشـممان را گرفتـه بـود        مسنّی بود رفته و يک پار

ها و بلندگوی شهر به صدا در آمد کـه   خريديم. در همان لحظه صدای بوق ماشین
هـا در میـان جمعیـت، بسـتنی و شـیرينی       مغازه« شهر آزاد شد.  خونین»می گفت: 
 گفتند.   هم تبريک می کردند و همه به تقسیم می
 رود.  زادی خرمشهر از يادمان نمیوقت خاطره تور قرمزرنگ و آ هیچ
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 هاي شمال * بچـه

 هاديان  مريم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شب حمله بود... همه بیدارباش و منتظر بوديم. صدای آژيـر آمبـولانس پشـت    
ها که به  رفتند. بعضی از آن دادند و می شد. مجروحان را تحويل می سر هم زده می
هـا جـوان بلنـدقامت و     در میان آن گفتند. می« يا حسین»و « يا زهرا»هوش بودند 

گفت. از لحا  جسمی هیچ علائمی از جراحـت نداشـت...    رشیدی بود که هیچ نمی
 ولی حالتی عجیب داشت. 

وقتی او را تحويل دادند، گفتند موج انفجـار گرفتـه. کـار مـا تحويـل لبـاس و       
هـای گِلـی و خـونین     گرفتن لبـاس  وسايل شخصی به مجروحان در عوض تحويل

ا بود. چون آن مجروح خودش حسی نداشت، يکی از برادرها در تعويض لباس ه آن
 به او کمک کرد. 

رفـتم و بـرايش حـرف     تا دو روز همین حالت را داشت. مرتب بالای سرش می
های شب سوم بود که صدای بلندی مانند صـوتی دلنشـین از او بلنـد     زدم. نیمه می
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من او را ديدم. به خدا مـن او را  گفت:  شد. همگی به طرف تختش رفتیم. فقط می
 ديدم. بالای سرم آمد و فرمود: بلند شو پسرم، خوب شدی. 

 اعتقاد عجیبی به معجزه داشت..اتاقش را معطر کرده بود.  دل انگیزی بوی
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 * جنگ نابرابر
 اعظم لطیف کارزاده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بـه صـورت   سـال   ۴الی  ۲حضور من در آبادان در روزهای جنگ تقريباً حدود 
پراکنده بود. قبل از جنگ مـا عضـو سـپاه بـوديم. روزهـای اول جنـگ از طريـق        

تواننـد و هـر کـاری کـه از      بلندگوهای مساجد اعلام کردند که مردم هر طـور مـی  
 آيد به جبهه و جنگ کمک کنند.  دستشان بر می

ج ام از آبـادان خـار   در اين بحبوحه من و برادرم در خانه تنها بـوديم و خـانواده  
مولوتوف بوديم و از اين طريق  ما نیز در مساجد مشغول ساختن کوکتل .شده بودند
ام از ماندن مـن در   رسانديم. بعد از مدتی ديگر خانواده های جبهه کمک می به بچه

آبادان نگران و ناراحت بودند. خیلی اصرار کردند که برگرد و لااقل سری به مادرت 
زنـم و زود بـر    آيم به خانواده سر مـی  کند. گفتم می تابی می جا بی بزن... مادرت آن

 گردم.   می
جـا مانـدگار شـدم و     وقتی برای سرکشی به خانواده به ماهشـهر رفـتم، در آن  

هـايم را قطـع نکـردم و     من اما فعالیت .ام مانع بازگشت من به آبادان شدند خانواده
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ران مثـل  مرتباً به بسیج خـواهران ماهشـهر ـ جاهـايی کـه محـل فعالیـت خـواه        
ها به من گفتند  های سپاه آبادان را ديدم. آن که بچه رفتم تا اين امدادگری بود ـ می 

توانید و مايل هستید خودتان را به هـر   اگر می .به وجود خواهران نیاز شديد هست
ای شده به آبادان برسانید. چون در آن موقع آبادان در محاصـره و رفـتن بـه     وسیله

من از طريق دوستان و آشنايان توانستم به آبادان برگردم.  آن جا خیلی مشکل بود،
 اما اين بار با رضايت خانواده.  

های من بیشتر در رابطه با تبلیغات سپاه و زير نظر خواهر جوشـی بـود.    فعالیت
گفتنـد طبـق    خواهران را بـر عهـده داشـتند و هـر چـه ايشـان مـی       ايشان رهبری 

دهـی خاصـی داشـتند. مـثلاً بـه       زمانکـرديم. يـک سـا    های ايشان عمل می گفته
  بدهیم..رفتیم تا اگر نیاز به کمک داشتند انجام  بیمارستان می

داديـم.   های ما بُعد فرهنگـی داشـت و مـا مشـتاقانه انجـام مـی       گاهی فعالیت
 داديم.  گفتند با دل و جان انجام می زمان هر کاری به ما می آن

ها از شـهر خـارج شـده     خانوادهکردند. وقتی که  در اوايل جنگ همه کمک می
بودند شهر خیلی خلوت شده بود. تنهايی خـواهران موجـب بـروز شـايعاتی توسـط      

گـرفتیم و   هـا را ناديـده مـی    منافقین و ستون پنجم در سطح شهر شده بود. اما اين
گفتیم نیتمان خدا و انقلاب و امام است  داديم. می های خودمان را انجام می فعالیت

نبايد به اين شايعات توجه کنـد. مـا    کارها اعتقاد داشته باشداً به اين اگر کسی واقع
کـه منافقـان و سـتون پـنجم      و اعتقـاد داشـتیم   اديـم د انجـام مـی  کار خودمان را 

جا که  خواهند با اينگونه شايعات بین ما تفرقه بیندازند و ما را پراکنده کنند تا آن می
هـا   کـرديم در بیمارسـتان   دان سرکشی مـی های شهدا در آبا توان داشتیم به خانواده
رفتـیم و بـه خـواهران     داديم برای تبلیغات حتی به روستاها می امدادگری انجام می
 کرديم.  جهادگر کمک می

شـدن در    خوابگاهی در بیمارستان داشتیم که خواهران تـا حـدودی از پراکنـده   
ر بود. چند خواهر کـه  باشند بهتبدون فعالیت شان  های که در خانه و اين بودندامان 

ها پیشنهاد داديم که شما هم به بیمارستان بیايید تا از  شان بودند به آن های در خانه
محـل   آب و بـرقِ قطعی مکـرر  جوّ شايعات در امان باشید. يکی ديگر از مشکلات، 
 کرديم. اسکان بود که تا حدودی خودمان را با آن سازگار 
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اثر بخش بودند. مخصوصـاً ـ مـادران و    خواهران کلاً در سطح کشور در جنگ 
کردند. اما من خـودم را خیلـی    خواهران شهداـ که در پشت جبهه کمک زيادی می

جـا   ام. هر جا کـاری بـود خـودم را وقـف آن     ای نبوده دانم. چون کاره زياد مؤثر نمی
کردنـد و حتـی    کردم. خواهران و مادرانی بودند کـه بـا دل و جـان کمـک مـی      می

کردند.  ای نداشتند در اتاق عمل کمک می که هیچ تجربه دند که با اينخواهرانی بو
ها خودشان را از لحا  فنـی و کـاری بـالا کشـیدند و توانسـتند بـه بـرادران و         آن

توانند در جبهه اثربخشی خـوبی داشـته    رزمندگان کمک کنند و نشان دادند که می
 باشند.

مان در بیمارسـتان بـود.    های زديم اما بیشتر فعالیت ما در سطح شهر گشت می
شدند مـا   جا شهید می جا بود و بیشتر برادران رزمنده که در آن چراکه مقرمان در آن

ديديم خیلی نورانی و روحـانی بودنـد و    شان را که می ها بوديم. چهره بالای سر آن
 شديم.  داد که از خود بی خود می يک حالتی به ما دست می

هـا هسـتیم. بعضـی از شـهدا گمنـام       خواهر آن کرديم به جای مادر و حس می
کرديم. حالت عجیبی بـه مـا    ها را از بیمارستان تا سردخانه تشییع می بودند و ما آن
جا مستقر بودند به مـا غبطـه    داد. برادرانی که از طرف شرکت نفت در آن دست می

تـرس  که  گفتند شما خواهران چه دل و جرأتی داريد که بدون اين خوردند و می می
گفتند ما به دل گرمی  کنید  می و دلهره داشته باشید در محوطه بیمارستان تردد می

 آيیم.   کنیم و از اين بخش به آن بخش می و پشتیبانی شما پشت سرتان حرکت می
يکی از برادران سپاه خرمشهر بود که او را به بیمارسـتان شـرکت   شهید ارجعی 

ذراند. مغزش از کار افتاده بود ولی قلبش گ نفت آورده بودند و لحظات آخرش را می
زد. تمام پرسنل بیمارستان که ايـن موضـوع را شـنیده بودنـد در محوطـه       هنوز می

بودنـد کـه    ای منتظر يک معجـزه   بیمارستان جمع و دست به دعا شده بودند. همه
شايد مغزش همراه با قلبش نیز کار بیفتد. ولی بعد از چند روز ايشان شهید شـدند.  

ام محوطه بیمارستان غرق در گريه و ماتم شد. همه انگار که پـدر خـويش را از   تم
وقـت از   هـیچ  ای است کـه  کردند. اين خاطره های گريه می های دست داده باشند، 

 رود. يادم نمی
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 اسماعیل * شهادت برادر

 زاده مريم ترکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برادر اسماعیل خسـروی   توانم فراموش کنم. و آن، شهادت يک اتفاق را هرگز نمی
ی خـواهران از طـرف سـپاه     ـ همسر خواهررباب حورسی ـ است. آن شب به همـه  

 باش بود.  باش داده بودند. همچنین بیمارستان هم آماده اعلام آماده
گیـری خرمشـهر انجـام     های سپاه برای بـازپس  قرار بود عملیاتی از طرف بچه

های ارتش و سـپاه   ی که از طرف بچههاي ها شديد بود. از صدای توپ شود. درگیری
داد و شـهر و بیمارسـتان را هـدف     هـايی کـه دشـمن مـی     شـد و پاسـخ   شلیک می

های خود قرار داده بودند، متوجه شديم امشب خبری است و قرار است حملـه   گلوله
 شود. 

گذاشـتند و خـواهران    ها در بیمارستان، برادران مراسم دعا می معمولاً اين شب
 [خديجـه ]شدند. ناگهان ديديم خواهر  ردند و همه مشغول دعا میک هم شرکت می

بازون که مسئول گروه بود، سريع به اتاق آمد و وسايل حورسی را جمع کـرد و بـا   
 خود برد. ...حرفی هم به ما نزد. همه تعجب کرديم و از اتاق بیرون رفتیم.  
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جله خواهر بـازون  يکی از خواهران ما را ديد. به اوگفتم: چه شده  چرا با اين ع
به اتاق آمد و وسايل خواهرحورسی را برداشت و رفت  جواب داد: مگـر شـما خبـر    
نداريد  گفتم: نه. گفت: برادر خسروی به شـهادت رسـید... جنـازۀ ايشـان هـم در      

 ی بیمارستان است.   سردخانه
خواستند تا صبح متوجه قضیه  ، نمی۱حورسی [رباب]بودن خواهر ماه خاطر پا به به

مادرشـان، کـه    ی دلیل تصمیم گرفتند خواهر حورسـی را بـه بهانـه    همین شود. بهب
 زاده ـ به مقر ببرند.   موقع آمده بود، با يکی از خواهران ـ خانم عارف آن

هـا را بـه    مقر خواهران از بیمارستان دور بود. يکی از برادران ايشـان آمـد و آن  
یلی ناراحت بودنـد. همـه فکـر    شب خواهران حال عجیبی داشتند و خ مقر برد. آن 

 کند   شان شهید شده، چه حالی پیدا می کرديم اگر صبح به ايشان بگويیم همسر می
روز تعداد کمی مجروح آوردند، به خاطر همین، صبح زياد کار نداشتیم و بـه   آن

شـد ايـن    کـس راضـی نمـی    مقر برگشتیم. همه به فکر خواهرحورسی بوديم. هـیچ 
کـرد کـه    او بگويد. برای همین، هرکس به ديگری واگذار مـی آور را به  موضوع درد

                                                 
 ار را هم که به من نشان دادند... خونی بدود.  ی بیمارستان رفتیم... کارت شناسایی به سردخانه.»0

باردار اسدت و   ماهه دیگر معمئن شدت که خودر است. گفت: حالا چه کار کنیم؟ همسرر نشه

 کند.  روزهای آخر بارداری را سپری می

گفتیم بیا برگردیم مقر. گفت برای چه؟ گفتدیم ی دی از خدواهران     [حورسی]...آمدیم و به ربا 

 .. .بارداری. ماهه جا مانده درست نیست که تنها باشد تو هم نه آن

زد و  همه به ظاهر خوابیدیم... خود را به خوا  زده بودت. دیدت ربا  بلند شد و در سالن قدت مدی 

کشید. بعد آمد دراز کشدید. بده او گفدتم ربدا       آمد و آه می رفت و می به کنار در و پن ره می

دانم چرا   برت. نمی برود. گفت: نه... امشب شب خیلی سردی را به سر می  که خوابت نمی مثل این

 برد... .  خوابم نمی

هدای لباسدش    طور که دکمده  توانم... تو بگو... همین  بعد به خواهر بازون گفتم تو بگو. گفت: نمی

 کردیم؟  ی چه حابت می بست مادرر گفت: دیشب درباره را می

خواهید بگوییدد؟   درحد خبر داشته باشد...گفت: چه می99که  ربا  سرر را بالا کرد و مثل این

از زاده، در:  ، کبری عدارف «نگیش بودا شهر خیلی غم »خواهید بگویید اسماعیل شهید شده؟) می

  «0393 ، تدوین)پور احب رومشیعبدالصّ، که مل وت تبار این
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کـه خـواهران تصـمیم     شما اين مسأله را به او بگويید. خیلی مشـکل بـود، تـا ايـن    
 گرفتند که اولّ با مادرشان صحبت کنند.

برادر خانم حورسی بود، مادرِ حورسی را صدا کـرد و بـه    زاده که زن خواهرعارف
را با شما در میان بگـذارم. شـما ايـن موضـوع را     خواهم موضوعی  ايشان گفت می

خودتان بعد به رباب بگويید. چون برادرِ خـانم حورسـی هـم در جبهـه بـود، مـادر       
 بلافاصله گفتند: نکنه احمد شهید شده  

زاده گفت: نه خاله... اسماعیل شهید شده. مادر ربـاب زانوهـايش را    خانم عارف
: خدايا شکر. اين راهی بـود کـه خـودش    گرفت و نشست. به ديوار تکیه زد و گفت

کـرد:   زد و نالـه مـی   کردن. با دست به پاهايش می خواست و شروع کرد به گريه می
ترسـم بمیـرم و    گفـت عمـه مـی    اش را ببیند. همیشه مـی  خیلی دوست داشت بچه

 را نبینم.  ۱ام بچه
کـه   قـوی داشـته باشـید و بـدون ايـن      ی به اوگفتم خـوب بايـد شـما روحیـه    

لعملی نشان دهید با خانم حورسی صحبت کنید. شما نبايد خودتان را ببازيد. ا عکس
توانید بـا او   آيد. شما بهتر می توانم. به او گفتیم از عهده ما هم برنمی جواب داد نمی

رو  توانم با ايشان روبـه  صحبت کنید. با گريه گفت: من چطور به او بگويم، من نمی
 شوم. 

م در مقری که خواهرحورسی نشسته بود. مادرش به هر صورت همه باهم رفتی
خواهم خبری را به شما بگويم. خواهرحورسـی يکبـاره گفـت:     به او گفت: رباب می

هان ديدی آخر اسماعیل هم شهید شد   خـدا را شـکر.    چی  اسماعیل شهید شده. 
 خودش بود.  ی اين خواسته

انی پـر از اشـک،   بعد بلند شد و وضو گرفت. چادر نماز را برداشـت و بـا چشـم   
ی بالا يک  ها بالا رفت. در طبقه کرد، از پله درحالی که چیزی را زير لب زمزمه می

 شکر گذاشت.   ی اتاق کوچک بود که درآن نماز خواند. نشست و سجده
صبح يکی از برادران سپاه به نام برادرتهامی کـه از راننـدگان بـود،     ۱6ساعت 

ه بـه سـردخانه رسـیديم، اولّ بـرادران اجـازه      آمد و ما را به سردخانه برد. وقتی ک ـ

                                                 
 ...«ربا  حورسی و دخترر ودیعه خسروی». نك: تصاویر، 0
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خواهـد   دادند که داخل سردخانه شويم... بعد که گفتـیم: خـانمش آمـده و مـی     نمی
 شهید را ببیند، خودشان بیرون آمدند و خواهران به سردخانه رفتند. 

ملحفه را از روی شهید خسروی برداشتم. موهای بلندی داشت که پـر از گـِل   
ای خـالی شـده بـود کـه      انش باز بود. در وسط سرشان حفـره شده بود. هنوز چشم

آرام  مشخص بود ترکش بزرگی به سرشان اصابت کرده اسـت. خواهرحورسـی آرام  
آرام  را بسـت وآرام  هايش و صورتش را پاک کرد و چشم ها های روی لب، چشم گلِ

 اشک ريخت. 
ان و با گلاب صورت شـهید را شسـت و بعـد درِ سـردخانه بـاز شـد و پرسـتار       

که خواهرحورسـی آرام بـالای سـر     خواهران و برادران سپاه وارد شدند. همه از اين
شست، متعجب شـدند.   همسرش ايستاده و با يک دستمال و گلاب صورتش را می

 کردند. دست ايشان را بوسیدند.  همه بلندبلند گريه می
رد آوردنـد و  گرفتنـد. برانکـا   برادران سپاه که آمده بودند مرتباً عکس و فیلم می

همراه با يک شهیدِ ديگر مراسم تشییعِ جنـازه را از بیمارسـتان تـا گلسـتان شـهدا      
 انجام دادند. 

جا خواهرحورسـی بـا شهیدخسـروی     من همراهشان تا گلستان شهدا رفتم. آن
بوسید. بعد از دفن ايشان، به مقر برگشـتیم. جـای    کرد و پاهايش را می صحبت می

گذرانـد. هـر    یلی خالی بود. بیشتر وقـتش را در جبهـه مـی   ايشان در بین برادران خ
 گشت.   زد و دوباره بر می بار شايد يک ساعت يا کمتر سر می يک چندروزی

المقـدس از دسـت    های بسیار عزيز و مؤمنی را در عملیات بیت خرمشهر جوان
بـود.  داد. برادر موسوی، برادر سلمان بهار و برادر علی سلیمانی که تنهاپسر خانواده 

اش  شد کـه اصـلاً بـه ديـدار خـانواده      ها می اين برادر خیلی مؤمن و با تقوا بود. ماه
ديـر بـه    کرد که علی خیلی ديربـه  ديد گله می رفت. مادرشان هر وقت ما را می نمی

کرد. برای او مسلم شده بـود کـه    آيد. حتی حقوق از سپاه دريافت نمی مرخصی می
خـاطر همـین هـیچ     رسـد. بـه   اً به شـهادت مـی  بر روی زمین ماندگار نیست و حتم

 دلبستگی به خانواده و ماديات نداشت.  
ديـدم بـا    زاده و شـهید ارجعـی را مـی    هر وقت برادرشهید قاطعی، شهید داخـل 

طرف خرمشهر بودند، و آن  که روی ماشین قرار داشت؛ در حال حرکت به ۱۲6توپ
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دادن بـود؛   دان در حال جـان ای که برادر ارجعی در بیمارستان شرکت نفت آبا لحظه
 کردند.  خواهران و برادران، اطرافش جمع شده بودند و برايش دعا می ی همه

به شهادت رسیده بود. بعد  ۱ی اين برادر هم در حملات موشکی بهبهان خانواده
حمل پیش  که برادرخسروی به شهادت رسید، خواهر حورسی برای وضع  بعد از اين
ند. مدتی از آبادان دور شدند. يک شب که با خـواهران  شان در ماهشهر، رفت خانواده

 ی زاده در مقـر مشـغول اسـتراحت بـوديم، چنـد گلولـه       زاده و ديمـی  بانويی، طالب
 متری به مقر اصابت کرد و باعث شد خواهربانويی زخمی شود.  میلی 06ی  خمپاره

تان سـپاه بـود، ايشـان را بـه بیمارس ـ     ی سريع و با کمک برادرتهامی که راننده
رسانديم. ترکش از کمر ايشان داخل رفته و در زير پوست شکم قرار گرفته بود. آن 

جـا بارهـا مـورد عمـل قـرار       را با جراحی در آورده و به تهران اعزام کردند و در آن
 دست آورد.  ش را بها که سلامتی گرفت تا اين

  
  

                                                 
مهم ترین گرفت. مرحله مورد حملۀ موش ی رژیم بعث عراق قرار چندشهرستان بهبهان در . 0

هدف یك عدد موشك رژیم  4/8/0362در تاریخ بود که راهنمایی پیروز بهبهان  ی همدرس» شان

نفر زخمی شدند. موشك  85شهید و  ،آموز دانش 017در پی آن  وبعث عراق قرار گرفت 

ها در همان لاظه داشت از مرگ و عالم  مستقیم به کبس دوت احابت کرد و ی ی از معلم

)به نقل از: .« بت می کرد که او هم به همراه دو معلم دیگر به شهادت رسیدندآخرت حا

  55: 0389 طیّب،
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 * محبت خواهرانه

 توران فهیمی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کس بنا به توان خود، خدمتی را برای کمـک بـه دفـاع مقـدس      در زمان جنگ هر
هـا پـذيرای مجروحـان و     داد. مـن و ديگرپرسـتاران نیـز در بیمارسـتان     انجام مـی 
 ها بوديم.  آن ی خانواده
روز مجروحی را به بیمارستان آوردند. اين بـرادر بسـیجی جراحـات سـختی      آن

پیدا کرده بود و نیاز بـه مراقبـت   داشت و در اثر افتادن در خاکريز وضع بسیار بدی 
اش هـم   بسیار داشت. چندانگشت دست او قطع شده بود. انجام کارهای بهداشـتی 

 برايش کمی مشکل بود. 
های پزشکی را برای او با محبتـی خواهرانـه    دادم و ديگرمراقبت غذايش را می

بیمارسـتان  ش را به دست آورد و از ا که اين بسیجی سلامتی دادم... تا اين انجام می
مرخص شد. باز هم قصد جبهه کرد و عازم میدان جنگ شد. امّا من احساس کردم 

ها در ذهن او به زيبايی شکل گرفته و در ژرفـای وجـودش    ها و محبت اين مراقبت
 لانه کرده است. 
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ها هـدف   برادرم محمود در جنگ بود و سنّ کمی داشت. او در يکی از عملیات
لحظـه    او اصابت کرد. در اين ی به سینهم.م  7۱ر کالیبر تیر دشمن قرار گرفت و تی

شـود زنـده اسـت؛     مـی   احساس کرد که شهید شـده اسـت... امـّا بعـد کـه متوجـه      
موقع تیری ديگری به پـايش   خیزد تا خود را از آن بحبوحه نجات دهد. همان برمی

بـود. در ايـن   او با بقیه زياد  ی کشاند... فاصله کند. خود را روی زمین می اصابت می
گیـرد و از حـال    خـورد و آخـرين تـوان را از او مـی     حالت تیری هم به دستش مـی 

 رود.   می
ها در پس پـردۀ خـود دارد، آن بسـیجی کـه      جا که چرخۀ سرنوشت بازی از آن

هـای بیمارسـتان چـون تصـويری      بیند و تمام آن خاطره شرح حالش را گفتم را می
های مـن بـرادرم را از آن حالـت وخـیم      قبتگذرد و به پاس مرا زنده از نظرش می

گـذارد و   دهد و برای همیشه اين خاطره را در عمق وجودم به يادگار مـی  نجات می
ماند بـیش از پـیش    ش نمیابی پاد گاه کاری در اين دنیا مرا با اين حقیقت که هیچ

 کند. آشنا می
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 * تا اوج...

 توران فهیمی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لحظۀ عاشورا در کربلا را در نهايت زيبايی ديـديم    لحظه، در تمامی روزهای جنگ
 و با روح و جان آن را لمس کرديم. 
}از شـهدای  ماندنی، شـهید کـامران شـیری     ديا يکی از هزاران درس زيبا و به

ـ جوانی مقاوم، مبارز و با ايمان ـ  بهداری سپاه و ستاد امداد جبهه های خوزستان {
بود، از مناجات و  که از جراحت برايش ايجاد شدهبود که در عمق سختی و مشکلی 

بیمارستان از صدای صوت ربنايش حـال و هـوای معنـوی    نیايش فراغتی نداشت. 
 می گرفت.

اين جوان دو پای خود را تقديم اسـلام و کشـور نمـود... دو دسـت خـود را از      
مـام  تعلقات دنیا رها کرده و دو چشم خود را بر ظواهر اين جهان مادی بست. بـا ت 

گاه لب به ناله و ابراز درد نگشـود. بـرخلاف    شمار، هیچ اين مشکلات و دردهای بی
های مسُکن داشتند، اين  کسانی که برای آرامش، درخواست داروهای قوی و آمپول

 ای عالی بود.  شهید نمونه
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و آهســته  گفـت   ، شــکر خداونـد مــی نگـاهی بــه رزمنـده اش مــی کـرد   پـدر  
 ای از روی تنگی و محنت. گريست... امّا نه گريه می

بـود در هنگـام    در ياری رساندن به مـردم بسـیار فعـال    اين شهید بزرگوار که 
 انتقال به شهر ديگر در فرودگاه به وصال حق شتافت.  
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 * شهناز، دختري ساده بود

 ۱زاده سکینه محمدی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م و او بـا مـا   خواسـتیم بـه آبـادان بـروي     آيد چندروز قبل از شـهادتش مـی   يادم می
خواهید شهر و ديارتان را تـرک کنیـد.    گفت: شما ترسو هستید که می آمد... می نمی

 جا بمانم و از وطنم دفاع کنم.  خواهم اين من می
روز، روز شهادتش بود. به دنبال او به خرمشهر آمديم که او را بـه همـراه    همان

بگیرد... ولی متأسفانه او را  جا بمانیم تا اوضاع سر و سامان خود به مشهد ببريم وآن
ها به ما گفت فکر کنم دختر شـما کمـی زخمـی     در منزل نیافتیم. يکی از همسايه
 رويد او را ببینید   اند... نمی شده و او را به بیمارستان رسانده

دانم که دخترم شهید شده و به همان راهی رفتـه کـه خـودش     مادرم گفت می
هـا را گشـتیم ولـی او را نیـافتیم. وارد      همۀ اتاق خواست. به بیمارستان رفتیم و می

سردخانه شـديم... بعـداز شناسـايی، او را در حـالی ديـديم کـه خمپـاره بـدن او را         

                                                 
 زاده. . خواهرِ شهید شهناز مامدی0
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ها به گردن و پهلو و قلب او خـورده بـود. ظـاهراً او     سوراخ کرده بود. ترکش سوراخ
ه چندخواهر رسانی و کمک به برادران رزمنده بوده که همرا و مهمّات  مشغول آذوقه

 ديگر به شهادت رسید. 
او را برای خاکسپاری به قبرستان برديم و خواستیم غسلش دهـیم کـه گفتنـد    

کنند. وقتـی   دهند و با همان لباس که به جنگ رفته دفنش می شهید را غسل نمی
طـور کـه    خواستیم او را به سمت قبر ببريم، واقعاً صحنۀ عجییبـی بـود. همـان    می
اش را  گفتـیم، عـراق آتـش تیـر و خمپـاره      ها بود و تکبیر می تاش بالای دس جنازه

شديم هربار جنازه را زمـین بگـذاريم و دوبـاره بلنـد      داد. ما هم مجبور می ادامه می
کنیم. ما هم اشهدِ خود را خوانده بوديم. هرآن ممکن بود تیری بـه کسـی اصـابت    

 کند.
تیم. بر اثر شـدت تهـاجم   او را به خاک سپرديم و برگشبالاخره با هزار مکافات 

د را تـرک  دشمن، ما حتی نتوانستیم مراسم عزاداری برپا کنیم. شـهر و وطـن خـو   
 کرديم و به مشهد رفتیم.

 
هـا را   پیشتر، در زمان انقـلاب اسـلامی هـم فعاّلیـّت زيـادی داشـت. اعلامیـه       

خوانديم. گفت: مادر بـه کسـی نگويیـد... خبرهـايی      آورد و می مخفیانه به خانه می
انـداخت   ها می ها را در خانه ست، قرار است رهبر به کشور برگردد. مخفیانه اعلامیها

 داد.   و به دوستان و آشنايان می
گفت: نگـاه کـن مـادر، ابعمـال      بعضی از دوستانش که شهر را ترک کردند می

ها ترسو هستند. کسی که واقعاً بخواهد از وطن دفـاع کنـد    ها ظاهری بود... آن اين
ها تا حالا هر کاری انجام دادند اشتباه و ظـاهری   ماند. اين جا هم باقی می در همان

 بوده است.  
رفـت و فاتحـه    مـرد، او سـر خـاکش مـی     آيد هر آدم فقیری کـه مـی   يادم می

هـا و   کرد. اتاقی برای خـودش داشـت و کتـاب    اش کمک می خواند و به خانواده می
 کرد.  ها را در آن جا مخفی می اعلامیه

دانم ازدواج يک سنت حسنه است و خوب اسـت...   گفت: می د ازدواج میدر مور
شوند. بگذاريد تا جـوان   هايم مانع فعّالیّتم می ولی اگر من ازدواج کنم شوهر يا بچه
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دلیـل همـۀ    همـین  کـنم. بـه   هستم به فعّالیّتم ادامه بدهم و به موقع هم ازدواج می
رفـت.   يادبود. بیشتر به مکتب قرآن میداد. فعّالیّتش ز خواستگارانش را جواب رد می

رسد... بايد به  المال به هر کسی نمی گفت بیت کرد و می المال خیلی دفاع می از بیت
 المال کمک کنید. بیت

ام رفتند يا نه  گفتنـد: نـه،    روزی به خانۀ مادربزرگش آمده بود و پرسید خانواده
 ها را ببینی   خواهی بروی و آن اند... نمی نرفته
ترسم بروم و پدرم مرا همراهش ببرد. دوسـت دارم بمـانم و بـه     فت: نه... میگ

شدن شهناز را شـنیدم، بـه بیمارسـتان رفـتم.      شهرم خدمت کنم. وقتی خبر زخمی
ای ديگر روی هم افتـاده   طرف و اجساد برادران هم گوشه اجسادِ چند دختر در يک

 بودند. 
ود. به گردنش تیر و به شکمش کردم شهناز شهید شده ب طور که فکر می همان

کردم که در راه دين خدا رفته اسـت و افتخـار    ترکش خمپاره خورده بود. افتخار می
دختری داشتیم... نه ناراحت شدم نه گريه کردم. با افتخار و غرورِ  کردم که چنین می

 تمام، در خرمشهر با دست خودمان خاکش کرديم.
آمـد   ز او راضـی بودنـد. هـرکس مـی    اخلاق خوبی داشت. مردم و اهل خانه ا 
 باد دختری که شما داريد. گفت: زنده می

چندبار همراهش رفتیم شهدا را خاک کرديم. شهناز، دختری ساده بود... سـاده  
داد. از  پوشید. اخلاق خوبی داشت و بسیار به دين اهمیـت مـی   خورد و ساده می می

رۀ انقـلاب بـود و در زمـان    راهی که رفته بود بسیار راضی بود و تمام فکرش دربـا 
 کرد.  جنگ، با گروه امدادگران و تزريقات هم کار می
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 * سادگی

   زاده سکینه محمدی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

اش را صـرف رسـیدن بـه اهـداف      زاده تمام پول توجیببی شهیدشهناز محمدی
 مانتو و شلوار برای خودش نگه داشته بود. دست کرد. فقط يک اش می معنوی

هـا را   دست لباس آورد و گفت دخترکی ايـن  هید شد، خیاط چندينولی وقتی ش
 سفارش داده ولی نیامده تحويل بگیرد.

اطلاع بودند که دخترشان برای فقرا لبـاس تهیـه و     اش بی در حالی که خانواده
 کرده است. ها کمک می به آن
 
 
 

*** 
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 اش در فکر خرمشهرم * همه

 ۱فاطمه فرهانیان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کـار اتـاق عمـل بـودم. از خـواب بیـدار شـدم و         اد بود. شیفت صبحخرد ۴روز 
دانستم که حمله شده و رزمندگان ما  سراسیمه خودم را آماده کردم. از شب قبل می

 برای آزادی خرمشهر به دفاع مشغولند.  
داشـت. از   شان مرا بیشتر به کار و تلاش وا می های فکر رزمندگان و ايثارگری 

 گرفتن حمله را از بلندگوی بیمارستان شنیدم.  شدتهمان صبح زود صدای 
ها پايین آمدم و به طرف اتاق عمـل حرکـت کـردم. خیلـی شـلوغ بـود.        از پله
گفت و پزشکان، پرسـتاران و مـا    های زيادی آورده بودند. هرکس چیزی می زخمی

 امدادگرها همه مشغول کار بوديم. 
شدند. قلبم را  د بیمارستان میی زخمی فراوانی پشت سر هم وار برادران رزمنده

خـدايا تـو    دسـتهايم را بـه آسـمان گـرفتم و گفـتم:     تلاطم شديدی فراگرفته بود. 
امـان بـه سـوی دشـمن زبـون حملـه        بینی که اين فرزندان وطـن چگونـه بـی    می

                                                 
 . خواهر شهید مریم فرهانیان.0
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مـا را اشـغال کرده...خداونـدا     ی برند...خداوندا تو خود شاهدی که دشمن، خانـه  می
   ای. دهنده شان کن که تو بهترين ياری یم  ...تو خود ياریخانه نیست مگر ما صاحب

گرفتم تا خدايی نکـرده   ها آمار می من در بیمارستان علاوه بر امدادگری، از آن 
هـا و يـا    که اگر عمل جراحی منجر به شهادت آن ها مفقود نشود و يا اين وسايل آن

ت را مشخصـا شـکل نشـود لـذا آدرس و تمـامی     مسائل ديگر گشت باعث ايجاد م
 نوشتم.   می

کور خوندند...چنان از شهرمون بیرونشون کنیم که خیـال  »گفت:  ای می رزمنده
 «  تجاوز دوباره به سرشون نزند.

سـال بیشـتر   ۱۱و يـا   ۱۳ديدم که شايد  وسالی را می سن های کم روز رزمنده آن
ديـدم کـه   ای را  کشید. در حین کـار رزمنـده   نداشتند اما ايمانشان تا به کجا سر می

وسـال   سـن  کشید. خیلی کـم  چشمانش را اشک فراگرفته بود، اما گويی خجالت می
 خواهید   بود. نزديک شدم و به آرامی گفتم برادر چیزی می

و او گويی منتظر بود کسی با او سخن بگويد. با صدايی محزون که از اعمـاق  
ريـاد کشـید و   که شديداً از لحا  روحی متـأثر بـود ف   خاست در حالی وجودش برمی

گفت: همسنگرم...دوستم با من بود، شهید شد  ای خـدا چـرا مـن لیاقـت نداشـتم      
اختیار شروع به گريه کـرد.   دانم...او سعادتش بیشتر بود. و بی بروم   و بعد گفت می

 ای ديگر رفتم.  او را دلداری دادم و سراغ رزمنده
طور در  ن کن. همینکردم که خدايا پیروزشا حال عجیبی داشتم و مدام دعا می

ور بودم که رسیدم بالای سر يکی از رزمندگان. طبق معمول سـرم   اين افکار غوطه
شما کجا شهید شدی  جوابی نشنیدم. تعجـب کـردم.    پايین بود. سؤال کردم برادر

دوباره سؤال کردم...باز هم جوابی نشنیدم. برای سومین بار سرم را بـالا بـردم کـه    
 بپرسم.  

ای کوتـاه   بخندی آرام برروی لبان رزمنده نقش بسته، بـا خنـده  ناگهان ديدم ل
گفت، مگر من شهیدم  و بعد ادامه داد: حق داريد خواهر...شما خـواهران مقـاوم از   

بینید. لبخندی زدم و با وجـود   بس در اين بیمارستان تلاش داريد، زنده را مرده می
ر کردم ببخشید بـرادر، کجـا   که از سؤال اشتباه خود در تعجب بودم، بازهم تکرا اين

 زخمی شديد  
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بعد از اتمام کار از آن برادر رزمنده معذرت خواستم و گفتم به خدا قسـم امـروز   
 اش در فکر خرمشهرم. شويد. دست خودم نیست... همه دانم که شما پیروز می می

لحظه آزادسازی خرمشـهر را   به سری تکان داد و ديگر چیزی نگفت. خبر لحظه
 شنیديم.   ها می لحظه از زبان خود رزمنده به ود از راديو بشنويم، زيرا لحظهاحتیاج نب

کیلـومتری   ۱کرد کـه: خـواهران نگـران نباشـید،      رزمندۀ زخمی آمد اظهار می
ای ديگر مدتی بعد کیلومتر نزديکتری را اعـلام   هستند، ديگر چیزی نمانده. رزمنده

لحظـۀ موعـود فـرا    بـالاخره   شـد و  کرد. خلاصه هرلحظه تپش قلبم بیشتر می می
افزای راديو که اعلام کرد خرمشهر، شهر خون و قیام  انگیز و روح رسید. صدای دل

 زند به گوشم رسید.  آزاد شد، همانند فريادی مظلومانه که داد حق و عدالت می
زديـم خرمشـهر    همه خوشحال بوديم و از ذوق شادی و نشاط زياد، فرياد مـی 

کردند من با عجله به طـرف خوابگـاه    دادند و گريه می ر میهم خب آزاد شد، همه به
اختیـار سـر بـه ديـوار      الخصوص امدادگران خرمشهری بـی  ها علی رفتم، ديدم بچه

گفت محمد کجايی  علی کجـايی    گفتند، يکی می زدند و نام شهیدانشان را می می
 حسین کجايی  باقر کجايی  

شهیدم  اختیار نام برادر بی ده بود وتر ش های شادی،  هايم از اشک خلاصه گونه
زبان آوردم و گفتم مهدی کجايی  بیا ببین خرمشـهر آزادشد...شـهر خـون و     را بر

 آرا آزاد شد.  قیام آزاد شد...شهر شهیدان گلگون کفن آزاد شد...شهر محمد جهان
 


